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باد و باد واره 


دت «حضرت امام محمد باق (ع)» 
در سوم ماه صفرسال ۵۷ هجری قمری «حضرت امام محمد باقر(ع)» پنجمین 

ستاره اسمان امامت درمدینه منوره قدم به عرصه حیات نهادند. مادرامام محمد 

باقر(ع) فاطمه دخت گرامی امام حسن مجتبی (ع) بود ازاین رو ان حضرت هاشمی 

و علوی محس وب می شسوند. دوران زندگی امام محمد باقر(ع) بسیارپرآشسوب و 

نابسامان بود. زیر ازیک طرف شهادت امام حسین (ع) تاثیر بسیار عمیقی در محيط 

جامعه اسلامی گذاشته بود و از طرف دیگر جنایتهای اجتماعی و مفاسد اخلاقى خلفای ال 

مروان و آل زياد مردم رابه تدك آورده بود. امام محمد باقر(ع) درچنین محیط نابسامانی بادرایت 

خاص خويش اصول فقه رابنیان گذاشتند و مکانی علمی -مذهبی بنا کردند که دانشمندان بسیاری 

دراین مرکز پرورش يافتند. عمق دانش واشراف امام محمد باقر(ع) برعلوم مختلف موجب شد که ايشان را«باقر 

العلوم» یعنی شکافنده دانشها بخو انند. 


و لادت باسعادت «حضر ت امام موسی کاظم(ع)» 

در ۷صفر سال ۱۲۸هجری قمری« حضرت امام موسی کاظم(ع)» هفتمین امام مسلمانان و شیعیان جهان درابواء ميان 
مکه و مدینه پای به عرصه حیات نهادند. دوران زند گی اين امام بزرگوار را می توان به دو دوره تفسیم کرد. 

بخش نخست تا ۰"سالگی امام رادربرمی كيرد وبخش بعدی دوره۵ ساله امامت ایشان است. عصری که‌دوران 
شکوفایی و گسترش علم ودانش و توسعه روابط اجتماعی باملتهای دیگربود. دراین ایام مبارزه استدلالی واخلاقی با 
مفاسد رواج يافت و مهم ترازهمه آزادی تفکریکی ازاصول شمرده شد.امام موسی کاظم (ع) به تعلیم فروع فقه جعفری 
پرداختند و با بیانات لطیف و روان خويش حقايق دینی و نکات اخلاقی رابرای امت خويش آشکارمی ساختند. ازسوی 
دیگر ٠١‏ 4فقيه و متکلم رامأمو رکردند که اصول مکتب جعفری رابه اطراف و اکناف منتشر کنند. اقدامات امام موسى 
کاظم(ع) هارون خلیفه عباسی رادچارهراس ساخت واین خلیفه ستمكر امام هفتم رادرزندان مسموم وشهید کرد. 
مهمترین لقب اين امام همام» کاظم به معنای فر و خورنده خشم است. 


شهادت ۵ تن از فر ماندهان ر شید لشکر اسلام 

در ثبهمن ماه‌سال ۱۳۷۰هجری شمسی تن از فرماندهان رشید لشکراسلام که دوران جنگ تحمیلی درسر کوبی 
قوای متجاوز رژیم بعثی دلاوریهای کم نظیری از خود نشان داده بودند؛ به 
شهادت رسیدند. حسن باقری جانشین فرمانده نیروی زمینی سياه پاسداران 
انقلاب اسلامی و مجید بقا یی فرمانده قوای اول کربلااز گروه همین شهیدان 
بودند كه برای بازرسی به خط مقدم جبهه رفته بودند. 

شایان تو جه است که شهید باقری بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی 
درتحريريه روزنامه جمهوری اسلامی ادای وظیفه می کرد و شهید بقایی نیز 
در زمان انقلاب ا زجمله سربازانی بود که به امر حضرت امام خمینی(ره) 
ازپاد گان كريخت و به صف مبارزان و انقلابیون پیوست. 











سالروز ورود حضرت امام خمینی (ره) 

در ۲ ۱بهمن ماه سال ۱۳۵۷هجری شمسی حضرت امام خمینی(ره) رهب رفقید انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری 
اسلامی پس از ۵ ا سال دوری ازوطن درمیان استقبال پرشورمردم قدم به خاک میهن اسلامی گذاشتند. دراین هنكام 
رژیم ساطنتی كه آخرين روزهای موجودیت خود را سيرى می كرد و کنترل اوضاع راازدست داده بود به منظو ر حفظ 
پایه‌ه ای متزلزل حکومت خود ازطریق فرمانداری 
نظامی تهران اعلام داشست که اجتماعات ازساعت 
هفت صبح امروز به مدت سه روز بارعایت نظم و 
ترتیب درسطح شهر تهران و حومه مجا زخواهد بود. 
حضرت امام(ره) يس ازورودبه تهران درفرودگاه 
مهراباد نطق کوتاهی درتا کید بروحدت کلمه واتحاد 
و همبستگی همه قشرهای مردم ايراد فرمودند و سپس 
درمیان استقبال بی نظیر مر دم راهی بهشت زه را شدند. 
درآنجا نیزدرافشای جنایتهای رژیم شاه و توصیف 
دولت اسلامی نطق افشاگرانه اى ايراد کردند.باوجود 
اینکه درهواپیم ای حامل حضرت امام (ره) بيش 
از ۱۵۰ تن ازخبرنگاران خارجی ازنقاط مختلف دنا 
حضورداشتند. دولت بختیاربرای جلو گیری ازانتشاراین خبر» پخش تلویزیونی مراسم ورود حضرت امام راقطع کرد 
اين خود موجبات خشم و مخالفت گروههای کثیری ازمردم رادرسراسرایران فراهم آوردو آنان رابرای قيام نهایی 
اماده ترساخت. 
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خدابر ای کسی ذبكى بخواهد. نر و ق ر ادر رو حن و تقو اش رادر قلسن قر ار می دهد 


6 حطر ت محمد( ص ) 





محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@yahoo.com‏ 


گو یی بذر معجزه کاشته بو دند 


نمی‌دانم چند نفرازش ماد رسن و سالی هستید که 
حوادت انقلاب رابه یاد بیاورید؟ صحبت از حداقل 
۰سال پیش است. قاعدتاً بخش قابل توجهی از شما 
دران سالها یا به دنیا نیامده بودید ویادوران کودکی را 
سپری می کردید و البته از سوی دیگر خیلی از شماهم 
جوانهای‌ همان دوره‌هستید ویاشاید میانسالان ۵۷و 
کهنسالان امروز. ۱ 

اما اجازه بدهید برای شسما که ان روزه‌ارابه ياد 
می‌اورید و نیزبرای شماکه دران روزهاحتی به دنا 
نیامده‌بودید. کمی از حال وهوایی بگویم که شایده رگز 
نتوان نظیرش راشاهد بود. 

حدیث خون. گلوله ولبخند رامی دانید؟ حدیث فقر 
ورضايت رامى شناسيد؟ حدیث استغنادرعین احتیاج و 





7 بی‌زبان 

هفته گذ شته همراه چند تن از دوستانم برای خرید 
به یک مغازه رفتم. از فروشنده پرسیدم بیسکویت 
دارید؟ فروشنده به جای اینکه جوابی به من بدهد. 
سرش رابالا آورد. يعنى ندارم! یکی دیگر از دوستانم 
برسیبد: افاخود کارمش کی داربد؟ باز فروشنده‌با 
حرکت سر جواب منفی داد. من که شاهد این صحنه 
بودم به فروشنده گفتم» ببخشيد آقاء شمازبان دارید؟ با 
شنیدن این جمله همه و از همه جالب تر خودفروشنده 
بهرام بوادی یزد 

7> سقف خانه یار یمان نمی کند 
اینجانب‌دارای ۵ فرزند هستم.همسراینجانب 
فرزند شهید و جانباز دفاع مقدس است و درصد 
انچنانی ندارد و به همین دلیل تحت پوشش کمیته 
امداد هستیم که هر دو ماه مبلغ صد هزار تومان حقوق 
می‌دهند. در محلی زند گی می کنیم كه فاقد برق» 
لوله کشی آب.لوله کشی گازوامکانات بهداشتی و 
رفاهی است که‌واقعا ومخصوص در فصل پاییزو 
زمستان با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم و از انجا 





نیاز؟ روایت برادری همگانی و یکپارچگی؟ 

ااا تساه نها خر وله اميف كس سای ست کا 
باورنکنید ک ۲ دی ماه وقتی شاه رفت. بعضی‌ها 
تومانی و حتی پانصد تومانی‌شان راد رآوردنده عکس 
می خواستند بگویند آزادی» آرمان و اعتقاداتشان سيار 
تومان‌وهزار تومان.اماخودمبالای‌دست خیلی‌ها 
اسکناسهای سوراخ شده صد تومانی و پانصد تومانی و 
در چند مورد هم هزار تومانی دیدم. قاعدتا وقتی کلوله 
از هر صداوفریاد و مبارزه‌ای بکشند امامن خودم 
شاهد بودم در چهاردهم آبان فاصله لوله تفنگ (-۳ 
بابینی تظاهر کنند گانی كه در مقابل دانشگاه به عنوان 
اعتراض روی زمین نشسته بودند. بیشتر از ده سانتی‌متر 
ان روزه‌اهیچ كس صاحب خانه نبود. اما همه خانه‌هاء 


که‌خانه مان ميان باغها و حالت ييلاقى دارد به هيج 
عنوان گرم نمی‌شود. همچنین به دلیل نداشتن لول کشی 
اب در فصل سرما مجبوریم اب را خریداری کنیم و 
درون منبع ذخيره سازيم. 

بارهاشده که‌درسالهای گذشته از آنجا که يول 
نداشتيم نتوانستیم اب بخریم وبرفهارااب کرده و 
استفاده کردیم. سقف خانه می چکد و هر لحظه منتظرم 
سقف رو سر خودم و بچه‌هایم آواربشود و از پس هزینه 
ترمیمش برنمی‌آییم. 

صاحبخانه جوابمون کرده ولیکن با کلی التماس 
البته برای مس كن مهر (49 ساله) ثبت‌نام کرده‌ايم و 
پیش پرداعت اوليه که يك میلیون تومان می‌باشد رابا 
اعتبار اشنایان قرض و پرداخت کرده‌ايم و حالا مانده‌ام 
برای باقيمانده يول جه کار کنم. 

درحال حاضر خدامی‌داند چقدر مشکل داریم با 
دخترم هم باهمسرش اختلاف پیدا کرده و همراه یک 

به هر حال مشکلات فوق‌العاده زیاد است‌واین 
فقط گوشهای از مشکلات ماست. تابه حال به هر 
دری زدیم تا کمی ازاين مشکلات کم بشودنشد و 
حالا درمانده‌ايم که جه کنم. كاش کسی پیداشودتا 
کسی دردم رابشنودومن و خانواده‌ام تمام عمرمان 
دعاگویشان خواهیم بود. 
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خانه حودش بود» یعنی می توانستی به هر خانه‌ای پای 
بگذاری. همه خانه‌ها؛ خانه تو بود. وقتی سربازان گارد 
به صف تظاه ر کننده‌ه ا هجوم مى آوردند و تیراندازی 
شروع می‌شد ومردم به کوچه‌هاین‌اه‌می آوردند. در 
فاصله‌ای چند ثانیه‌ای ۱۵نفر در یک کوچه گم می شدند 
ودر کوچه يس کوچه‌های بزر گتر يكمرتبه سىء چهل 
تعقيب شان می کر دند به یکباره می‌دیدند که در کو جه 
تاه تمس جيرا له بالك 5ه بن جوا مت 
شدند؟ اما انهانمی‌دانستند و شايدهم می‌دانستند که 
درب همه خانه‌ها بر روی همه باز بود و فقط برروی 
وقتی سربازی بنابه دستورفرارسربازان» اسلحه‌اش 
رامی‌انداخت و لای جمعیت تظاه رکننده گم می‌شد. 
چند لحظه بعد دیگر کسی اورانمی شناخت. یکی به 
او پیراهن داده بود» دیگری شلوارودیگری کفش وان 
یکی هم یک كلاه و یکی, دو دقیقه بعد مى شد یک قطره 
حل شده در یک دریا. 
ضایدیاورتاننشود؛اماروزهای اعتصاب حیلی ها 
حقوق اشنم در آم د ندا شتت اضلا کسی و كار 
نبود. کار همه شده بود حضور در خيابان و تظاهرات. 
اماحتی یک نفر از گرسنگی نمرد. یک نفر بی‌مهری ندید 
وا زفقر شکایت نکرد. آنها که داشتند به آنها که نداشتند 


7 معنی واقعی پناه وردن 

دختری ۲۵ ساله‌هستم بادنیایی ا زغم و بدبختی و 
به جرت می توانم بگویم که هیچ خاطره خوبی در طول 
زندگی ندارم چرا که باداشتن پدری بی مسوولیت و 
معتاد نمی توان انتظار خوشبختی راداشت من مجبورم 
برای تامین معاش خانواده‌ام کار کنمآنهم از اصبح تا 
۷شسب برای ماهی ۵۰ هزار تومان وشماعزیزان حتما 
می‌دانید که بااین مبلغ نمی توان اجاره‌ خانه و پول اب 
وبرق و خرح و خوراک و تحصیل راداد امادرهر حال 
راضی بودم به رضای خداو اينكه حداقل می‌توانستم 
برادرو خواهرم رابه‌مدرسه بفرستم برایم کفایت می کرد 
تااينكه یک نامرداز خدابی خبربا ظاهری بسیار خوب و 
موجه و دادن وعده ووعید که من دلم برای شمامی‌سوزد 
و... گفت که اگربتوانی مبلغ ٤‏ میلیون تومان تهیه کنی 
می توانم در یک مغازه تولیدی درصدی شریکت كنم 
وازاین فلاکت بیرون میآیی ونهایتاینکه باکمک 
دوستان و آشنایان توانستم مبلغ ۳میلیون تومان قرض 
كنم ودرعوض سفته ميليون دادم. از طرفی یک میلیون 
نیز بابت رهن خانه‌ای که در ان ساکن بودیم را گرفتیم 
بااين اميد كه سود خوبی نصیبم می شود و از این به بعد 
می توانم برای خودم کار كنم و به زودی قرضهايم رايس 
می‌دهم اما از روزی كه آن از خدابی خبر پول را كرفت 
ناگه ان غیبش زدو تابه امروزهیچ خبری ازاونیست 
وازهرجاکه سراغش را گرفتیم بی‌فایده بود. حال من 
مانده‌ام و یک دنیابدهی وشرمندگی دربرابرمردم‌دراین 
مدت هم ازبس فشار عصبى به‌من واردشده تا استانه 
خودکشی رفته‌ام.امااز ترس خحداو آبرویم واينكه 











فى راا فا نفعت ی ریک شوگ او 
و شاید هم یک توهین. 

هيج دهانی به شکوه‌بازنشد. با این که‌مسرمابودو 
سختی و فقرونداری و خشونت و گلوله و خحوناماجامعه 
بااينكه همه ابزاررمردگی در ان جمع شاه بود زنده‌تر 
از خودزند گی بود.بانشاط.باروحیه» سرزنده شاداب. 
اضلا گر در این سر ژمین بار مجه کاشته‌و د ند وال 
درهرجایی یک معجزه سر از خاک درمی‌اورد. در یک 
کلمه علت این بستان معجزه ان بو د که انسان داشت کم کم 
به فطرت خود نزدیک مى شد و به اصل خود بازمی كشت 
فط شيل اجو | ادا ات تشه اراد ات و 

اگر بخواهم شگفتی‌های آن روزهای تکرارنشدنی 
رابازگویم» بايد یک کتاب شگفتی نوشت. مردم چنان 
بر سر ذوق امده بو دند که سر از پا نمی‌شناختند. انچه که 
انان را به ذوق آورده بود. نه ثروت بود نه رفاه و نه حتی 
امنیتبلکه آزادی بود وانسانيتءايمان بود و اراده» امام 
بودووحدت کلمه» صداقت بود وراستى. 

مردم بيهوده یکی را امام انتخاب نمی کنند ند يدهو 
نشناخته و امتحان پس نداده. باید خیلی يز رگ باشی. 
خیلی صادق و خیلی خدایی که همه قبولت کنند و امام 
اینتجنیه بو د. 


مدیون مردم هستم. پشیمان شده‌ام. به خدا قسم آبرویم 
به اجرا می گذاریم. باور كنيد من در این دنیا هیچ امیدی 
بانیک و کاریتان بتوانید دستم رابگیرید وا زاین بدبختی 
نجاتمدهید.می‌دانم که حماقت خودم باعث چنین 
مساله‌ای شده است و توقع زیادی هم از شما ندارم اما به 
معنای واقعی بعد از خدابه شماعزیزان يناه | اورده‌ام و اگر 
می توانید کمکم كنيد تابتوانم قرضهایم رايس بدهم. 
اس 
7 شهرت هواپیمایی را خراب نکنید 
که؛ غذای هواپیماخوردن دارد. اما گاهی وقتها غذای 
هواييماراهم نمی شسود خورد!اخی رآبسرای‌بازدیداز 
جزیره قشم سفری به بندرعباس داشتم. بد نیست بدانيد 
008 ص« 
كردم. جدای انكه برخورد ميهمانداران جندان خوب 
نبود»غذایی که به‌ما دادند یک همبر گرسردوخشک 
و نان بيات بود که شاید نیمی از دریافت آن خودداری 
کردند.درحالی که‌بای‌داین غذا گرم‌و تازه‌می‌بود. 


اميدواريم شهرت هواپیمایی دچار سیب نشود. 
ذكريا آقابابایی -كركان 


تسليت به همكاران 
ناهيد غفارى و اقاى منوجهر قلم چی در غم ازدست 


دادن عزیزان خود جامه: ياه به تن كردنل. د 





حال سه دهه از آن روزهای شگفت می گذرد؛ 
روزهای بی‌نظیری که یک ملت با فریاد و بامشت وبا 
حضوربرابرقدرتی پیروزشد و حرفش رابه کرسی 
نشاند. بايد رمز ان شكفتى رافهمید و به دنبال همان 
ارزشهاجستج وک ردواگرحال در جامعه کجی و 
ناراستی و انحرافی در مردم و مسوولان دیده می‌شود. 
بايد به دنبال آن بود كه ماراچه شدهاست؟ کدام اصل 
بايد راست درنمى يد واكر مى خواهيم که اين انقلاب 
باهمان صلابت ويشتوانه مردمى واعتقادى استمرار 
یابد. كدام آفت يا آفات را بايد بشناسيم و از بين ببريم 
كرجه باز گشایی يروندهانقلاب اسلامى ومردان و زنان 
را تهدید كرده و می کنند نير ضرورتى بز ر گتر می‌نماید 
كه اگر خداوند توفيق دهد از منظر شخصی نگارنده در 
شماره‌های آتی نکاتی گفته خواهد شد و نيز زیبنده‌تر 
آن‌است کهازن_گاه و قلم‌وبیان کارشناسان خبره‌و 
صاحب نظران بی غرض که حتما صلاحیتی بیش ا زاین 
حقير دارند» بيشتر و بيشتر مطرح شود. 9 


> نکته‌های شنيدنى 
قبل ازهر جيز به عنوان یک مسلمان جناياتى 
را ار ل قاد 
محكوم کرده ومى گویم» اين صحنههاى دلخراش 
دل‌ هر مس لمانازادهاى رابهدردمى اورد» يس غيرت 
ا ا ل صر كا لصي 
بر را را تمر 
مصیبت هاسخت است. خدابه این مردم استوارو 
بااراده کمک کند. اما یکی دو نکته هم در رابطه با مسایل 
کشور خودمان به ذهنم رسید كه عرض می کنم: 
اولین نکته گرانی و تورم است. باور كنيد اکثر مردم 
د رآ مد کافی ندارند و تورم و گرانی بر آنهافشاروارد 
می‌آوردو مسوولین بایدهرجوری که هست جلوی 
گرانیه ارابگیرند.نکته ديكر آلود گی هواو ترافیک 
شهر تهران است. ايا حتما بايد یک فاجعه اتفاق بیفتد 
خی بیع بیس( 
ونکته آخر اینکه» در شهرهای بزرگ نوع زندگی 
آدمهابه گونه‌ای است که باید فرهنگ اجتماعی 
مناسب آن راهم بيدا كنيم. بخصوص در زند گی 
آپارتمان نشینی» متاسفانه عیلی‌هارعایت فرهنگ 
آپار تمان‌نشسینی رابه‌عمل نمی آورند.امیدواریم همه 
به حقوق یکدیگر احترام بگذاريم. 
فاطمه کیخسروی تهران 
عرض تسلیت به اين عزیزان» برای روح 
تازه كذشته غفران الهی وبراى با زماند گان صبر 
جزیل آرزومندیم. 
سرد بير و کار کنان مجله اطلاعات هف 


نا بيه به سرد یر 


خوانند گان خوب وارحمند محله اطلاعات هفتگی 
وبا گرامیداشت ایام‌اله مبارك دهه فجر و ورود 


مسرت بخش امام خمینی به میهن عزیز اسلامی و با 
عرض پوزش هميشكى به خاطر تاخير در پاسخ به موقع 
به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 

» احمد صابری -قوجان 

نامه جدید شمابه دستم رسید. اگر به مورد تازه‌ای 
پرخوردید با ما تماس بگیرید. 

© عباس عابد -انديشه 

مطلب شمارابه بخش جنك هنر تحويل دادم تادر 
آن بخش مورد رسید گی قرار گیرد. سربلند باشید. 

» غلامعلی قاضی شهر ضا -شهرضا 

نامه شما در شماره‌های آینده جاب می‌شود. 

۶ شایان طریک - بابلسر 

همانطور که خواسته بو دید در یکی از شماره‌های 
اب خلاصه‌ای از نامه‌های شمارادرج خواهیم کرد. 

© سيد احمد ححابی - تبریژ ۱ 

فک رم ی كنم خلاصه‌ای از نامه شما راقبلا جاب 
كردهام. بااین وجو ددر شماره‌های آینده به آن‌رسید گی 
خواهم کرد. 

© نورالله خواحات -اهواز 
خواهيم كرد كه به تدريج ازمطالب شما استفاده كنيم. 
سرافراز باشيد. 

۵ ب م گنبد 

متوجه نشده ام که به جه دلیل نام كامل خود راذ کر 
نکرده‌اید. در نامه شما مورد خاصی نبو د که بخواهید با 

۵ عباس تو کلی شهمیرزادی 

من هم مانند شسمامعتقدم که درسخنرانی آغاز به 
۱ را ها 
مثبتی در مورد تغییررفتار سیاستمداران آمریکایی دیده 
CT‏ 
كرد. حمله و توهين و بر خورد منفى چندان منطقی به 
نظر نمی رسد وفکر می كنم که دستگاه دیپلماسی کشور 
نیز کم وبیش همین رویه‌رادر پیش گرفته است تا 
تحولات آینده امکان قضاوت بهتر را فراهم بياورد. 

© حمیدرضارسولی - تهران 

حلاصه‌ای از مقاله شما جاپ شد. 

© پیریحیی قضاتی -جلفا 

نامه شمارا خواندم.سعی می كنم خلاصه‌ای از آن 
رادریکی از شماره‌های أينده به دست جاب بسپارم. 
سربلند باشید. 

لطفاً در ساعات اداری با دفتر مجله (۲۲۲۲۲۲) 
تماس حاصل نمایید. 
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وده 
ارا و هشال 


« به گفته وزير اقتصاد. بحران جهانى اقتصاد ایران 
ار 

ب وزیررفاه: توفیقی در کاهمش فاصله طبقاتی 
نداشتیم. 7 

^> کروبی: خاتمی دوره قبل هم كفت معين بيايد. 

ا از تعیین جایزه برای سر مبارک انتقاد 
اك 

^ رئيس سيا: بهای يايين نفت جالشى واقعى برای 

© مدودف: برای توسعه روابط باايران آمادهايم. 

واردات ۱۱ماهه‌ایران از آمریکابه 144 میلیون 
دلار رسید. 

2 رئيس اتاقبازركانى وصنایع ومعادن‌ایران 
خواستار ارزیابی منصفانه و واقع‌بینانه عملکرد حساب 
ذخیره ارزی شد. 

> وزير بازركانى ازافزایش بیکاری درایران خبر 
داد. 

کمیته امداد می خواهد غزه را بازسازی کند. 

بي رضاخاتمی:اگر در نظرسنجی بخت معین از 
کروبی کمتر بود كنار می‌رود. 

۸ اوبامادر نخستین سخنرانی اش به‌عنوان رئیس 
جمهور آمریکا بر سیاست تغییر تأکید کرد. 

8 1 ۲۳یا 
تومانی دولت به مترو خبر داد. 

2 وزارت بهداشت از اعلام آمارمرگهای آلودگی 
هوادر تهران طفره می رود. 
تومان تعیین شد. 

هزینه‌های جاری‌دولت ۲۰ درصد افزایش 


3 


2 بحران اقتصادى ۱۹۵ هزار نفر رادر "ماه گذشته 
ان كار 

2 يوتين و تیموشنکو درباره بحران كاز كف توكو 
کد 

۸ گورباچف از سیاست‌های کرملین انتقاد کرد. 

2 شورشیان شرق کنگو اعلام آتش‌بس کردند. 

2 کره شمالى اقدام به تهدید کره جنوبی به حمله 
طام د 

© حماس یک هفته آتش بس مشروط اعلام کرد. 

بط ارت را راد ابا 

درا تاد ا 
ار 

> وزير خارجه ترکیه قطع رابطه با اسراییل رارد 
كرد 

>ارتش سريلانكااقدام به محاصرهببرهاى تاميل 
در شمال شرقى اين کشور کرد. 


| 








تسر سا سس 


حسن فنحی 
WWW.hasanfathi.blogfa.com‏ 


آفریقای جنوبى 
پیش به سوى انتخابات سر نوشت‌ساز 


آنچه در سالهای يس از سقوط آپارتاید و استقرار نظام 
دموکراتیسک» آفریقای جنوبی رااز ناملایمات و تش‌های 
آزاردهنده سیاسی دور نگه داشته اتحاد وهمبستگی 
رهبران وانسجام ویکپارچگی کنگره‌ملی آفریقا بوده 
است. زمانی که يس از سالهاء نلسون ماندلا از زندان 
سفیدپوستان نژادپرست آزادشده و به تدریج راه استقلال 
کشورش و پایان دادن به آیارتاید و جدایی نژادی را پیمود 
باحمايت مردم اين كشور و جامعه جهانی مواجه بود. زیرا 
ناآرامی‌های قومی نژادی و سیاسی دوران انتقال و پس از 
آن‌بود که در سایه درایت و تلاشهای‌ماندلاو پارانش نه‌تنها 
آنارشی آفریقای جنوبی را دربر نگرفت بلکه با انتقال ارام 
خارجی. زمینه ادامه فعالیت‌ها فراهم گردید. 

انتقال موفقیت آمیز قدرت از نژادیرستان به سیاهان 
بر خلاف آنچه در زیمبابوه شاهد بودیم یکپارچگی و 
قدرت رادراین کشسورجنو بآفریق احفظ کرده‌ومانع 
دروة کته کیش | کرت سساه هت فی‌ها كرديد كه 
سالها قدرت را در دست داشتند. در کشورهای قاره سياه 
قدرتهای استعماری قرارداشتند انتقال قدرت همواره‌یکی 
از مس‌ائل بغرنج و تنش‌زابوده است. این مساله خصوصاً 
اكرقراربودي سازيك انقلاب که‌باخونریزی‌و جنگ 
مسلحانه همراه بوده صورت بگیرد عواقب وخیمی دریی 
داشته و تصفیه‌های مر گبار و خونین راهمراه‌می ورد که 
نمونه‌های بارز آن رادراقصی نقاط جهان شاهد بوده‌ایم که 
از ان جمله می توان به قتل‌عام خانواده تزار يس از پیروزی 
بلشویک‌ها و پاران لنين در روسیه اشاره کرد. 

برحی اوقات انتقال قدرت اگر با پیروزی یک 
حزب و گروه صورت بگیرد به دلیل ماهیت استبدادی و 
غیردمکراتیک گروه‌پیروز» جامعه‌به خشونت گراییده‌و 
برای رقبا مشکل ساز می شود که نمونه‌ان امروزه‌در زیمبابوه 
بروز کرده است. به طوری که پیروزی جناح مخالف تو سط 
موگابه و حزب حاکم نادیده گرفته شده و از آنجا که‌هیات 
حاکمه تمایلی به واكذارى قدرت نداردبه بهانه‌های واهی 

ازدیگرنمونه‌هادراین ارتباط می توان به قتل عام و 
سر کوب جناحهای رقیب و مخالف يس از روی کار آمدن 
هیتلسر و نازی‌ها در آلمان و موسسولینی و فاشیست‌ها 
درایتالی ااشاره کرد به همین دلیل این ذهنیت به و جود 
آمده‌بود که انتقال قدرت ازسوی‌سفیدهای نژادپرست 
به سیاهان بايد با کش مکش و خونریزی همراه گردیده و 
اين كشورشاخص و تاثیر گذاردر جنوب‌قاره‌سیاه رابه 
سوی ناآرامی و جنگ داخلی سوق دهد لذا انتقال ارام و 
عافلانه فدرت دراین کشور که نشانه درایت و هوشیاری 
نلسون ماندلا و اقتدار کنگره‌ملی آفریقا (حزب حاکم) 


بود. جامعه رااز فروپاشی و تنش دور نکه داشته و مانع 
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رك ارت كرديك. 

اين وضعیت در فاره‌سیاه بی سابقه بوده زیرادراین فاره 
به ندرت انتقال قدرت حتی در صورت پیروزی احزاب در 
یک رقابت دمو کراتیک با آرامش همراه است. 

ولی همواره این سوال وجودداشته که آیاوضعیت و 
قدرت کنگره ملی آفریقا (حزب حاکم) حفظ شده و این 
گروه که از زمان آپارتاید و استعمارسفیدها در نوک پیکان 
حفظ کرده و مانع حدشه‌دار شدن جایگاه خود شود. 

هر حزب وانقلابی به‌مرورزمان دجاردگر گونی 
می‌شود. حفظ اقتدار و یکیارچگی و یا بروزانشعاب 
و چنددستگی در صفوف حزب و انقلابیون بستگی به 
موقعیت رهبر ويا رهبران دارد. 
باشد که از پایگاه مردمی بر خوردار بوده و قادر به جذب 
توده‌هاباشد می‌تواند سلامت حر کت را تضمين کند. در 
متقل می شسود تقابل اسالین با رو کی از نمونه‌های 

ولی احزاب و انقلاباتی كه شورايى اداره شده و در 
راس آنها گروه‌رهبری يا سانترالیسم دموکراتیک قرار 
دارند به راحتی دچارانشعاب ود گر گونی شده و اقتدارو 
روبسپیر از رهبران انقلاب کبیر فرانسه که می كويد 
«انقلاب فر زندان خو د را می خورد» درباره این احزاب و 
انقلابها مصداق مى يابد. 

وجودرهبر کاریزماتیک. گاهی اوقات با خطراتی 
همراه‌است زیرادرصورتی که رهبر به استبدادودیکتاتوری 
گرایش یابد می تواند جامعه رابه سوی توتالیتاریسم سوق 
داده و مانع رشد اندیشه‌هاو دم وکراسی شود یا اینکه علاقه 
رادر جهت مردم‌سالاری تنظیم كند, لذا وجود یک رهبر 
رهبری در زمان ماندلابه نفع آفریقای جنوبی تمام شد ولی 
تال ام اميت کاک انيس همان رو درا دا ده 
یابه دلیل تشدید اختلافات بين جناح امبکی و زوما؛ کنگره 
هی يفا عجارا ایا ان ار ام 

اين واقعیت راباید پذیرفت که امبکی رئيس جمهوری 
هیچیک در قد و قواره ماندلا نبوده و نتوانسته‌اند انسجام و 

درگیری‌ه ای چند ماه قبل بامهاجران که‌به‌بروز 
صحنه‌های خونینی انجامید و بحران اقتصادی و سیاسی 
آفریقای جنوبی واردبیاورد.در کنار آن‌باید به رقابت امیکی 
وزومابررسررهبری کنگره‌ملی آفریقاوریاست جمهوری 








ابد ی ات ارک دک االو اور خب 
حاكم راافزايش داده است. 
رقابتى سخت 

روزی كه کنگره‌ملی آفریق ایا کوب زومارابه‌عنوان 
رهبرو جانشین تابو امبکی بر گزید به دلیل سابقه رقابت 
بين آنها و اتهاماتی که متوجه زوما بود مشسخص بود که این 
كشو ربا تلاطم سياسى مواجه خواهد شد ولى از آنجا که 
طر فد اران زومادرككرءملى أقريقا اک بر دازا دند 
اتهامات به اورا جوسازىهاى سياسى ناشى از رقابت بر 
سررهبری‌این حزب عنوان کردند.ولی همین کشمکش‌ها 
همانگونه که انتظار می رفت یکپارچگی کنگره‌ملی افریقارا 
خدشه‌دار کرده وسبب جدایی مخالفان زوما وتشکیل حزب 
جدید کنگره مردم گردید. همین مساله می تواند رقابت آتی 
ریاست جمهوری را حادتر سازد. اما بیم ان می‌رود افریقای 
جنوبی نيزدر همان مسیری حرکت کند كه دیگر کشورهای 
آفریقایی نظیر زیمبابوه کنیا و موزامبیک طی کرده‌اند. 

زیرااگرنگاهی به‌بافت وروند سیاسی این کشورها 
بيندازيم با این واقعیت مواجه خواهيم شد که در اکثر 
آنها همه انقلابیون دست در دست یکدیگر عليه استعمار 
می جنكيد ند و مش كل زمانی آغاز شد که يس از استقلال» 
خودمحوری‌هاسبب جدايى رهبران و انشعاب دراحزاب 
و گروههاگردید.د رآفریقای جنوبی‌هم.درصورتی که 
فعالیت‌ها از محورو چا رچوب سیاسی و مدنی خارج شود 
زمینه برای جنگ داخلى و در گیری‌های مسلحانه فراهم 
خواهد گردید. 

یا کوب زوما که کاندی دای حزب کنگره‌ملی آفریقا 
برای رياست جمهوری آینده است متهم به فساد مالی» 
کلاهبرداری و پولشویی گردی ده‌ودرهمین ارتباط 
داد گاهی شده است. 

مان ویار ا ال تا 0 هاا 
تابر فاد مال د راا سای ساسا رسو 
امبكى مطرح شده لذا داد گاه بای د زوماراازاین اتهامات 
ار کته كتد تاو فرصت خضو فرح تایب هاش نابات وا 
داشته باشد. 

هرچند او می تواند بااستيناف خواهی مانع اجرای 
حکم داد گاه شسود ولی طرفداران زومادر تلاش بودند 
اصولاً حکمی عليه او صادر نشود. 

دراین حال داد گاه‌عالی تجد پدنظر رأى به‌ادامه 
رسي دكى به پرونده‌فسادمالی زومامی دهد. قاضی داد گاه 
براين مساله تاکید می ورزد که حکم قبلی لغو می شود زیرا 





در آن به اصول قانون توجه نشده است. 

آغاز فعالیت‌های انتخاباتی زوما حکایت از این مساله 
دار د که داد گاه‌واتهامات چندان جدی گر فته‌نشده‌ومی توان 
باقدرت بر آنهافایق آمد. زومادر اولین سخنرانی انتخاباتی 
خود در جمع طرفدارانش اعلام می‌دارد: مهمترین وظیفه 
مادرآغا زس ال جدید» تضمین اين مساله است که کنگره 
ملی به پیروزی سرنوشت سازی در انتخابات دست یابد. 
دراين راستااعضای کنگره‌ملی آفريقابايد برنامه انتخاباتی 
وا تسه ودر کات معا تفر کت كدان 

انتخابات‌ریاست جمهوری آفریقای جنوبی ازسوی 
تحلیلگران اوضاع میتی اين سوق مهمترین رویارویی 
احزاب و گروههاپس ازپایان آپارتایدعنوان‌شده‌وبسیاری 
از اعضای کنگره ملی آفریقا اعتقاد دارند اين حزب با جدا 
شدن تعدادی از اعضای خودو تشکیل حزب جدید کنگره 
مردم با چالش‌های مهمی مواجه خواهد بود. 

الا وجرد تمامی کمک هارا غنات ساس 
که در آفریقای جنوبی بروز کرده می توان به جرأت اعلام 
کرد که در مقطع کنونی رقیبی قدرتمند که بتواند اقتدار 
کنگره‌ملی افریقا رابه خطر بیندازد در صحنه سياسى اين 
کشورو جودندارد واگ مشکلی درزمینه قضایی و حقوقی 
بسروزنکند به احتمال قوی پا کوب زومارئیس جمهوری 
بعدی و جانشین امپکی خواهد بود. 

اما با تو جه به زمزمه‌های مخالفی که دیده مى شود بايد 
اين واقعیت را پذیرفت که مخالفان به تدریج قدرت گرفته 
وبابزرگنمایی ضعف‌ها و فساد رهبران برای خود پایگاه 
مردمی ایجاد خواهند کرد. لذامی‌توان از هم‌اکنون اعلام 
کرد که آینده از آن كنكره ملى آفریقا نبوده و نسل جدید 
رهبران قادر خواهندبودقدرت و توان رهبران کنونی را 
زیرسوال برده و به چالش بکشند. 

اين یک واقعیت غير قابل انکار است که انسانها مصون 
از حطا و اش تباه نیس تند وبه قول معروف هر کسی قیمتی 
دارد. در جامعه‌ای که مملواز سرمایه‌های خارجی بوده و 
هرروزی که می گذرد موج جدیدی از سرمایه گذاری‌ها 
وسرمایه‌داران به ان مسرازیرمی‌شوند می‌توان به راحتی 
افرادی رادرحاکمیت با خودهمراه ساخته و جذب کرد. 
اين یکی از حصوصیات رهبران و حکام در جهان سوم 
است که به اسانی قابل خرید و فروش هستند. 

عده‌ای دریافت رشوه و پورسانت را خیانت تلقی 
نکرده و درازای کاری يا خدمتی که انجام مى دهند خود را 
برای دریافت این و جوهات محق می‌دانند. به همین دلیل 
است که لحن بسیاری از حکام قبل ويس از حکومت كاملاً 
متفاوت است واگر رسید گی صحیح و اصولی از دارایی‌ها 
وثرو ت آنهاصورت بگیردمشخحص خواهد شد که‌ریاست 
و حکومت چه منافعی برای آنهابه ارمغان آورده است. 
مخالفان زوما معتقدند ا زموقعیت شود در این راستابهره 
گرفته است. یکی از دلایل مخالفان نیز همین مساله است 
درحالی که طرفدارانش این مسایل را اتهام مخالفان برای 
بی‌اعتبار كردن زوما عنوان کرده‌اند. ولی هرجه باشد اینده 
قادرخواهدبودپرده‌هارا کنارزده‌وواقعیت‌هاراعریان 
ساژفواقعیت‌هایی که‌قادر است یو تانعق رااز نک یگ 
جدا ساخته و ماهیت افراد را آشکار سازد. 


و 
طلاءات حى © ۸۷ 


ل ار شال سا 


جلال مرزبان - تهران 


آيا كمونيسم از بين رفته است؟ 

مسالهكمونيسمارتباطى به حكومت شوروىو 
رزيمهاى كمونيستى اروياى شرقى وآفريقانداردكهبا 
فروپاشی شوروى وس قوط اين رزيمهااز بين رفته باشد 
زيراكمونيسم یک تفکر و اندیشه‌سیاسی اقتصادى وفلسفى 
است که به این ساد گی‌ها از بین نمی رود بلکه در محافل 
آکادمیک و فلسفی مورد تو جه بو ده و فعال است. آنچه در 
شوروی ویاکشورهای‌شرقاروپا و آفریقاشاهدبودیم 
نوعی از کمونیسم بود که از سوی کرملین تبلیغ شده و مورد 
ری رز رار ار رای کارا ان 
9 و 
بود که به صورت دید گاههای حکومتی درآمده بود. 

E‏ تا كت اکل ی 
شكل گیری و تشکیل حكومت کمونیستی در کشوری» نیاز 
به زمینه‌سازی است. اماد ر اکثر این كشورهاء کمونیست‌ها 
یاازطریق کودتای نظامی روی کار آمده‌بودند مثل اتیوپی 
وافغانستان ویااین رزيم‌ها تحت فشارهای شوروی پس 
از جنگ دوم جهانی ایجاد شدند که در این ارتباط هم 
می‌توان از کشورهایی نظیر مجارستان بلغارستان لهستان 
و چکسلواکی نام برد. 

یکی ازدلا یل فروياشى سريع رژیم‌های كمونيستى شرق 
اروپاعدم رضایت مردم از انهابوده‌است.به این دلیل که 
حکومت ها وابسته به کرملین بوده و صرفا دستورات مسکو 
راانجام می‌دادند و قدرت در انحصار گروه خاصى بود که 
توجهی به خواسته مردم نداش ت.براى پی بردن به انحصار 
گروهی می توان به کتاب طبقه جد يد به قلم میلوان جیلاس 
یو گسلاو مراجعه کرد. 

اگرچه گورباچف خوامست با اصلاحات خود رابطه 
دولت و مردم را بهبود بخشد اما روشی که او پیش گرفته 
بسود. از آنجا که به نفع افراد کهنه کار حزب و کا. گ.ب نبودبا 
واکنش سریع و حاد انها مواجه شد که درنهایت به فروپاشی 
شوروی انجامید. 

امروزه انديشه کمونیسم و سوسیالیسم به دو طریق در 
کشورهادیده می‌شود: 

-یک گروه از کشورهاهنوز خود را کمونیست می دانند 
که دراین رابطه می توان به کره شسمالی»چین. كوباو ویتنام 
اشاره كرد. 

-دمسته دوم كشورهايى هستند كه سوسیالیسم رابا 
واقعیت‌ه ای زند گی مردم تلفيق كرده وتوانستهانددرراه 
رفاهمردم گام بردارند که تعدادى از کشورهای اسكانديناوى 
از جمله انها می‌باشند. 

در کنار آنهامی توان به احزاب کمونیست اشاره کرد که‌در 
کشورها فعالیت دارند. به طور مثال در بسیاری از کشورهای 
اروپایی‌ویاجوامع دموکراتیک. احزاب کمونیست یا 
سا ال ها کر CEG‏ 
راهیابی به پارلمان و یادر دست گرفتن قدرت تلاش می کنند 
ار ای را رت 
روی کارآمدن‌بهاقدامات‌افراطی نظیرآنچه‌درشوروی 
شاهدبوديم روى نمی آورند. تجربه سوسیالیست‌هادر 
فرانسه در زمان ریاست جمهوری میتران ويا حزب کارگر 
ا ار ل ا اس بتك 


دارد نمونه های بارزی در این رابطه هستند. E‏ 





خالیآد 


شمنان و اذى 


ها كسانى 


هستند که دست خامه شند 


وبل وار ی 


کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


بيه كا ليه 


مانور مهر به 


اتفاق جدیدی درماجرای«مهریه»درایر ان افتادهاست. 
وایناتفاق جدیدزمانی که‌درباره یک پدیده‌هميشه جنجال 
آفرین. مانند مهریه باشد.البته‌مهمتروبزرگترهم خواهد 
شد.صدهاسال ازایجادرسم مهریه در ایران‌می گذردو 
شایدهم که‌بیشتر اماهمچنان‌هر جمله‌ای که در آن و اژه 
مهريه و مقدار مهریه و تعيين مهریه به کار برده شاه باشل 
كوش زنان ومردان ایرانی رابرای شسنیدنش تيز می کند و 
این تيز شدن تنهااز سر کنجکاوی‌هم نیست. چرا که اگر از 
تعداد زندانیان ایران بیرسید به شما خواهند كفت که یس 
از مجرمین مواد مخدر و گرفتاران «حک». بیشترین امار 
زندانیان در کش ورمان را کسانی از ان خود کرده‌اند که‌به 
دلیل نداشتن قدرت پرداخت مهريه. مد تهاست که جهان را 
از یشت میله‌های راه راه زندان تماشامی کنند. جند هفته‌ای 
هست که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی 
ازسازمانهای تحت نظر قواى قضايى کشور که و ظیفه تنظیم 
و تهیه قباله‌ها و اسنادرسمی ازدواج رابه عهده دارد تغيير 
كوجكى در انچه پیش زاین ميان دفاتر اسنادرسمی مرسوم 
بود داده است و دراین اسناد رسمی ازدواج تغییری جدید 
اضافهشده که نتایج و آثارحقوقی که به‌دنبال می اورد. 
بسیاربز ركتراز ان جند کلمه‌ای است که تغییر کر ده‌اند.از 
سالهاقبل سازمان‌ثبت اسنادبرای حفظ حقوق طرفین در 
یک عقد ازدواج. در سند ازدواج که به امضاو قبول طرفین 


خانه‌هایی بر ای همه 


۳ . ۷۱ O 
جدیدی درروشهای مالکیت است. شیوه‌ای که مطابق‎ 
ان» به جای اينكه مالکیت شخص نسبت به مال برای‎ 
تمام زمانهاباشد با توافق افراد مالکیت یک «مال»‎ 
بين چند نفربرای زمانهای جداگانه تقسیم می گردد.‎ 
بهاين ترتیب مالک یک خانه برای نمونه برای ماههای‎ 
فروردس ‌واردیه هرس ال بی فر وی ای حرداد‎ 
و تیر نف ربعد وب رای بقیه‌ماههای سال نفرات بعد‎ 
الیو د ا یره تاد یاس دریر کی کے ردان‎ 
روا زو اراس رال ال وک کم کر‎ 
ا کیت ار مالک را‎ 
برای خود ایجاد کنند. البته در زمانی محدودتر.‎ 
درایران هم چنین روشی‌اندک‌اندک درحال‎ 
گسترش است و خریداران به آن اشنامی‌شوند. معاون‎ 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. اما چند روزی‎ 
ات که یرم وا سل انوم اک ای قست‎ 
نظارت اين سازمان هم از این طریق وا گذار خواهند شد.‎ 
شیوه خوبى است.اماباید تو جه داشت که این شکل‎ 
ازمالکیتاگر باقراردادهای کاملاً استانداردو تحت‎ 
نظارت مشاوران قوی قضایی مقدورنگردد.می تواند‎ 
زمینه‌ای بسیار مساعد برای اختلافات و دعاوی حقوقى‎ 





عد (عروس وداماد) می رسد 
شرطهایی را به شکل جملاتی 
اورده‌بودکه‌عروس‌ودامادهای 
جوان یاسالخورده باامضای 
آنها خودرابه این نوشته‌ها که 
شرطهای طرفین برای يكديكر 
است متعهد می کردند. به اين 
ترتیب‌هریک ازعروس و 
دامادبرایازدواج‌بادیگری 





اين شرط جدید در اسناد ازدو اج ظاهراً زندانها را خالىتر می‌کند 


شروطی‌برایش می گذاشتندکه و مهریه رااز دسترس بانوان دورتر. 


اين شسروط نه به حواست آنها 

بلکه به صلاحد ید سازمان ثبت در اسناد ازدواج درج شده 
بودوالبته اگر هر یک ازعروس و داماد مايل به پذیرش هر 
یک زاین شروط نبودندمی توانستند و می‌توانندازامضای 
آن خودداری کنند و به همین سادگی از پذیرش أن و متعهد 
شدن نسبت به آن شرط شانه خالى كنندء اما آنچه‌در عمل 
روی می داد و می‌دهد. این است که در لحظات و دقایق 
تنظیم سند ازدواج آنچنان فضای سنگینی آغشته به احترام 
فراوان شرم و حیا و رودربایستی میان اطراف ماجرا حاکم 
است که کمتر کسی حتی اين شروط رابه‌طور کامل مطالعه 
می کند يا نسبت به معنای دقیق آن می اند يشدء نتيجه اينكه 
درعمل بسيارى اينطور مىانديشند که اگر مايل به ازدواج 
باطرف مقابل هستند بايد تمام آنچه رادر سند ازدواج آمده 
امضا کنند و یاحتی برخى امضاى تمام اين شروط رانشانه 


أيندهايجاد کند. چند شر کت خصوصى 
که‌این رورها در حال واگ ذاری برخی از 
بر ار 
هستند. جزو نخستین کسانی بودند که 
قدام به چنین معاملاتی کردند اما بانگاهی 
به چنین قراردادهایی می‌توان از امروزوقوع 
احتلافات رادراینده پیش ‌بینی کرد. اینکه 
حرابیها و صدمات ومخارج و منافع چگونه 
تقسیم گردد. اينكه در صورت تجاوز هر 
یک از مالکین از حدود حق خود دیگران 
جه ابزاری برای دفاع دراختیار دارند. اينكه 
رای کی کرد وه 
داشت وبرای بازسازی و تعمیرات چگونه می توان همه 
مالکین راراضی و حول یک توافق گرد آورد» همگی از 
کات میک ای تسا سب ریب رط رت کرد 
وچاره‌اندیشی برایشان»همین امروز است. به ویژه که 
اگر چند قر ار داد مطمئن ومناسب در این خصوص در 
ایران شکل گیرد. دیگران هم خواهند توانست از همین 
الکو ی مناسب استفاده کنند و سازمان میراث فرهنحی 
هم به هدفش که تقویت و گسترش امرهتل‌داری و 
اراک ی اس کر را ار 
اماقراردادهای سست و ضعیف امروز. نه تنهااحتلاف 
آینده رابه ارمغان می آورد. که انگیزه و اعتماد خریداران 


الاعات ل 1O‏ رم ۳۳۹۰ 


اين شر وط راضی نیستندو اکتفانمی کنند و مطابق اجازه‌ای 
که‌قانون‌می‌دهد.شروط دیگری راهم برای ازدواج‌با 
طرف روبرو در همین اسناد ازدواج می‌اورند. شروطی که 
تاییش ازاین تغيير در قباله‌هاذ کر مى شد شامل مواردی بود 
مانند حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد شوهر 
یاحق طلاق در صورت‌اعتیاد ترك زند گی وشبيه آن.اما 
تغییر جدید دراین شرايط يابه عبارت بهتر شر طاضافه 
شده‌به این شرایط به «مهریه» اشاره‌می کند. اينكه مهر به که 
در شرایط عادی به تعبیر حقوقی «عندالمطالبه» است و هر 
زمان که‌زن مطالبه کند»شوهر موظف به پر دااخت آن‌خواهد 
بود.دارای وصف دیگری‌باشد و «عندالاستطاعه» گر دد. 
به این معنی که برای پرداخت مهریه از سوی شوهر علاوه 


ادن شكل جد يداز مالکست نقدر اهمیت 
دارد که سازمان مبراث فرهنگی و 
کردشگری فرصت بیشتری برای تهیه و 
تنظیم قراردادها كنار گذارد. همانطور که 


خريداران باید... مح 


وشرکای جديد راهم براى پیوستن به جنين توافقات و 
معاملاتى براى هميشه از بين خواهد برد. 

این اولين تجربه‌ها آنقدر مهم هستند كه سازمان 
میراث فرهنگی بدون هیچ شتابءدر كمال آرامش و 
کارشناسی به تهیه آنها مشغول باشد. 








بر آنکه حواست و مطالبه زن مورد نیا زاست بلکه وضعیت 
وشرایط مالی مردنیز موردملاحظه‌قرار می گیردواگر مرد 
استطاعت و توانایی مالی يرداخت مهریه را داشت مو ظف 
به پرداخت است واگراین توانایی رانداشته باشد نه‌تنها 
مطابق قانون به زندان و حبس محکوم نخواهد شد بلکه به 
وی فرصت و مهلت داده می شود که براساس توانایی مالی 
خود. مهریه رادر مدت زمان طولانی و به اقساط يرداخت 
شرط راامضا کند واگر به‌هردلیل آن را امضانکند» همچنان 
طبق قانون مهریه عندالمطالبه است و به محض مطالبه از 
سوی زن وعدم پرداخت توسط مرد با حکم و نظر داد گام 
مردتازمانی که مهریه راپرداخت نکند درزندان‌محبوس 
و گرفتار خواهد بود. 

سازمان‌ثبت اسنادمدعی‌شده که علت این تغییر ان 
است که هرجه بیشتر از زندانی شدن افراد جلو گیری کند 
وراههای دیگری برای تنظیم روابط حقوقی افراد توصیه 
می‌کند. اما در مقابل گروهی با دیدن این شرط جدید در 
اسناد ازدواج برای حقوق بانوان نگران شده‌اند که نکند 
حفوق انهابا امضای این شرط جدید خدای نا کر ده‌مورد 
تعسرض قراو گیرد.به همین دلیل است که مه ربه اصلاً از 
ابتدای تولد تاامروزمورد بحث و گفتگووعاملی‌برای‌ابراز 
نظرهاء کنجکاوی‌هاو گاهی‌هم بگومگوهابوده‌است. اگر 
زنان به سادكى وبراساس آنچه امروز در قانون نوشته شده 
بتوانند مهریه خود رامطالبه کنند ودرصورت امتناع شوهر 
از پرداحت. وی رابه يشت میله‌های زندان منتقل كنندء به 
راستی تعداد زندانیان ایران روبه افزایش خواهد گذاشت 


صندلیهای بیشتر در مقطع بالا تر 

چهارده دانشگاه کشسوراز چند ماه دیگربرای 
دانشجویان‌فارغ التحصیل مقطع کا رشناس ی که‌دا و طلب 
ورود به مقطع کارشناسی ارشد هستند دو شیوه نوين 
علاوه بر شکل گذشته نیز برای جذب دانشجو ایجاد 
خواهند کرد. اول دانشجویان کارشناسی ارشدی که 
تنهااز یک طرح پژوهشی دفاع خواهند کردو مدرک 
خواهند كرفت بدون آنکه كلاس به طور سنتی برای 
آنها تشکیل شود و واحدهای درسی رابگذرانندو دوم 
ا تنهابه گذراندن چندین واحددرسی 
در مقطع کارشناسی ارشد بسنده خواهند کرد و حتی 
دراين مقطع نیز از پایان‌نامه‌ای دفاع نخواهند کرد و به 
عبارت بهتر پایان‌نامه‌ای نخواهند داشت. 

اين دو شیوه جدید قطعاً ظرفیت پذیرش دانشجو 
در این مقطع تحصیلی رابالا خواهد برد و داوطلبان را 
بسیار خشنود خواهد کرد. اما در شرایطی که داوطلبان 
ورودبه مقطع کارشناسی ارشد در سال به حدود 
هش تصد هرا رنفر رسیبده‌اند» مصلحت دراین است 
که‌مانند آنچه در مقطع لیسانس روی داد ظرفیت 
کارشناسی ارشد نیز چنان زياد شود که این سيل تقاضا 
راپاسخ گوید؟ درحالی که می دانیم فارغ‌التحصیل 
مقطع کارشناسی ارشدانتظارات و خواستهایی در 


بیآنکه ا زاین عمل سعادت و نیکبختی برای خانواده‌هابه 
دست آید.اگرهم باش رطى که‌به تازكى به اسنادازدواج 
اضافه شده. شوهری که مهریه را پرداخت نمی کند. به 
زن دان محکوم نگردد» حق باون برای RT‏ 
استفاده از مهر یه دجاراخحلال می‌شود. واین همان دوراهی 
است که قوه قضاییه و سازمان ثبت و حقوقدانان و تمام آنها 
که‌باازدواج سر وكارىدارند با آن مواجه شده‌اند. باتمام 
مشكلاتى که‌ایستادن‌دراین دوراهی داردوسختی‌هایی 
که در انتخاب ميان اين دو راه وجود دارد. به یاد داشتن دو 
چیز قطعابه کارمی‌آید.اول‌اینکه‌بسیاری ازاساتيد حقوق 
معتقدند که| گر مهریه‌ای‌درزمان‌ازدواج تعیین شد که‌هردو 
طرف می دانند آنچنان‌سنگین است که داماد توان پر داخت 
آن‌راندارد» این مهریه مطابق قانون»باطل است وبايد 
چیزدیگری به عنوان مهریه مورد توافق قرار كيرد که اگر 
چنین شود مبالغ مهریه انچنان بالا نخواهد بود که داماداز 
پرداخت ان ناتوان باشد و استطاعت پرداخت ان‌رانداشته 
باشدومشکلات بعدى برو زکند ودوم آنکه»عروس و 
دامادهای‌عزیزایرانی‌باید که ضمن حفظ احترام طرف 
مقابل در لحظات تنظیم اسناد رسمی ازدواج» تشریفات و 
رودربایستی راکنا رگذارندوبادقت‌تمام‌وحتی‌بهره‌گیری 
رورت کی ۱۲5 درستتی زین ی 
دارند؛ بهامضاى اسناد ازدواج وپذیرش شروط ان مشغول 
شوندوهرشرطی را که بامصلحت خو دو خانواده خود 
همسونمی‌بینند نی رند وبا احترام و علاقه‌فراوان!از 
امضای آن خودداری کنند وبه این ترتیب‌با کنار گذاشتن 
رودربایستی درهمان چند دقيقه. زمينه حفظ احترام خودو 
طرف دیگر رابرای تمام عمر زناشويى فراهم کنند. 


ایسن تصمیم جدید. داوطلب ان ورود به 
کرد اما... 


موقعیت شغلى و حرفه‌ای خواهد داشت که شاید با 
آنچه امروزدر جامعه‌ایران وجودداردمنطبق نباشد» 
ضمن اینکه به طور طبیعی, تا مد تهاء اینگونه خواهد 
بودكهافزايش ظرفیت پذی رش موجب کاهش 
3 در آینده‌ای 
نه چندان نزدیک اين افت کیفیت اصلاح گردد. 





> بر روی اسب 
به‌آن«دوخران» 
_- یعبی حمار علی 


ار کی 


خاطره ای از دور ان انقلاب 





بى دماغ شدن مجسمه شاه 


در آن ایام یک کلاشینکف داشتم قنداقش - 
بلند بودوزیرعبا جانمی كرفت و مرااذیت 
می‌کرد. از نظر حمل و نقل واستتاردردسرداشتم. ۳ 
م 10 لاد ل 
بودست نمی اوردم. یک روز در جمع دوستان - 
مسلح‌نذر کردم گر تفنگ کوتاه‌قنداق گیرآوردم» > 
بااولین گلوله‌ی ان دماغ مجسمه‌ی‌شاه‌رابشکنم. 2 
پس از مدتی بالا خره به دست اوردم» قبل از همه ۰ 


جيز بايد به نذر خود عمل می کردم. این کار ضمن 
اينكه به مردم روحيه و شادابی و اميد می‌داد. در 


تضعیف و تخریب روحیه‌ی نیروهأی رزيم نیز 


موثربود. در چند نقطه از شهر ارومیه» مجسمه‌ی 


شاه وجود داشت. یکی از آنهادر دروازه‌ی 


= سلماس نصب 


شده بود که شاه 


قرار داشت و ما 


همراه دريتان 


این ةد اام يود 
كه هنوز شاه فرار 


نكرده بود وبشدت توسط نیروهای مسلح از آنها 3 


2 مر‎ EET ES ET 


سراغ مجسمه رفتیم. وقتی به محوطه نزدیک 


= محافظان و نگهبانان زیادندوهمه‌بیدارندواگر 
= تکان بخوریم نیروه ای کمکی هم می‌ایند و ما 


- كامل روشن نشده‌بود دوباره آمدیم. چهار نفر - 
نگهبان کنار هم نشسته بودند و جرت می زدند. > 
= همه جا خلوت بود. اول انهارا خلع سلاح کردیم 
و به آنها گفتم شما آزادید هر جادلتان می‌خواهد - 
برويد. گفتند اگر به پاد گان بر گردیم مار اعدام 1 
می کنند. گفتم به پادگان نروید. فرار کنید. جنل - 
= روزدیگرانقلاب پیروزخواهد شدو کسی‌باشما | 
SS‏ - 
هواکاملاًروشن شده‌بود. اززمین‌باکلاشءدماغ - 
شاهرانشانه گرفتم. چندتیربه‌صورت تك تير = 
: به طرف ان شليك کردم وشاهرابىدماغ نمودم 3 
= ودرحالی که جهار قبضه اسلحه ز- ابه غنيمت - 


گرفته بودیم به مقر خود باز گشتیم. 


خاطرات حجة الاسلام حسنی. امام جمعه ارومیه - 





¢ 


دا دیشه 


ور 5( ستكاد رادوست دارد 


©امام على (ع) 








صاحبخانه امام در نو فل لو شاتو 
آقای عسگری صاحبخانه نوفل لوشاتوی امام خمینی 
بود. حاج احمدآقا يس از اینکه مطمئن شد ایشان هیچ 
بهره گیری شخصی و خانواد گی از حضرت امام و نام ایشان 
نمی خواهد انجام دهد قبول کرد كه حضرت امام در آن 
خانه سکونت کنند. 
خود آقای عسگری‌هم يس از اطلاع ازاین تصمیم. آمد 


ناکفنه مت 1 د وران افامت‌امام‌در بارس 


وتابلوی جلوى خانه‌را که نام خودش بود کند ودرتمام 
دوران اقامت امام در آن جا هم هیچگاه جلوی دوربین. که 
یک صحنه فیلم از او بگیرد» نرفت. 

حاج احم.قا همیشه زاین فردبهپاکی وشایستگی 
بادمی کرد.یادرمورداقای د کت رحبیبی من يادم هست 
كه مرحوم حاج احمد آق احترام ویژه‌ای قایل بود. دکتر 
حبیبی در ان زمان جزو سرشناسان جناحهای اسلامی و 


رواینی از ورودامام له ميهن 


ورود آبت ا... خمینی به ایران 

آيتالله روح الله خمینی (در ساعت نه و بیست وهفت 
دقيقه وسى ثانيه) پس ازسالها جدایی به‌ایران‌باز گشت.وقتی 
آيتالله خمينى در فرودگاه تهران از هواپیما قدم بر زمین 
اه و و و 
رهبران مخالف رژیم درحالی که می گریستند از آیت الله 
خمينى استقبال کر دند. 

فريادالله اکبر از جمعیت 
بلند شد. 

هنكام ورود ایتا 
خمینی به تهران, دكتر بختيار 
به فرود گاه نرفته بودامادولت 
اجازه داده است که اهالی تهران 
به شرط رعایت نظم وانضباط 
سه شبانه‌روز جشن بگیرند. 

اا هنكام ترک 
فرودكاهبااستقباليرشور 
جمعيتى روبروشد که دردو 
سم و ل د 
تخمین زده می شود كه نزديك 
به دو میلیون نفربرای استقبال از 
ایت‌اللّه خمینی امده بودند. 








اتومبيل حامل آیت‌اله به سوى گورستان‌بهشت زهرا 
عظیم برای استقبال گرد امده بودند. مسوولین حفظ نظم 
که از خود مردم بودند قادر نبودند كه جلو مردم را بگیرند. 
آیت اله حمینی رابرروی‌دست بلند می کردند. به ناچار 
یک هلی کویتر ایت‌اللّه رابه بهش زهرابرد. 
ورودآیت‌الله خمینی به 
تلویزیون دولتی به طور زنده 
پخش شد.ام انا گهان عکس 
شاه روی صفحه تلویزیون 
ظاهر شد و برنامه قطع شد. گفته 
می شود نظامیانی که در ایستگاه 
فرستنده تلویزیون بودند از 
اینکه سرود شاهنشاهى زده 
نشده بود عصبانی شده بودند. 
رادیو دولتی در تمام مدت 
سكوت اختيار کرده‌بودو 
گفته‌اند که به علل فنى قادر به 
پخش تمام مراسم نبوده‌اند. 
(رادیوهای لندن و کلن) 


۳۳۹۰ MOF لیات‎ 





دانشجویی درياريس ودرکل اروپ‌ابود که درپاریس 
ریف داشت.ازدیگرافرادی که در آن زمان در پاریس 
بودند اقایان غضنفرپور قطب زاده. بنی صدر و دکتر 
يزدى بودند. 

دكتربيردى از آمریکابه باریس امد يود جاج اخمند فا 
می کند وهر كارى را که به ايشان ار جاع دادیم به شایستگی و 
بكند ويا خودش رابه نوعى مطرح سازد. 

حاج احمد اقاازهمانابتداى شكل كيرى مبارزات 
مج E‏ ی کر 
وجودشان بهره‌بگیرد .عامل اصلی سنجش افراد تقو 
ES‏ سر ها | 
بود. اند کی بعد از رفتن امام به پاریس شهید حاج مهدی 
پیر ونی انشان‌ را بر غهله کر فد 
مسوو لیت اقامت بستگان امام در نو فل لو شاتو 

2 آیاشماهم در طول مدت اقامت امام در پاریس 
حضور داشتید؟ 

© © مدت کوتاهی در آنجابودم. حدوداده‌روزدر 
ياريس بودم و مسوولیت امور مربوط به اقامت بستگان امام 
درنجف رابرعهده داشتم. اقامت ياران امام برعهده دفتر امام 

مثالا در فرودكاه بغداد امام خمينى به من فرمودند که 
همشيره حاج احمد اقا به اینجا امده تابه حج مشرف شود. 
ترتيبى بده که ایشان به صورت قانونى اقامت وويزابكيرد. 
خوبء من د يس از شنيدن دستور امام درصدد كرفتن اقامت 


ابه ينكس واه رو لتقن سمعيث یتالکشم راقو 
ميليون نفر خواندهاست خود یک شاهكار اس ت!و می شود 
فهميد كه جمعيت استقبال كننده جند برابر اين رقم بوده 
است. البته عبارت «دولت اجازه داده است که مردم جشن 
بگیرند» هم خحیلی جالب است! چون در ان روزها اختیاری 
در دست دولت بختیارنبود كه به کسی اجازه بدهد يا ندهد 
و مردم مسلمان در آستانه پیروزی بودند. 


گز بده‌ای از دہ انات امام خمسينى در 
فر و د گاه مهر آباد 
من از عواطف طبقات مختلف ملت تشكر می كنم. 
عواطف ملتايرانبهدوش من بار كرانى 
نمی توانم جبران کنم. من ازطبقه روحانیون که دراین 
قضایای گذشته جانفشانی کردند. از طبقه دانشجویان که 
دراين مسائل مصائب دیدند از طبقه بازرگانان و کسبه که 
در زحمت واقع شدند. از جوانان بازارودانشگاه‌و مدارس 
علمی که دراین مسائل خون دادند. از اساتید دانشگاه از 
داد گستری و... از همه طبقات ملت تشکر می کنم. 
ان ز حمت‌های فوق‌العاده شماست که با وحدت 
كلمه پیروز شدید البته در قدم اول پیروزی شسمایک 
قدم است الان و آن اینکه خائن اصلی را که محمدرضا 
نام دارد از صحنه كنار زده‌اید. كرجه گفته می‌شود که در 
خارج از کشور به دست و پا افتاده است و حالا که اربابها 
هم دست ردبررسینه او زده اند واوراراه‌نمی‌دهند حالا 
متوسل شده به بعضی هم جنسهای خودش. شاید بتواند 


است كه 
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وویزای حج برای ایشان شدم و توانستم در همان سال‌ایشان 
CT‏ فا سراف مد واه که 
اعزام کنم. همین طور همسر امام رابا تدارکات ویژه‌ای 
به پاریس فرستادم.البته‌درآن ز مان ویزالازمنبودامامن 
کارهای لازم دیگر را انجام دادم. 

يس از انجام كليه کارها به نجف بر گشتم تااينكه حاج 
احمد آقااز پاریس به من زنك زد و گفت:ماعازم ایران 
هستیم:امام گفتند توهم به پاریس بازیت اه از پارپس 
تاجه حدی‌ارزشمندبودوحس وفادارى شديدرادر 
من برمی‌انگیخت. من يشت تلفن بغضم تر کید واز شدت 
مبارزات که شدت در گیریهاذهن مرامشغول کرده‌بود 
و 
به وجد می‌آید. 






باز راهی بيدا کند و این یک خیال خامى است که بعد از 
پنجاه سال خیانتهای اين سلسله و بعد از سی و چند سال 
حنایات و خیانات اين شخص خائن به این مملکت که 
تست مارابه عقب راند» مملکت مارافرهنگش را 
فرهنگ استنماری کرد زراعتش رابه باد فنا داد خزائنش 
رابهبادفناداد مملکت راویران کرد. چندی‌اووارتش 
او راتابع ارتش غير کرد تابع مستشاران غير کرد و اینها 
تاسفاتی است که ما داریم و ملت ما دارند. ما پیروزیمان 
وقتی است که دست این اجانب از مملکتمان کو تاه شود 
و تمام ریشه‌های رژیم سلطنتی ا زاین مرزو بومبیرون 
بووة وجسمة را ن مشو قد وابق کا هار ها کارا 
واقع مى شود ودست ويامى زنند عمال اجانب كه پا شاه 
راب ركردانند يعنى شاه سابق ويارزيم ديكرى ويارزيم 
سلطنتی راسفظ کنند» اين مطلب راباید بدانند که گذشته 
است مطلب واين طور مسائل را که شما پیش می‌آورید 
دست و پایی بيش نیست و اگر چنانچه تسلیم ملت نشوید. 
ملت شمارابه جای خودش می‌نشاند. ماباید از همه 
طبقات ملت تشکر کنیم که اين پیروزی تااینجا به واسطه 
وحدت کلمه بوده است. 

وحدت کلمه‌ مسلمین همه وحدت کلمه اقلیتهای 
مذهبی با مسلمین. وحدت دانشگاه و مدرسه علمی» 
وحدت طبقه روحانی و جناح سیاسی بايد ما همه اين رمز 
رابفهمیم که وحدت کلمه رمز پیروزی است و این رمز 
پیروزی را از دست ندهیم و خدای ناخواسته شیاطین بين 
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بهمن به ياريس رفتم . 
پیوستن اعضای سفارت ايران در پاریس به امام 

© آیا از آن زمان حساس خاطره‌ای دارید؟ 

2 بله. خوشبختانه من خوب موقعی رسیدم. حاج 
احمد آقابه محض آگاهی از با ز گشت من با خوشحالی به 
ديدارمن آمد.همدیگرراد رآغوش کشیدیم وبوسيديم. 
ایشان كفت خیلی خوب ودرموقعیت حساسی رسیدی.الان 
سیدجلال‌الدین تهرانی از اعضاو عناصر بر جسته شورای 
سلطنت آمده تا استعفای خودش رابه امام تقدیم کند. 

ماهردونفر خدمت امام رسيديم ودر کنارایشان نشستیم. 
ينج دقيقه بعد خبر امد که اعضای سفارت شاهنشاهی ایران 
درپاریس می خواهند خدمت امام برس ند و باایش ان بيعت 
کنند وحضصرت امام هم ایشان رامورد تفقد قرارداده‌و 
ببخشد. حاج احمد آقا گفت: کسی لازم است که به سفارت 
رفتهانهارابه اینجابیاورد. به اتفاق چند نفراز دوستان به 
سفارت ایران رفتیم و اعضای سفارت را که از چند زن و مرد 
وکا زد ار تشحیل می شدبك در اتومییل سوار كرديو و مت 
امام آوردیم. من وقتی آنها را خدمت امام رساندم اول این أيه 
را خواندم: بسمالله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصرالله و الفتح و 
رايت الناس ید خلون فى دين الله افواجا. فسبح بحمد ربك 
و استغفره‌انه کان توابا. و گفتم:ایناناعضای‌سفارت ایران 
درپاریس هستند و امده‌اند تاحمایت خودشان راازشماو 
انقلاب و نفرت خود رااز رژیم شاهنشاهی ابراز کنند. 

امام لبخندی زدند و دعایشان کردند. 

برگرفته از کتاب «گوشه‌ای از خاطرات حجت الاسلام 
والمسلمین سیدمحمود دعایی» - یادها ۵- نشر عروج 





صفوف شما تفر قه نیندا ند من از همه شما تشکر می كنم و 
اعدف كنار كوو سال اش وت هو ار ااب 
وازخداى تبارك و تعالى قطع دست اجانب و ایادی بسته 
به انها را خواهان هستم. 
بریده‌ای از خبرهاى روزنامه‌ها و راديوها 
استاداندانش كاه تهران, طی قطعنامه‌ای فسخ کلیه 
قرارداده او موافقتنامه‌ه ای نظامی منعقده‌میان ایران با 
أمريكاو انگلیس و خروج فوری‌ایران رااز پیمان سنتو 
خو انار واد 
۱ رادیو مسکو 
دیروزدانشجویان ایرانی مقيم آمریکا در برابر کاخ 
ساو کو واک وو ركان ها هو ایو ود خی 
ایران تظاهرات کردند. 
رادیو مسکو 
درلندن‌نزدیک به دوهزاردانشجوی‌ایرانی وانگلیسی 
به طرفداری از ایت‌اللّه خمینی تظاهرات کردند. در شهر 
ملب ورن‌نیزدانشجویان به طرفداری از آیت‌الّه خمینی 


دست به تظاهرات زدند. 
رادیو لندن 
بختیار گفت: نخست وزير منتخب امام اگر وارد عمل 


مهندس بازرگان گفت: امیدوارم مشکلات از طریق 
با کاتسا قوذو زیا خط بای ن 


وا 0 ۸۷ 






كلمات اهل ریت 
۰ 
ایثار ابوذر 

در غزوه تب وک وقتی که مسلمین از مدینه 
بسیج شدند ابوذر سه روز دیرتر از همه به جبهه 
ر سكيد و علتش ان بود که شترش ضعیف رود 
ونمی‌توانست هم كام بادیگران‌راه‌برود تا 
بالا رهد رین راه از حرکت بازماند او شتررا 
رهماکردوبار خودرابردوش كرفت و پیاده‌از 
پی سپاهیان اسلام به راه افتاد. هوابه شدت گرم 
بود‌سپاهیان دیدند یک غار دو م ااا پیغمبر 
دیدند اوست. حضرت فر مو د:ادر كوه بالماء فانه 
عطشان, زود اورادريابید و بها و آب بدهید زیرا 

او خدمت رسول اکرم(ص) شرفیاب شد 
حضرت دید که مشک ابوذر آب‌دارد فر مود:با 
خود آب داشتی و تشنه بودی؟! 

عرض کرد: اری يارس ول الله. يدر و مادرم 
فدايتءدر بينراهبه محلی رسيدم مقدارى 
اببارانروى سنكى جمع شاه بود همین 
مشكرايراب کرده وبا خودم كفتم اين اب را 

نجات این شاعر را بخوانيد 

«سوزنى سمرقندى)راكه شاعری لاابالی و 
گنهکار بود در خواب دیدند. ازاو پرسیدند بعد 
نجاتم دادند و مشمول عنايت خداقرار گرفتم. 

جار جيزاوردهام یارب که در گنج تو 
نسر“ 


نیستی و حاجت و عذر و گناه آورده‌ام. 


ابوعلی دقاق روزی به نزدیک امير ابوعلی 
ای را کار 
واین ابوعلی باهمه جلالت سخت فاضل بود. 
جون‌ابوعلی دقاق پیش وی به دو زانونشست. 
ار الا كل را وا 

E 
بی‌نفاق جوابم دهی؟‎ 

گفت:دهم... ET‏ تا ار 
دوست‌تر داری يا خصم! 

گفت:زر. گفتا:ایس چگونه‌است که سمه 
همی دوست‌ترداری اینجا می گذاری و خصم 
را که دوست نداری با خویشتن بدان جهان 
می‌بری ؟ ۱ ۱ 

اس ار 
نیک وپندی‌دادی و مراهمه حکمت وفایده‌دو 
جهان‌اندراین سخن د رامد و مرااز خواب غفلت 
بیدار کردی. 
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طلیی و امی دار د 


©امام على (ع) 






نوشته: پروفسور ج.کیتا 


بیایید برای يك ماه هم که شده به هر کسی که از برابر تان عبور می کند سلام كنيد 


انسان بااین همه عجله تمام نشد نی 
که بيدا کرده, به نظر می‌رسد که در 
خطر فرام وش كردن واژه «سلام» 


م مرج 


یک ی از نخستین واژه‌ها یی که ما در طفولیت 
و یه 
متاسفانه همین کلام ز یبا تبدیل به آخرین 
کلمه‌ای شده که ب ه آن فکر م ىكنيم و خیال 
اسستفادها زآن راداریسم. بش با توجه به 
د ركير شدن با این عجله تمام ناشدنی که برای رسيدن به جایی و به چیزی بيدا کرده. 
بسیاری از ژست‌ها وکلمات پا یه‌ای و اصولی راف رامو شکرده است. خند يدن و سلام تسب 
كرد ناز جمله چنین اعمال و رفتارها ی اصول ی است.اين درحال ی است که سلام 





دکتر بهمن بهروزی 
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كردن تنها وت تس ی رم و سا اس رل 

یک اهمیت ی است که برای فر د د يكرى فائل می‌شویم که البته در پاسخ‌ همین وضعیت 

برای ماایحاد می‌شود .براى اثبات نکات یاد شده و به منظو رانجام یک پژوه شكاملاً تازه. پروفسور 
كينا .استاد دانش‌گاه و نویسنده کتایهای متعدد در جامعه‌شناسی و روانشناسی به مدت يك ماه سعی 
وافرى به خرج داد تابه ه ر کسی که جه غر يبه و جه اشناء در برابرش قرا ر كرفت سلام کند. حتى برخى 
اكير داده و پ سا زانجام چنین پژوهشی بود که 
او مت وجه شد که جه دنیای متفاوتی راماانسانها برای خودایجاد م یکر ديم اگر تنها به يكد يكر «سلام» 
می كرد يم. آنجه که در زیر می خوانید ننیجه تجربیات پروفسور در طی اين یک ماه می‌باشد. 


۱ - جندان هم ساده نيست 

بالا رفتن سن برای ما لایه‌های اضافی ايجاد می كند 
و عادتهاى ما هم همراه با اين لایه‌ها شكل گرفته و 
ضخیم تر می‌شوند. حتی اگر در درون خود هم همچنان 
نرم و آرام باشیم. اما دیگران با توجه به ظاهر ماء درباره 
ما جنین فکری نمی کنند :حال من هم به عنوان یک مرد 
ا اغاق ره در سرا طعا جه ند ان 
دوستانه و مهربانی ندارم» بویژه زمانی که خود را با 
دوران نوجوانی و جوانی ام وبا موهای فرفری ام مقایسه 
می کنم» بیشتر به نتيجه فوق می‌رسم. بنابراین برای من 
سلام كردن حتی مشکل تر هم می‌شود چرا که با توجه 
به ظاهرم مردم چنان اعتمادی به من ندارند. امابه همین 
دلیل هم نیاز من به سلام کردن بیشتر می‌شود تا اعتماد 
روا O‏ 
عجين مىكند و آن هم این 
ی 
مشکل می‌شود. 
۳-دوستی و رفتار دوستانه کمیاب شده است 

مردم دیگر چندان هم باکت ید انها احترام 
غير منتظرهاى گذاشته نشود. عادت ندارند. من اين مهم 
را زمانی متوجه شدم که درطی اين ¿ یک ماه وقتی که 





بيام ایمیل خود رابا سلام شروع کردم و یا به فرد يشت 
صندوق در فروشگاه سلام کردم خدمات وسرویس 
بهتر و بیشتری دریافت کردم. درست مثل انکه از خوابی 


۳- کارایی را افزایش می دهد 


در یک پژوهش مجزا که در داخل پژوهش یک ماهه 
خود انجام دادم در یک دییرستان از یکی از معلم‌ها 
خواستم تا همه روزه در سر کلاس به جای یک سلام 
دسته جمعی, به تک تک دانش اموزان سلام کند و نام 
انها راس ريات وه CO‏ 
دانش‌اموزان در ان درس بخصوص به میزان ۲۷ درصد 
افزايش بيدا کرد ضمن آنکه میزان غیبت از كلاس هم 
تا ينجاه درصد کاهش یافت. 

قابل توجه مدیران که در محيط کار با سلام كردن به 
نرد رد كا رمه ان مي كر نت كاراب اه را افر ايقن 
دهند. 

۶- کسانی که به انها کمتر توجه می شود 

رفتار دوستانه و بهتر ی دارند 

ژنده‌پوشها. فروشنده‌های دوره‌گرد و آنها که 
و( ۱ ۱ ب رار 
دواد کی ی SS‏ 
کسانی بودند که واکنش گرمتری نسبت به سلامهای 
من ارائه می‌دادند. جرا که انان کسانی هستند که بیشتر 
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قرار گرفته كه پایه و اساس دوستی‌ها 
و آشنایی‌ها می‌باشد 


به بی محلی از جانب دیگران عادت کرده‌اند و حتی یک 
سلام کوچک» سبب می شود که آنها هم سرانجام خود 
رایک انسان تلقی کنند. 
0-احتر ام احتر ام می آورد 

من غروبها یک عادت ورزشی دارم و ان هم 
دوچ ر خه‌سواری به مدت نیمساعت می‌باشد. حال در 
طی آن دوره یکماهه» برای کلیه رانند گان اتومبیل‌هایی 
دست تکان می‌دادم. پس از چند روز یک اتفاق جالب 
شروع شدوراننده‌هانه تنهادر پاسخ برای من دست تکان 
می دادند» بلکه با اتومبیل خود راه باز تری برایم بوجود 
می اوردند تا احساس امنیت بیشتری داشته باشم و در 
نتيجه اين عادت ورزشی برای من به مراتب امن‌تر و 


-عاد نهای دوستانه تر در شهر های کو چکت 


در طی اين یکماه مقایسه‌ای هم بين یک شهر بزرگ 
ويك شهر کوچک به عمل آوردم و متوجه شدم که 
مردم در شهر کوچک. به مراتب بیشتر از ساکنان شهر 
بزرگ به رفتار دوستانه من پاسخ مثبت می‌دهند. در 
شهر کوچک 178 درصد از مردانی که برای نخستین بار 
ملاقات می کردم دست خود را جلو اوردند درحالی که 
در شهر بزرگ اين میزان تنها ۳۷درصد بود. این ویژگی 
راحتی در چهره مردم هم به وصوح مشاهده می کردم 
و مردم در شهر کوچک به مراتب با چهره بازتری با 
سلامهای من بر خورد می کردند. این درحالی است که 
در شهر بزرگ, ضمن آنکه با چهره باز کمتر برخورد 
می كردم با ابروان درهم کشیده به عنوان تعجب (برای 
جه به من سلام می کند؟) هم مواجه می‌شدم. اين نشان 
می دهد که صمیمیت در جمعیت کمتر به مراتب بیشتر 
یافت می‌شود. حال می توان جنين الگویی را خلاصه‌تر 
کرد و محیط‌های کاری و بخش‌های کاری رابا توجه به 
این ویژگی به گونه‌ای طراحی کرد كه صمیمیت بیشتر 
کر انها كم ةرما شود 
۷- ينجره و شيشه تيره» د شمن اجتماع است 

بدترین مكان برای سلام كردنء بزرگراهها مى باشد 
چرا كه زمانى كه من از يشت فرمان در بزرگراه برای 
راننده‌ها يا سرنشینان دیگر دست تکان می‌دادم» با 
نگاههای عاقل اندر سفیه از جانب آنان مواجه می شدم» 
ضمن آنکه تلفن های همراه هم کار را خراب تر می کند 
چرا که دو دست شخص را در يشت فرمان مشغول 
می کند و جایی برای دست تکان دادن باقی نمی گذارد. 
اما فاکتور بسیار مهم قابلیت دیدن یکدیگر است. 





متاسفانه پنجره تبره در اتومبیل‌ها تبدیل به مد روز شده 
جور وا تو E‏ اك ا نوم با شيج 
راهها و جادههايى درحال عبور هستيم كه 
نسبت به حضور يكديكر با بى تفاوتى كامل 
عمل می كنيم و حتى از یک سلام ساده هم 
خبرى نيست. بد تر از همه آنکه برخى اوقات 
از بوق زدن به عنوان جلب تو جه استفاده 
مى كنيم كه هيجكس در جاده نمی‌داند براى 
جه كسى ياجه عملى اين كار صورت كرفته 
كه بيشتر هم تخريب كننده سيستم اعصاب 
مااست. 

البته یک امتقنا در جاده و جود داردو ان 
تکان دادن دست از جانب من خو شحال شده 
مهم بیشتر از ترس انها نسبت به اتومبیل‌ها 
ناشی شده باشد! در هرحال بايد تا آنجا که 
ممکن است از پنجره‌ها و شیشه‌های تیره 
برای اتومبیل خودداری کرد جرا که احتمال 
هر گونه ارتباط مختصر مانند سلام را منهدم 
می کند. 
۸-درقبال کود کان بايد مر اقب بود 

البته اين از نشانه‌های زمانه ما است که 
متاسفانه لازم هم به نظر می‌رسد. کودکان 
به طور کلی نسبت به غریبه‌ها با ديده ظن و 
تردید می‌نگرند و درواقع يس از راننده‌های اتومبیل‌ها 
در بزرگراه» این کودکان (۵ تا ۱۵ ساله) بودند که بیشتر 
از همه پاسخی به سلام نمی‌دادند. البته اين امر برای من 
غير منتظره نبود. اما متاسفانه اين اتفاق در احتماعات 
افتاده و کودکان به غریبه‌ها به عنوان یک درنده و کسی 
که قصد سوء دارد می‌نگرند و تا زمانى که روند جوامع 
چنین باشد. نباید از انها انتظاری به غير از این داشت. 

4-افزايش دهنده تمر کز 

تنها همین سلام کردنهاء باعث می‌شد که دائماً ذهن 
خودم را که دچار سر به هوایی و تفکرات بیهوده می شد. 
متمرکز كنم و روی اهداف بجا و برحق خود زوم کنم. 
درواقع سلام كردن خود یک عمل اجتماعی و تنظیم 
کننده» مر تب کننده و تمر کزدهنده است که من شخصا 
اين مهم را در خلال یک ماه دوره پژوهش تجربه کردم. 

۰ یجاد صمیمیت بیشتر در ازدواج و 

استحکام آن 

يس از آنکه سلام كردن به همسر و ساير اعضای 

خانواده‌ام رادرهر فرصتی که دست می داد شروع کردم 





تازه متوجه شدم که حتی يس از ۲۵ سال يا ربع قرن 
ازدواج» تا جه اندازه او به من علاقه‌مند است و تا جه 
اندازه سلامهای من روی او اثر می گذارد و پذیرای 
محبت من می‌شود. حتی فرزندانم اگرچه در ابتدا 





متعجب شده بو دند امابعد آنهاهم از من تقلید می کردند 

وفضای بسیار صمیمی و عاطفی در منزل مابوجود امده 

بود. حتی به من این احساس دست داد که ۵۰ سال دیگر 

هم اگر در كنار همسرم زندگی كنم خسته نخواهم شد. 
۱-یبمه سلامتی است 


پس از مدتی سلام کردن. متوجه شدم که سلام 
تقریبا در همه موارد با لبخند از جانب خودم و پاسخ 
دهنده همراه است و اين رابطه (سلام و لبخند) تقریبا 
انکارناشدنی است. اما از طرفی هم از نقطه نظر کلینیکی» 
انس نک اس ا ات د است که سل کھت اهدده 
فشارخون و افزایش دهنده سیستم مصونیت در بدن 
و گلبولهای سفید در خون می‌باشد. ضمن آنکه لبخند 
نوعی مسکن طبیعی را در بدن که «اندورفین)» نام دارد. 
ایجاد می کند» ضمن انکه همین مسکن به نوبه خود 
کاهش دهنده استرس می‌باشد. در مجموع سلام و لبخند 
همراه با ان به افزايش شادی و خوشحالی و سلامتی 
کمک می‌کند. آن هم برای هر دو طرف. برای توجیه 
بیشتر کافی است که به یک پژوهش انجام شده در کانادا 
و دانشگاه مونترال در آن کشور اشاره کنیم. پژوهش 
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برای كاركنان خود كه بتوانند در طى روز بيشترين لبخند 
را بر جهره داشته باشند. مبلغ قابل توجهى را به شكل 
اضافه حقوق, به جايزه گذاشت. انگاه لبخندها را هم 
شخحص مدير شرکت در ملاقاتهای سرزده‌ای که با هر 
کدام از کار کنانش انجام می داد اندازه گیری 
می کر د. Es‏ نمی‌دانستند 
مدير جه زمانی به انها سر می‌زند» سعی بر 
آن داشتند که در تمام مدت لبخند رابر چهره 
حفظ کنند. اما نکته مهم اين بود که در پایان 
هر شيفت میزان هورمون مربوط به استرس 
يا کورتیزول در کارکنان مورد اندازه‌گیری 
قرار می گرفت و در پایان هفته راندمان به 
دست آمده از کاهش هورمون استرس أن 
هم به میزان ۱۷ درصد به صورت میانگین در 
هر یک از کار کنان خبر می داد. درواقع رابطه 
بين سلام توام با لبخند و کاهش استرس یک 
امر غير قابل انکار می‌باشد. 
نتیجه گیری 

بنابراین به نظر می‌رسد که تنها با سلام 
كردن می‌توان دنيا را به مکان بهتری تبدیل 
ساخت. در یایان یک ماه که پژو هش مربوطه 
را انجام دادم احساس سبکی عجیبی در 
خود می کردم» ضمن انكه تمرکز خود را 
روی افكارم بيشتر و بهتر احساس می کردم 
وبخصوص احساس سلامتى و در فرم بودن 
از آنکه به حرکت خود عادت کردم تقریبا 
خوشحال كنم وبا خودم شرط بندی می کردم 
که در ظرف یک ساعت. یک روز و یا یک 
هفته فلان شخص يا گروه را بايد با عادت سلام كردن 
آشناکنم. حال اگر تصورمی كنيد كه با خواندن تجربیات 
من می خواهید آن رابه کار گیرید. سعی كنيد خیلی ساده 
به آن عمل كنيدء آن را از منزل خود شروع كنيد اماسعی 
نکنید تابا هر کسی که در هر کجا مشاهده‌می كنيد آن را 
تجربه کنید. چرا که آنگاه آن راغیرواقعی جلوه می‌دهید 
درنظر كيريد و از میان افراد غریبه به همین تعداد در روز 
متام کل ما سب هار رو ودر هو عدار 
کم را هم دست کم نگیرید چرا كه به معنای یک هزار 
سلام بیشتر در طی سال می‌باشد که توأم با لبخندهای 
همراه آن می توانید حدس بزنيد که تا جه اندازه برای 
و سر ام معرين و عرییه ی عرس 
نکنید كه ان هم خودتان هستید. سلام كردن در ایینه 
به خودتان در بامداد هر روز درواقع به معنای احترام 
گذاشتن و حوشحال كردن شخصی است که بیشتر از 
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نکی در حق دعصی اشخا 
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د سنال 
شار هی 


توضيح درباره داستان زند گی 

به دليل باره اى مشكلات كه براى 
نو يسنده داستان زن دكى پیش امد و به 
دلیل تأخير درارسال به موقع داستان 
e‏ لسر ان از 
شما خوانن دكان گرامی. به طو ر استثنای 
ايسن هفته به جاى داسستان زندگی یک 
خوانندگان گرامی خواهد شد. 


حدودساعت شش عصر هوای بیرون خانه گر گو 
ميش شاه بود. فضای اتاق كاملا تاریک بو دو نوربسیار 
ضعیف چراغ نفتی تنهاسایه ای روی فرش, جلد کتابهای 
كوش هاتاق و فنجانهای قهوه حوری آبی و طلایی روی 
میزانداخته‌بود. 

اتاق آنقدروسیع و تاریک بود که منطقه کوچکی که 
از نوربخاری روشن شده بو د به نظر«کیس دارنت» دنج 
و خلوت به نظربرسد. كيس دوست داشت پس ازاتمام 
كارش دردادكاه بادميايى روفرشى وشنل قرمزرنگش 
كه كمى هم كهنه به نظر می آمدء كنار بخارى بنشیند. این 
يكى دو ساعت زمانى بود كه وى به خودش تعلق داشت 
ی 
گهگداری جرت زده و خیلی به ندرت به كارش فکر کند. 
حال که کناربخاری نشسته‌بود. ارزوداشت‌ایام تعطیلات 
بودومیسی ازمدرسهبه خانه‌می امد.دلش برای‌دختر 
کوچولوی ملوسش باآن لبخند معصومانه وچشمان‌سیاه 
تنگ شده‌بود. میسی براق کیس که‌سالهاقبل همسرش را 
از دست داده‌بود خیلی ارزش داشت » سپس به یکباره ياد 
برادرش»لارنس»افتاد. او مرد بی نوایی‌بود که نان بخور 
ونميرىدرمى آوردودقیقاًنقطه‌مقابل کیس که تمام 
موفقیتهایش را مدیون اراده و نیروی شخصی اش بود 
قرارداشست. کیس نور چراغ را کم کرد به سمت بخاری 
جر خيد و خیلی زود به خواب عمیقی فرو رفت. 

يضف 

سروصدای مبهمی باعث شد که كيس از خواب بيدار 
شده و بپر سد:( کسی اونجاست؟!» 

صدای آرامی پاسخ داد:« منم لارى.) 

كيس گفت:« خحواب بودم بيا تو.» اما از جایش بلند 
نشدوحتی سرش راهم برنگرداندو لارنس همچنان 
جلوی درایستاده و هیچ حرکتی نمی کرد 

«حوب لاری. جی شده؟! جرانمی ای تو؟» 

لارنس جلو آمد. زیر نور چراغ كه رسید» صورتش 
آنقدر رنگ پریده بود که مثل یک شبح به نظر می رسید. 

«ناخوش احوالی؟» 

پاسخی نبود.لارنس تنها يشت سرهم آه کشید. كيس 
که صبرش تمام شده بود از جایش بلند شده و گفت: 

«چت شده‌لاری؟ مگه ادم کشتی که اینجوری ماتت 
برده؟ )برای دومین بارنيزاين ‌سوال راتکرار کر داماجوابی 
نبود. تنها زمزمه ای زیر لب شنيد که :«اره!» 





اولین و آخرین‌بار 


نویسنده: جان مکسورثی 


«منظورت جیه؟ جی شده؟) 

لارنس اه‌بلندی كشيدهوروى صندلی ولوشده‌و 
گفت:«درسته» من یک نفر رو کشتم.) 

كيس باسرعت جلو آمدء بادقت به چهره برادرش 
خيره شد و بی درنگ فهمید که اوراست می گوید. سپس 
پرسید:«چرا امدی اینجا و این رابه من می گویی؟» 
را تحویل بدهم یا...؟) 

کیس احساس کرد که نفسش تنگ‌شده‌وقلبش تندمی 
ار ام گفت:« اول بگو ببينم کی اين اتفاق افتاده؟» 

در جهره‌لارنس مانند هميشه معصو میت بچه گانه‌ای 
دیده می شد.(«دیشب!) 

«(چطور؟ کجا؟ همه چی رو برام تعریف کن!» 

«(کیس» موضوع اینه. چند وقت پیش با دختر خانمی 
از دست داده و با مردی به اسم آلن که تو همون خونه 
زند گی می کرده.ازدواج می کنه.واندادختر خیلی خوبیه! 
بعد جندوقت‌الن طلاقش‌می ده‌واونوبایه‌بچه‌تنها 
می ذاره. بچه از گرسنگی می ميره و چیزی نمونده بود که 
وانداهم بمیره اما الن برمی گرده. اين ادم رذل سر هیچ و 
يوج واندارابه شدت کتک زده و بعد هم دوباره اونو تنها 
می ذاره و میره.) 

لاری در حالی که مستقیم به چشمان كيس خیره شده 
بود. ارامتر به نظر می رسید.« هیچ وقت زنی به خوبی او 
ندیدم. فقط بيست سالشه. دیروز که به دیدنش رفتم.اون 
لعنتی اونجابود. الن رومی گم.وقتی منودید به من حمله 
کرد و من هم گلویش را گرفته وزمانی که گلویش راول 
کردم اون مرده بود!» 

(بعد چه کردی؟) 

«به مدت خیلی زياد که گذشت. جسد رو در خیابانی 
نزدیک گذر گاه‌رها کردم.» 

(کسی تو رو ندید؟) 

(نه!) 

(بعد جه کردی؟) 

پیش واندابر گشتم.به شدت ترسیده‌بود.من‌هم 
همینطو ر.)... 
بود به خاطر آورد:« جسد مردی امروز صبح زیر گذرگاه 


ر“ ۳ 
الاعات لل KO‏ رضنا 


جانمکسورثی»رمان‌نویس ونما يشسنامه نو یس مط رح انگلیسی در چهار مآگو ست ۱۸۷۲ میلادی د رکو مو متولد شد. 
تحصیلاتش رادر دانشگاه | کسفورد در رشته حقو ق گذ راند اما به دلیل علا 
كتابهاى معروفی همجون اواز قو. قاشق نقره ای» اجازه. گل تيره و... می باشد. ناگفته نماند که نمایشهای وی در زمان حياتش 
الكو و سبک جد ید ی برای تئاتر انگلیس محسوب می شد. مکسو رث ی نو یسنده مع ر و فتر ین داستانها یک وتاه حهان می باشد. 
درسال ۱۹۲۹ مدال ونشان لياقت به خاط ر نو شتن داستانهاى متعد د در ياف ت کر د و سابقه دریافت جا يزه ادبیات نو بل رانیز 
دارد. وی در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳ در لندن د رگذشت. نام مستعار و یا همان نام ادبی وی «جان سین جان» بود. داستان ی که پیش روی 
شماست. برگردانی از یکی از داستانهای کوتاه وی به نام «اولین و آخرین بار» می باشد که فوق العاده خواندنی است. 


عم مه + 


شخصى به سمت هنر وادبيات رفت. وی و يسنده 


مترجم: نيلوفر يبوسفى 


خیابان گلولین کشف شد.» 

يس قتل صحت داشته و برادر خودش قاتل بود! 

كيس نمی توانست فکر کند.به شدت شو که شده بود 
وبه‌لاری گفت:«خوب كوش کن.وقتی ازاینجارفتی» 
مستقيم بر و خونه وقول بده تافردا که من بیام پیشت از 
خوبه بيرون بری.) 

(قول می دم.» 

(خودتونبان شجاع باش.» 

© 

«لارنس دارنت» با آرامش خانه برادرش را ترك كرد 
تابه‌منزل خود باز گردد. گره كارش به دست کیس باز 
می شد. پیش خود فکر کرد جه خوب بود که او هم مانند 
ازارش حتی به مورچه هم نمی رسیددست به فتل زده 
بود. تنها کسی که می توانست وی رادرک کند واندابود. 
ساعت حدود ۱ !بودوهنوز كيس در خیابانها قدم می زد 
و به اتفاقی که افتاده بود فکر می کرد... 

(عجب مخمصه ای! لاری که نمی خواست وی را 
بکشدامابه‌هر صورتی که به قضيه نكاه می كنم» وى قتلی 
انجام داده است. خدایا جه کنم؟ اگرلاری اعتر اف کند 
همه خبردارمی شوندابرادر كيس دارنت. مشاورعالی 
پادشاه» مر تکب قتل شده.) 

لاری از پنج سالگی زیر دست كيس بزرگ شده بود. 
حالا که كيس به مقامی رسیده دوست نداشت به ساد گی 
ابر ویش برود:«هنو زهیج كس به جز أن دختر از موضوع 
باخبرنیست.باید کاری كنم که مطمئن شوم او به هیچ 
خانه واندا تغییر داد. 

زمانی که جلوی‌درمنزل‌واندارسید.درزداما کسی در 
رابازنکرد.بنابراین خودش درراباز کرد. همه جا تاريك 
بود. نا گهان صدای واندا راشنید:«شماکی هستید؟) 

كيس جواب داد:«نترسید من دوست لاری هستم. 
قصد اذیت ندارم. امده ام به شما کمکی کنم. می توانم 
مه Qo‏ 
پم ۳ ِ 

وانداباردیگر پرسید:«شماجچه کسی هستید؟) 

كيس که تحت تاثیر قرار گرفته‌بود پاسخ داد:«برادر 
لاری.» 

واندانفسی به‌راحتی كشيد وبا جشمهاى وحشت‌زده 
روبروی كيس نشست. چهره اش شبیه یک بچه بزرگ 





شده بودا 

كيس بی درنگ گفت:«شما خیلی جوانید.» 

(من بيست سالمه.) 

«آيا برادرم رادوست دارید؟» 

«حاضرم به خاطرش بميرم.!) 

ارک كلام وت سای اف ممارم رو درو 
نمی گوید. كيس من من کنان گفت: 

«اومدم اینجاتاببینم شسمامی تونید کمک کنید؟ این 
مرده» منظورم شوهر شماست. ادم بدی بود؟) 

«بله» خیلی خطرناک بود. الن خودش دعواراشروع 
کرد. اون لاری رو کتک زد.» 

«امروزاز خونه بیرون رفتید؟) 

(نه!) 

«در منزل چه کارمی کردید؟» 

«كريهمى کردم!)... واندااین جمله راباصداقت 
کودکانه ای كفت و دستهایش رابه‌هم فشار داد. 

كيس گفت:شمابایدبرادرم‌راتنهابگذارید.اون‌نباید 
يه مدت پیش شمابیاد.) 

«خواهش می کنم اونواز من جدانکنید.قول‌می دم 
جواسيه ريعي کم که ار کی مير بو اهلان 
می كنم اونوازمن نگیرید.» 

كيس يس از چند ثانيه سكوت گفت:« کار روبه من 
بسپار. لارى رو می بينم و ترتيب همه چی رو می دم. اكر 
واقعادوستش دارى بايد خيلى مراقب اوضاع باشی.» 

واندا آهی كشيد و گفت:« باشه جشم!» ديكر جيزى 
نگفت تا كيس از خانه بيرون رفت. 

کیس از چشسمان عاشق واندافهمیده بو كاوه كر 
لاری‌رالونمی‌دهد.لاری‌بایدفرارمی کردوبه جنوب 
آمریکایاجای‌بسیاردورتری‌می رفت. كيس تمام شب را 
به حرفه و آینده اش که در حطربود. فکرمی کردو کابوس 
های وحشتناکی می دید. 

روز بعد زمانی که كيس از خواب برخاست روزنامه 
صبح راسرمیزصبحانه مطالعه کر د. در حین مطالعه نا گهان 
به خبری بر خورد کرد:«سرانجام راز قتل خیابان گلولین 
کشف شد!» افکار كيس به هم ريخته بوداما می خواست 
خونسردی خودش را حفظ کند. 

به‌سرعت سمت اتاق لاری رفت ودید که‌لاری‌در 
تختش دراز کشیده است. آرامش عجیبی و جودش رافرا 
گرفت... يس پلیس فرد دیگری رابه اشتباه جای لاری 
دستگیر کر ده‌بود.بهترین اتفاق ممکن برای کس افتاده 
بود.اين موضوع سريليس را گرم‌می کرد تالاری بتواند 
فرار کند. 

لاری‌رابی دار کرد:«لاری‌بایدفو رآفرارکنی.خرج 
یک ‌سالت رابهت می دم‌ووانداروهم‌باقایق‌بعدی 
مین فرنستم بيشت 

«کیس, توهميشه به من لطف داشتی امانمی دانم چرا 
یتقدربه من خوبی می کا 

افردایه کشتی عازم آرژانتینه. ت و خیلی خوش شانسی 





لاری. پلیس یه نفردیگه رواشتباهی دس تكي ركردهو 
خبرش هم توی روزنامه جاب شده.) 

(جی ؟) 

لارنس‌بادست روی ييشانيش کوبید وروی تخت 
نشست:«فک رنمی کردم پلیس بتونه یه مردبیگناه‌رو 
وسک کي 

کی س که‌خیالش ازبابت دستگیریلارنس راحت 
شده‌بود به آن مرد بيكناه فكر نکرده‌بود. كيس به سرعت 
گفت:«درباره‌اون‌ناراحت‌نباش.اون‌روبه‌من بسپار. 
پلیس هميشه اول يه نفر رواشتباهی دستكير می کنه. این 
يه شانسه. من ترتیبشومی دم اينم پول.» 

ضف 





درمسیربازگشت» كيس به‌لاری فکر می كرد: «آدم 

لارنس همبى حرکت دربستر خودبهاين فكرمى کرد 
كه می تواند به حرفهای كيس اعتماد كند و آن مرد بيكناه 
راتتهابگذارد. 

قراربودان‌مردهمانروزمحاکمه‌شود.لارنس تصمیم 
كرفت در داد گاه ان مرد حضور داشته باشد. لباس پوشید 
وبیرون رفت. زمانی كه به داد گاه رسید دچار تردید شد. 
چندباراز جلوی‌دردادگاه‌عبور کرد تااینکه‌سرانجام‌وارد 
داد كاه شد. داد كاه بسيار شلوغ بود. بالاخره مرد بینوایی را 
بالباسهای مندرس و وضع پریشان دید که بين دو مامور 
به سمت جایگاه برده می شد. مرد بینوا شبیه شکاری بود 
كه سگهای و حشی آن رامحاصره کر ده باشند. 

مدارک‌داد گاه‌اندک‌بود. گویادوپلیس چندبار آن‌مرد 
را دیده‌بودند که زیر گذرگاه خوابیده است. یک پلیس 
دیگر هم شهادت داده بود که حلقه ای طلایی رادر جيب 
اوپیدا کرده‌است.مردبیچاره‌اعتراف کرده‌بود که آنرااز 
دستآلن در آورده‌اماقسم می خوردزمانی که حلقه‌را 
درآورده آلن مرده بود. 

مردمفل وک مانند یک روح شده‌بود. باچهره‌ای زردو 
ماتم زده‌موهای خاکستری و چشمانی هراسان. که كاهو 


امات تل ۸۷۹ 


بیگاه‌میان جمعيت می دوید. گوشه ای ایستاده‌بود. حكم 
داد گاه خوانده شد: 

حبس موقت تاحكم اصلی داد گاه.» 

لارنس به‌سرعت ازداد گاه حارج شده و گوشه خیابان 
نشست.(مردبيجاره فقط انگشتر راب رداشته امابه حاطر 
قتلی که من مرتکب شاه بايد زندانی شود. هیچ كس به 
جزمن اين رانمی داند.» 

00% 

زمانی که لارنس به خانه بازگشت »در جلوی در با 
كيس روبرو شد و باهم وارد خانه شدند. كيس گفت: 

این هم يول. برو و بلیت بخر.) 

(می خوام بمونم کیس!» 

«ببین لاری» فکر اون مرد رو از سرت بیرون کن, اون 
طوریش نمی شه!) 

اتسومی خوای من فرار کنم تا أبروت نره‌وموقعیت 
خودت تو جامعه حفظ بشه. يول رو بزار تو جیبت و گرنه 
آتیشش می زنم. من هنوز وجدان دارم ونمی تونم فرار 
كنم.) 

جهره كيس قرمز شد وباعصبانيت گفت:«پس 
می خواى جى کار کنی ؟) 

انمی دونم شرمندهام كيس.) 

كيس بدون اينكه حرفى بزند ازاتاق بيرون رفت. 

هرحن دلارنس قول داده بود بهديدن واندانروداما 
توانست جلوی خودش رابگیسرد.حالا ا 
درزند گی برایش اهمیت‌داشت واندابود. یک هفته‌در 
كنار وانداماند وبهترین دوران زندگی اش راباوی‌سپری 
کرد اوی دا ست که وا اهر كو تر كتن نمی کو ادا 
مدام به لارى مى كفت که اگر توبمیری من به‌زند گی خود 
ادامه نخواهم داد.» 

زمان به سرعت سپری می شد. کار هر صبح لاری 
اين بود که یک روزنامه خریده‌وبه مسرعت سراغ ستون 
حوادش برود تا خبردار شود که محاکمه نهایی ان مرد 
بیچاره جه زمانی انجام خواهد شد؟ 

عصریکی ازروزهایی که کیس داشت از داد گاه حارج 
می شدء تیتر یک روزنامه توجهش رابه خود جلب کرد: 

«قتل محله گلولین. هیات منصف هداد گاه‌رای به 
گناهکار بودن متهم داد. متهم به مر گ محکوم شد.) 

ازاينكه فردبیگناهی بهم رگ محکوم شده بود اند کی 
و ار ی ۱۳ 
دیگر معطوف شد. فورا به دیدن برادرش رفت اما خانه 
نبود. واندا در راباز کرد. 

(می دونی برادرم کجاست؟» 

(نه!) 

«آماده‌هستی هر وقت لازم شد فرار کنی؟» 

«بله اما اون مرد بیجاره جی ؟) 

«اون يه دزده و حتی ارزش فکر كردن هم نداره!» 

وانداآهی کشید.«برایش متاسفم»شاید گرسنه‌بوده. 
من خودم كرس نكى كشيده ام. وقتى آدم گرسنه‌می شه 
دستبده ركارى می زنه كه هيج وق ت دوست نداشتهانجام 
بده. خيلى بهش فكر می كنم. محاکمه اش تمام شد؟) 


بقبه در صفحه ۳۷ 
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طعمه سار قان» قرار دادن دختر حوان 
خودروهای عبوری قرار می كرفت و با فریب دادن 
راننده به کمک همدستانش خو دروهاراسرقت 
می کر د. دستگیر شد. 

جندی قبل مرد جوانی با مراجعه به دادسرای 
ناحیه دوی تهران شکایتی مبنی بر سرقت خودرواش 
مطرح کرد و گفت: 

یک دختر جوان راسوار خودروام کردم پس از 
اینکه من رابه یک محله خلوت راهنمایی کرد.نا گهان 
یک موتورسیکلت که دو سرنشین داشت راه‌عبورم 
راسد کردندویس 


4 ۱ 3 
7 یی 
تحت 


از حمله‌وبستن دست‌وپاهايم 
خودرو و اموالم راسرقت کردند و گريختند. 

درحالی که تحقیقات در حص و ص این سارق اغاز 
شده بود» چندین فقره شکایت مشابه دیگر به پلیس 
آگاهی ارجاع شد وبا گذشت چند روزماموران 
أكاهى هنكام كشت زنى به یک دستگاه پژوبایک 
سرنشين مشکوک شدند ويس از استعلام متوجه 
شدند که سرقتی است و به همین دلیل راننده را 
دستگیر و به دادسرافرستادند. این زن سارق که «مینا» 
نام دارد در بازجویی گفت: 

بارها به عنوان طعمه در مسير خودروهای مدل 
همدستم كه هميشه با موتور تعقیبم می کردند خودرو 
و اموال انهارابه سرقت می‌بردیم. 

بااعترافات متهم دوهمدست وی نیزدر 
مخفيكاه شان شناسایی و دستگیر و با صدور قرار 
قانونی روانه زندان شدند. 


زندانی دو خواهر بی گناه 
يك مرد عرب که دو خواهرش رابه مدت ۱۰سال 
در یک اتاق حبس کرده بود بازداشت شد. 
مادر و پدراین دو خواهر ١ ٠‏ سال پیش از هم جدا 
شدند ومادربرای هميشه خانواده‌راترک کردواز 
همان زمان یسر خانواده‌دو خواهر ٠‏ او ۱۲ساله‌اش را 
دریک اتاق حبس کرد و هرروزغذای آنهارااز طریق 
يك ینجره به انها می‌داد. این دو دختر به مدت ۱۰سال 
در زندان ماندند و درحال حاضر از بیماری جسمی و 
ش‌کنجه‌هایی که یدرنسبت به مادرش رواداشته بود 
و درنهایت منجربه جدایی آنهاشده بود ذکر کرد. او 
درادامه به یلیس عربستان گفت؛ من دراین مدت به 
الهارا يسجاه بحت عر اهم فرستاد وسرنو نس ار 
ع ا 
تحقيقات بيشتر يليس در اين زمينه ادامه دارد. 


از مادرم ات 





جدایی دختر جوان از ناجی خود 

دختر حوانی که توسط مرد حوانی از لابه لاى برف 
ویخ‌ه ای دربند نجات يافته بود.باناجی‌اش که اورا 
از مرگ حتمی نجات داده بود ازدواج کرد. اما زندگی 
اين زوج جوان یک سال به طول نینجامید و زن جوان با 
حضور در داد گاه خواستار حدایی از همسرش شد. 

این زن که «عاطفه» نام دارد پس از یک سال زند گی 
با همسرش «محمد)» تصمیم كرفت از او جداشود. او در 
داد گاه‌خانواده گفت؛شوهرم‌مردبدا حلاق‌وپرخاشگری 

عاطفه نحوه آشنایی با «محمد)» را اینطور شرح 
داد: ینک روز که به دربن رفته بودم با چند نفر که 
به طور گروهی قصد کوهنوردی داش تندء اشنا شدم. 
پس از چند دقیقه كفت وگ وآنهاپيشنهاد کردند 
همراه‌شان از دربند به توچال بروم من وسایل و 
امکانات کوهنوردی مجهزی‌همراه نداشتم امااصرار 


آنها باعث شد پيشنهادشان راقبول کنم. در بين راه در 


جوی تغيير کرد وبرف شدیدی بارید. دراین شرایط 


| من بودم که چیزی همراهم نبود. دقایقی اين وضعیت 


خبانت و سر قت‌از دوست 

دختر جوانی که به خاطر ازدواج دوستش با مردی 
يولدار به او حسادت می کرد. دست به سرقت زد. 

هفته گذشته یک زوج جوان با مراجعه به مجتمع 
قضایی بعثت اعلام کر دند تمام جواهراتشان در منزل به 
سرقت رفته است. ماموران اداره | گاهی يس از حضور 
درمحل بامشاهده آثارسرقت بهثبت اظهارات 
صاحبخانه پرداختند که صاحبخانه گفت؛ دیروز یکی 
ازدوستان‌همسرم که از شهرستان‌به تهران آمده‌بود 
به منزلمان امد و نیمه‌های شب درحالی که در تهران 
غریب بود با ادعای اينكه همسر یکی از دوستانش 
بااو تماس گرفته که سوهرش سس كته کر ده و درحال 
حاضردربیمارستان است از ماخداحافظی کردورفت. 
شاکی درادامه‌افزود؛یس از مظنون شدن به حر کات 
دوست همسرم صند وفچه طلاهایمان رابررسی کردم 
ومتوجه شدم تمام طلاها و پولهای داخل صندوقمان 
به سرقت رفته است. 

ماموران با تشکیل پرونده تحقیقات خود رادراین 
زمینه آغاز کردند و موفق شدند تلفن همراه متهم ۲۹ 


برادر خبانتکار» منزل خواهرش رافروخت 
پسر حوانی که از غیت خواهر خو د استفاده کر ده 
و خانه اورافروخته بود به یک سال حبس و جر یمه 
هفته گذشته مردی با ارائه شکایتی به رئيس داد گاه 
گفت؛ چندی پیش برای خرید یک دستگاه آپارتمان 
به بنگاه معاملات ملکی مراجعه کرده و بامسوول 


آنجا که‌ادعامی کرد خانه حودرابرای فروش گذاشته 
آشناشدم. پس از اینکه ملک موردنظر رادیدم از آن 


ر 
املاعات ی (012)ثر, ال 


راتحمل کردم تااينكه سردی هواباعث شد که بیهوش 
و ی ی 
هلی کویترامداد کمک بخواهند. دراین ميان «محمد 
که از اعضای كروه بود لباسهایش رادرآوردو تن من 
کرد.او خودش وضعیتی خطرناک وبدترازمن پیداکرد 
اماتحمل کردوبرای نجات من هر کاری که‌می توانست 
انجام‌داد تااینکه اوبه کمک دوستانش وبا حمت 
زیادی مرابه پایین كوه منتقل کردند. آن روزاگر تلاش 
محمد نبود قطعاً من می مردم .بعد از آن‌بود که اوشماره 
تماس مرا كرفت و جند بارى هم با موديدان ترديم 9 
اينكهازمن خواستكارى کرد. من تازه‌بااواشناشده 
بودم‌وازسویی قصدازدواج بااورانداشتم اما خاطره آن 
روزباعث شد به او جواب مثبت بدهم» چرا که من بايد 
متعلقبه اومی‌شدم.زند گی مشترک ما شروع شد اما 
يس از مدتی دیگر از ان محمد خوش اخلاق و فداکار 
خبری نبود. او وقتی به خانه مى أمد پرخاشگر و عصبی 
بود و مدام به من توهین می کرد. حتی چند بار هم با هم 
درگیری فیزیکی داشتیم و مرابه باد کتک گرفت. بااین 
شرایط تصمیم گرفتم از او جدا شوم. 

یس ازاظهارات این زن جوان قاضی داد كاه ادامه 
رسید گی به اين پرونده را به جلسه بعد موکول کرد. 















سالوراردیانی واورا دستكير کیل 

متهم پس از انتفال به مجتمع قضايى بعثت بااعتراف 
به جرم خود گفت؛ ٍ و وس راو 
پر ار فیدر جورت ر ا ی وکو اف 
دلیل تصمیم گرفتم بابهانه ای به منزلش ان بروم‌واز 
طلاجات و پولهای ان سرقت کنم. 

بنابراين گزارش. دختر جوان يس از محاکمه به 
حبس و شلاق محکوم و راهی زندان شد. 


انجام دادم و نیمی از مبلغ راپرداخت کردم و قرار برا رم 


شد مابقی يول راد يس از به نام زدن سند پرداخت کنم ,اما 
ی ل ترا ري ار 
اذبهايارتمان خریداری شده رفتم ومتوجه شدم این 
اپارتمان به حواهرش تعلق دارد و وقتی او به مسافرت 
خارج از کشوررفته بود كليد رابه برادرش داده بود و 
اوهم از این فرصت استفاده کرده و اپارتمانش رابه 
من فروخته بود. 





خاطرات یک روزناه روش . سمس 





چندسالی از کودتای ۱۲۹۹وبرروی کار آمدن 
حکومت دیکتاتوری رضاخان‌می گذشت که‌اداره‌ای به 
نام املاك پهلوی به و جود آمد و سرپرستی آن‌رادرغرب 
a‏ اننا طوس كه دويهه 
ستوان‌دومی ارتش رادر آن زمان دا شت داده بودند. او 
تعدادی ازافراد فرصت طلب و جویای قدرت راجمع 
کرد و عناوینی چون سربلوک. ضابط مباشر و ياكار به 
آنان‌دادوهمه‌رادراداره جد ید التاسیس املاک پهلوی به 
سرپرستی شخص تازه به دوران رسیده‌ای به نام ارباب 
صادق که در گذشته چاروداربوده و به طور نا گهانی به 
تروت بادآورده‌ای رسیده بود! استخدام کرد. 

ازاولین روزهای شروع به فعالیت اداره‌املاک 
مزدوران ان دست‌اندازی و تجاوز به املاک و زمینهای 
مزروعی کشاورزان, ماکان خرده‌مالکان وزارعین 
صاحب نسق را اغاز نمودند و با تهدید و ارعاب انان و 
تصاحب همه زمینها و املاک در حال کشت محصولاتی 
چون شالی. گندم جو حبوبات و صیفی جات توسط 
عوامل وقره‌نو کران رضاخان و تبدیل آن زمينها به مزرعه 
کت وو اوبات كار اف سس 
كردن توتون در محل مرتع وجراكاه احشام تعدادی از 
دامداران جندين روستاو ابادی همه دامهاى انهارااز 
بين بردند و خانواده‌های زارعین رابه زور همان قره 
نوکران برای بیگاری در مزارع كشت توتون و کارگاه 
ان می‌بر دند! 

در اوایل تابستان سال ۱۳۱ نا گهان خبرى پخش 
شد که کد خدای پیر «بندر کلا» چهار کیلومتری شهر 
بارفروش که به تاز گی به بابل تغییر نام داده بود رامحکوم 
کردند که در میدان مقابل ساختمان کلاه فرنگی در آن 
روستاشلاق بزنند. مش ذبیح (مشهدی ذبیح) روستایی 
ور كس ازج الساعت كا رسخت 3۳ زگ 
تنهابهقهوهخانهابادى رفتهبودتابايكىدواستكان 
جاى خحستگی در كند. هنوز سفارش جاى نداده بود 
که خبر شلاق زدن به کدخدای بر آبادی راشنید. او 
که تازه روی فرش نمدی تخت چوبی قهوه‌خانه جای 
گرفته بودبا شنیدن این خبر که كد خداى بیچاره به 
خاطر سهل انگاری در فرستادن زنان و دختران آبادی 
براى بيكارى در مزارع کشت توتون‌به دستورسرپرست 
اداره املاک» محکوم شده است که شلاق بخورد. داس 
دسته بلندی را که در کنارش بود و با آن تیغهای مزاحم و 
علفهای هرز را پاک می کرد برداشت و دوان دوان مسیر 
چند صدمتری تامحل كلاه فر نكى راطی کرد.هنگامی به 





مر ل الات حرق 
زدن شلاق دستش رابالا برد تا حكمرا 
اجر اكندء اما یکمرتبه داس مش ذبيح 
شلاق رادو نیمه کرد. افسری که در كنار 
مالك ساختمان کلاه‌فرنگی وسرپرست 
نو کران املاک ایستاده بود و منتظر احرای 
شلاق زدن بودومی خواست به این وسیله 
ازاهالی آن آبادی و جمع زیادی كهبه تماشا 
ایستاده بودند زهرچشم بگیرد. يكه خورد 
وبالکنت زبان فریادزد: جلویش رابگیرید. 
اين دیوانه كيه که جرأت کرده‌مانع اجرای 
حکم شود؟ 

مش ذبیح همانگونه که داس رادور سرش 
می جر خانيد به سوی ان افسر رفت» افسر 
نامبرده که در بالاى رفاق «طارمی بدون نرده 
که چند يله بالا تراز زمین واقع بود» ایستاده بود. 
با ماهده ان مرد که به سوى او می‌رفت همانطوری 
که فریاد می زدودستورمی‌داد که جل وی این مرد 
دیوانه رابگیرید.اوچه کاره‌است که جلوی‌اجرای 
حکم‌مامورین اعلیحضرت رامی گیردو...ازهمان 
محل برروی اسب سفیدی که در پایین آن محل پای 
بورميرس یر هدرن سس رایس 
اراذل واوباش مالک ساختمان كلاه فرنكى بافرار ان 
افسربه دا خل ساختمان پناهنده‌شدند. گر وهبان مامور 
اجرای شلاق زدن که ناظر فرار فرمانده‌اش بود به سوی 
کدجد یر رتاو اور ازروی لمكت بلندی كروي 
آن‌دراز کشیده‌بودبلند کردودوطرف صورت اورا 
بوسید و از او حلالیت طلبید و دو سه نفر امنیه حاضر در 
محل به کمک گروهبان رفتند که ناگهان صدای صلوات 
جمعیت تماشاچی حاضر که از چند روستا آورده‌شده 
بودند به‌هوابرخاست. چند نفری از و کران حاضردر 
محل باجمعيت هم صداشدند و به فرستادن صلوات 
همراه دیگران ادامه دادند. 

عمارت کلاه فرنگی در قطعه زمینی كه قبلاً محل 
قبرستان آبادی بود بنا شده و یکی دو سالی از احداث أن 
می گذشت. این محل جهت تجمع قره‌نوکران رضاخانی 
چون س ربلوكهاء ضابطین. مباشران کد خد ایان ودیگر 
دست‌نشاند گان ادارهاملاک و حقوق بگیران آن به 
سرپرستی شخصی به نام صادق ارباب بنا شده بود که در 
ان محل به دود كردن تریاک وعیش ونوش می پرداختند. 
در همین مدت کوتاه که رضاخان به قدرت رسیده بود« 
بيشتر زمین‌های آنجا را تصرف و به نام املاک پهلوی 
لك ودر رورا ان تفس ردن 
کشان رابه کار گمارد که صادق ارباب یکی از آنها بود. 
او که تا چند سال قبل از کودتای رضاخان معروف به 
صادق چارودار بوده و ناگهان بابه دست آوردن یک 
ثروت بادآورده« که حودقصه‌ای دیگر دارد» در شهر 
بارفروش(بابل) بادراختیار گرفتن چهارهمسردارای 
بسن از ست فر زنك سير و دعر شل کد هر یی از آنان 


طلاءات تل 0 ۸۷ 


تقاناى د کن انور دراری 


رابه کاری گماشت و فرزند ارشدش كه شهر تی غيراز 
فامیلی يدرش داشت به رياست كل اداره حقوق املاک 
و سپس بنياد پهلوی منصوب شد. 

چند ماهی از واقعه شلاق زدن به كدخداى پیر آبادی 
گذشته بود و سال تحصیلی و آغاز مجدد آن شروع شده 
بود که با توطثه وضدیت جیره‌خواران و گردانند گان 
اداره املاک محل دبستان که در خانه مسکونی مش ذبیح 
یاذبیح فراش واقع شده بود به بهانه احداث جاده جدید 
شوسه مانند چند خانه مسکونی دیگر اهالى تخریب و 
زمين های مزروعی و درحال کشت گندم و پنبه‌اش را 
به زور تصرف کردند تا تبديم به مزرعه توتون کاری 
گر دد! 
کشورشدند.رضاخان وخاندانش ازایران‌متواری 
شدند و همه آن جیره‌ خواران و قره نو کران املاک پهلوی 
که به نا گهان از بند رستند همه زمین‌های خودرادراختیار 
كر فتند. چند سالی آزادانه به کشت و زرع در املاک خود 
مشغول شدند تااینکه باقدرت گرفتن جانشین دیکتاتور 
فراری فرزندش محمدرضادوباره دست‌اندازی اداره 
املاک پهلوی با نام جد یدش به بنیاد پهلوی تغییرنام داده 
بسودوباجمع اوری مجدد جیره‌خواران فراری به گرد 
اين بنیاد تازه تاسیس به تجاوز و دست‌اندازی به املاک 
و اموال مردم مبادرت ورزیدند. 

مش ذبیح فراش که تازه چند سالی ازاد در مزرعه‌اش 
دیگر اقلام کالای مورد مصرف همت گماشته بود هنوز 
فوت دارای چهار فرزند پسر و دختر بود که دوتااز انها 
با مادرشان در تهران و دوتای دیگر همراه همسر دومش 


آبادی زند؟ ند! 
در ابادی زند گی می کرد ٩‏ 
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چبره‌های بز رآ گت ر از زندگی. هیجگاه از خاطره‌هارنمی‌روند 


درک فبستنی 


در سال ۲۰۰۸ هم مانند سالباى دیگر بر خی از چپره‌هایی که تاثیر آ نان در زند گی ما 
انکارناپذ یر بوده است. جبان را بد رود گفته‌اند 


برگردان: بهروز بهرامی 


از دست رفته كان 
سال ۰۸ ۰ میلادی‌هم با همه زیر وبم‌ها ی آن به پایان رسيد و به رسم همه سالها ما برا یآخرین بار 
کسانی رابه یادم یآوریم که در سال گذشته از جهان رفته‌اند. »اما ياد آنها جه از جهات مثبت و جه به دلایل 
منفی. همواره با خاطره ما انسانها عجین خواهد بود. از پل نیوم ن گرفته تا چا رلتون هستون که روزگاری 
جهان سینمارازیر پای خو د به لرزه د راورده بودند. وا زالکس‌اندر سولژنیتسی نگرفته تامایک لکرایتون 
که در ادبيات و نو یسن دگی. دنیایی را محذوب خود کرده بودند. در ميان بز ركان از دست رفته در سالی که 
جند وفت پیش به پایان رسید.می‌باشند. واکنو نآنانکه در سال ۰۸ ۰ جهان رابدرو دگفتند.اما همجنان 


در ذهنمان بافی مانده و بافی هم می‌مانند. 


سيد نى بو لا کت کار کردان سینما - ۷۳ساله: 





یکی ازبزرگترین 
کارگردانان در تاريخ 
سينما كه اثار او 
همواره در خاطره‌ها 
باقی خواهد ماند. اوبه 
خاطر کارگردانی فیلم 
ون و موسوم 23 
« زآفریق ا»بابازیگری 
رابرت ردفوردو مریل استریپ. جایزه اسکار بهترین 
کار گردانی راتصاحب کرد. درمیان آثاربرتراوبایداز 
«توتسیانام برد كه بابازیگری داستین هافمن. مورد 
استقبال فراوان قرار گرفت. همچنین «آنگونه که بودیم) با 
شركت رابرت ردفورد و باربارا استر ایساند. 

مولا کے ارک وا کے در فيه كندل ی 
نویسندگی و حتی بازیگری هم دستی هنرمندانه داشت 
«جشمان کاملا بسته» به ياد می آورند. 









سینمادوستان به خاطر 
بازى در نقش‌های 
بزرگتر از زندگی به 
ياد می آورند. در آثاری 
جون بن‌هون ده فرمان» 
ال‌سید او در نقش‌های 
حماسه‌ای ظاهر شد.اما 
در آثار مشهور دیگری هم چون سیاره ميمونهاء بزرگترین 
داستان عالم. کشور بز رگ واوای و حش هم اودرنقش‌های 
به‌یادماندنی ظاهر شد. هستون برای بازی در بن‌هور برنده 
جایزه اسکار به عنوان بهترین بازیگر سال شد. 











سی كلار کت نوبسنده علمی تخیلی - ٠١‏ ساله: 


به جرأت مى توان 
كفت که در قرن بیستم 
نها کسی که قابل قياس 
بازول ورن در فرن 
نوزدهم‌بود.همانا 
آرتور سی کلارک بود. 

در نوشتن ادبیات 
علمی / تخیلی و 
و دول چو یم 
پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی»آرتور سی کلارک 
زبانزد بود. هیچکس نمی تواند شخصیت کامپیوتری كه 
اوبه‌نام‌هال ۹۰۰۰ دراثرمشهورخودرا زکیهان(اودیسه 
فضایی سال ۲۰۰۱) خلق کرد فراموش کند (اثر مذ کوررا 
ا شاي ا د 
جالباينكه همه اثار ارتورسی کلارک که درباره اينده 
انتشار يافته بود. در عمل تحقق بيدا کرده است. 


اد موند هیلاری» كوهنورد -۸۳ساله: 


درباره ا لتم اهل نیوزلند هم بود تنها 
5 ۱ کافی است بگوييم که او 
نخستين كسى بود كه بر 
بام دنيا يعنى قلهاورست 
گام نهاد. 
عار مياه 
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نجيب ا و 
صمیمی خود راحفظ 
کرد وه ركز دچار غرور 
نشد. کتاب آودرباره نخس تین صعود انسان بربام دنیا یا 
همان قله اورست در سال ۱۹۵۳ جهارده بار به تجدید 
حاب رسید. 


لیات شم 0 ۳۳۹۰ 














بل نیومن» باز بگر سینما - ۸۳ساله: 

طی بیشتر از نیم قرن 
بازیگری حتی در یک 
نقش كمارزش هم ظاهر 
نشك. یک جایزه اسکار 
به خاطر بازى دراثرىاز 
مارتين اسکورسیسی. 
به نام «رنگ پول) و 
ف حان نا هسوک يراق 
دريافت اسکار مؤيد چنین واقعیتی می‌باشد. او در 
انتخاب نقش‌هایش دقت بسیاری اعمال می کرد و تنها 
باکارگردانانی کارمی کرد که مولف و هنرمند بودند. پل 
نیومن نزدیک به 1۰ سال و تاهنگام مرگ با بازیگر توانای 
سينما يعنى جوان وودوارد. پیمان زناشویی داشت 


ایوسن لورانء طراح لباس --۷۱ساله: 


اگر در نیمه دوم قرن بیستم کسی لباسی را خریداری 
I GOES‏ 
۱ وے آنگاه‌اطمینان‌داشت که 
خرید خوبی راانجام داده 
است. او نخستین کسی 
بود که مارک و ساخت 
لباس را تبدیل به یک 
عادت براى مشتريان کرد 
که در تمام زندگی عادت 
را کار بان 


7 یکی از ير 
سياستهاى دورويه 
و طرفدار عمليات 
جاسوسی. او زمانی 
که نماین ده سنابود. 
نسبت به هر گونه لا بحه 
اصلاح کننده و یا يارى 
دهنده به آقلیت‌هاو حتی 





پیشتازان در 


تقویت هن روهنرمند» مخالفت می کرد و آنگاه که ریاست 
سازمان‌سیارادردست كرفت روی برخی از مشکوک‌ترین و 
خرابکارنه ترین عملیات صحه گذاشت. کار به جایی رسید 
که حتی رونالد ریگان هم او را «خاری در چشم» خود خوانده 
بود. سیاست‌های دوپهلو از نشانه‌های جسی هلمز بود. 


آ نتو نی مینگلاء کار کردان سینما - ۵۶ ساله: 


سرطان خیلی زود اين کاررگردان روشنفکر و بزرگ رااز 
جهان ينما كرفت اودرسال 1۹۹ برای كاركر ان فيلم 
1 زيباى «بيمار انكليسى) 
جایزه اسکار بهترین 
کارگردانی را دریافت 
دیگر او می‌توان از 
«(کوهستان سرد» و«اقای 
ريبلى بااستعداد» نام برد. 












تنهاشطرنج‌بازی که 
قهرمانی شطرنج جهان 
رادار فهرمانات 
روسى خارج كرد و 
به مقام شامخ قهرمانى 
بافت. بابى فيشر بود.در 


دهه هفتاد. ده قهر مان روسی از جمله تيكران يطروسيانو 
بوريس اسپاسکی یکی پس ازدیگری به مقام قهرمانی جهان 
در شطرنج رسیدند اما بایی فیشر تک تک انها را شکست 
دادوسرانجام درفینالی که دراوج جنگ سرد توجه‌همه 
جهانیان رابه خود جلب کرده بود. او در یک ماراتن که جند 
ماه به طول انجامید. بوريس اسپاسکی قهرمان آن روز جهان 
راشکست داد و خود به مقام قهرمانی جهان رسید. 





س 
مربوطبهاين بازیگر 
بااستعداد بود که هنوز 
از مرگ او باورکردنی 
نیست. اين هنر ييشه 
استراليايى تصادفاً به دليل زیاده‌روی در داروى خخطرناكى 
که بانس خه خريدارى کرده بود. د جار سكته مغزى شدید 
ایفای نقش درفيلم مشهور«كوهستان يشت شكسته) نامزد 
دریافت اسکارشده‌بود.اماواقعیت غمانكيز اين است که 
تقریبا تمامی دست اند رکاران سینمااین بازیگر فیلم‌هایی 
چون وطن‌پرست و جنگجورابه خاطرايفاى نقش آخرین 
اثردرباره‌بت من به‌نام «شوالیه تاریکی‌ها»شانس اول‌دریافت 
جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش دوم تصور کر ده اند که به 
شکل غم‌انگیزی يس از مر گش به او اهداء خواهد شد. 








كتاب مجمعالجزاير 
گولاک را نخوان ده و 
بادرب اره آن نشنيده 
باشد. این نویسنده 
روسی, درباره تجربیات 
خود در کمپ‌ها و 
بازداشتگاههای دوره 
استالین آثار خودراانتشاردادوبه‌همین خاطرهم توس ط 
سردمداران شوروی سابق از ان کشور تبعید شد که پس از ان 
اودر سوئیس اقامت کرد. سولژینتسین قلم بسیار تاثيركذارى 
داشت تا انجا که در سال ۱۹۷۰ جايزه نوبل در رشته ادبیات به 
او تعلق گرفت. البته پس از فروپاشی کمونیسم. دولت روسیه 
تابعیت او رابه او پس داد و درسال ۱۹۹۶ اوبه کشور خود 
با زگشت و تالحظه مرگ در کشور خودش که بسيارهم به ان 
علاقه‌مند بود زند گی کرد. 















بای ک لبخنداو 
یکی از فاسدترین 
دیکتاتوریهای جهان 
رادر اندونزی به‌مدت 
۲ سال راه‌اندازی 
کے دة دود شتا وک اف 
رامسوول مر گ‌صدها 
هزارازاهالی اندونزی و 
بخصوص استفلال طلبان تيمو ر شناخته‌اند.( تیموراکنون به 
یک کشور مستقل تبدیل شده است) اما در جهت عکس هم 
او یکی از بااستحکام ترین اقتصادهای اسیا راسازماندهی 
کرد که باعث حسادت همه حکومتهای منطقه شده بود. 








این‌بازیگرانگلیسی 
یکی از توانمندترین 
هنرپیشه‌های سینماو 
ارود ی صن 
وا اقا در انار 
شکسپیر توان بالايى 
از حودنشان‌می‌داد. 
ار 
بازی در نقش «سر توماس مور» که یک شخصیت تاریخی 
انگلیسی بود درفیلم مردی برای تمام فصول. جایزه اسکار 
بهترین بازیگر سال را تصاحب کرد. فیلم «مسابقه هفته» از 
آثار برجسته دیگر با بازیگری اسکوفیلد بود. 








کافی اسك فا از بر خی 
Es‏ 
آندرومدا»سرقت بزرگ 
در قطار. درواقع یکی 
دیگرازنویسندگانی که‌در 
ایا راب رولب 
کرده بود همانا مايكل کرایتون بود. اغلب آثار اين نویسنده خود 
به فیلم‌های بسیار پرفروش و مشهوری بركردانده شده است. 








یکس سے از 
شخصیت‌های عجیب 
هندی که اشتهاراودر 
عرب به مراتب بیشتر از 
مشرق زمین بود.درباره 
اوهمان کافی است که 
گفته شود. گروه بیتل‌ها 
که از مشهورترین 
گروههای موسیقی راک در غرب بود چند آهنگ و ترانه 
مشهور خودرابراساس آموخته های خو د از ماهاریشی» 
قدو باون دمر قاری مسا ری ا یردان ار 
اهر كشورهاى ضر ا و ماش ست 


امات تل هس۸۷ 










را اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 





گوسفند خریداری کردو آن رابه ا داد تابرایش نگهداری 


آغل شدو گوسفندپرواریراجداکردوسرش رابرید و آن 


آنکه كليه حسارات را وصول می کند به جرم خیانت در امانت 


که از توسوال پابازجویی کند فقط صدای گوسفند دربیاوری و 


آدم حرف بزنى, حالا حق الوكاله مرابده. 


که بنابر مثل معروف خود کرده را تدبیر نیست. بیچاره شده بود 


لطا یف 


با همه بله,بامن هم بله؟ 
یکی از تجار يارجه فروش فرانسوی یکصد و بیست راس 


نماید.جون‌جچندی گذشت تاجر متو جه‌شد که نه تنها گوسفندان 
زياد نمی شوند بلکه همه ماهه تقلیل هم پیدامی کنند. پس علت 





راجویاشد. 

چوپان جواب داد: من گناهی ندارم» كوس فندان مریض 
می‌شوند و می‌میرند. ۱ 

تاجرقانع نشد وشبی در اغل گوسفندان پنهان گردید تابه 


رابهقصابى که همراه آورده‌بودفروخت. تاجرا ز اغل خارج 
شدوشروعبه کتک زدن چوپان کردو چوپان را تهدید کرد که 
بهزودىاوراتحت تعقيب قانونی قرارخواهد داد و علاوه‌بر 


وکلاهبرداری‌نی زویرابه‌زندان خواه دانداخت.چوپان‌از 
تهدید تاجر به وحشت افتاد. روز بعد از ترس مجازات و زندان 
راه پاریس رادرپیش كرفت و به وکیل حقه‌باز زبردستی به نام 
(وکاپانلن) مراجعه و تقاضا کردراه‌علاجی بیندیشد و ازوی‌در 
داد گاه دفاع نماید. وکیل قبل از هر چیز پرسید: ایا پول کافی برای 
پرداخت حق ال و کاله دارید؟ چوپان جواب‌داد:هر مبلغ که‌لازم 
باشد می‌پردازم. وکیل گفت:بسیار خوب!امااگربخواهی ازاین 
مخمصه نجات پیدا کنی بايد از هم اکنون سرت رامحکم ببندی 
وهمه جاجنين وانمود کنی کهبراثر کتک کاری تاجر وضربات 
وارده, قوه‌ناطقه راازدست داده‌ای وزبانت بند امده‌است. ازاین 
به بعد وظیفه تواین است که‌درمقابل رئيس داد گاه‌وهر کسی 


چوپان دستور وکیل رابه گوش جان پذیرفت و قبل از انکه 
تاجراقدام بهش كايت نمایدا زاوبه‌داد گاه‌شکایت کرد. جلسه 
داد گاه يس از انجام تشریفات مقدماتی در موعد مقرربا حضور 
ما و وا ای تا در اه 
داد گاه چوپ ان رابرای ادای توضیحات به جلوی میز خويش 
احضار کرد جو پان درحالی که سرش رابسته‌بود عصازنان‌پیش 
رفت و هرچه رئيس دادگاه سوال می كرد فقط جواب می داد: 
(بع)! وکیل از فرصت استفاده کرد و گفت: اقای رئيس داد گاه 
ملاحظه می فرمایید که مو کل بیچاره من در مقابل ضربات اين 
تاجربیرحم وبیانصاف چنان مشاعرش راازدست داده که قادر 
به تکلم نیست و صدای بع بع گوسفند رادرمی‌آورد. 

چوپان با خیال راحت از محکمه خارج شد و راه‌منزل را 
درپیش كرفت وكيا زبردست که‌مقصودرا حاصل دید به دبال 
جويان روان گردیدو گفت: خوب دوست عزیزءدیدی جطور 
حاکم شدی و تاجربا لب و لوچه آویزان از محکمه خارج شد؟ 

جويان درحالی كه به راه خو د ادامه می‌داد در جواب گفت: 

۱ 


وکیل كفت:جاى بع بع كردن تمام شد. فعلاً مانعى نداردمثل 


۱ 


وکیل چون دانست که كلاه سرش رفته و چوپان با توسل به 
اين حربه و حبله‌دیناری حق الو کاله نخواهد پرداخت.ا زآنجایی 


حر 25 گفت: 5 : ۱ 
از کتاب:هزارو یک حكايت تاريخى ۲ 
نوشته: محمود حکیمی 


خو شخت بودن کا 


2 


یت 
هو 


۰ 


۰ دلکه اميت ۱ 


اوح 


ن در این است 


که دداذ 


مه 
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يشخت اسيم 
هه وو 


مور دس متر لبنت 


آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل يابه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه ها از ساعت ۱۴/۳۰الی ۱۶۱۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


-_- كوك 

ست 

خلاصه سوال : 

كار شركت ماتهيه و توزيع انواع قفسه‌هاو كارهاى 
حجحوبىاست.مشتريانى نیزا زشهرهاى مختلف 
كشورداريم. 

روال كاراين است كه خريداران يس ازمشاهده 
نمونه كارهابه دفتر کارخانه مراجعه كرده ويس ازانعقاد 
قراردادفروش ويرداخت نقدى ياجكى مبلغ كالاهايى 
که سفارش می دهنداجناس فر وخته شده به نشانى 
أنهاا رسال من تسوه رای کے اوک کی 
زيادى سفارش داده از پرداخت باقى مانده مبلغ خريد 
طفره می رود وادعا كرده كه كيفيت كالاها يايين است و 
مغبون شسده.من نيزكفتم حاضرم اجناسم رايس بگیرم 
وازبدهىاش كسرنمايم. اما اونه اجناس رايس داده 
ونه يول انها را پرداخت می کند. لازم به توضيح می دانم 
كه جوناين شخص مشتری قديمى مابودودرروز 
انعقادقرارداددسته چک اوبه تعدادكافى برك نداشت 
بابت باقيمانده يول اجناس ازوى جك نگرفته‌ايم.اما 
فاكتور تحويل اجناس راامضاء كردهوبه موجب قبوض 
ارسال کالا و همچنین مفادقرارداد. معامله انجام شده 
مشخص است. فت وکپی قرارداد رابرایتان ارسال می کنم. 


۱-ایابامدارکی که گفته ش دمی توانم به طلبم 
برسم؟ ۱ 

۲-ا گر جواب سوال بالامثبت است ایامجبورم‌برای 
مطالبه طلب خو دبه داد گاه محل اقامت او بروم؟ 
حقدر است؟ 

۶-آیابابت تاحیردر گرفتن طلبم خسارتی به‌ من 
تعلق نمی گیرد؟ 


قاسم تبریزی -شیراز 


محل اقامت خوانده بامحل و قوع 
تعهد یااجرای آن 

پاسج: 

قرارداد ومدارک ارسالی شمابررسی شد. ایجاد 
بدهی برای خریدار کاملا مش خص بوده‌ودلایل شمااز 
جمله صو ر تجلسه تحویل کالا در كنار قرارداد فی‌مابین 
برای اثبات ادعاکافی به نظررسیده و طرح دعوی حقوقی 
برای مطالبه طلب با موفقیت همراه خواهدبود. ه رچند 
صلاحیت داد گاهی که خوانده دعوی درحوزه آن 
اقامت داردیک اصل مسلم درمقررات مربوط به طرح 
دعوی ونحوه کارمحاکم است اما قانونگذار در بر خی 
موارداجازه‌داده که خواهان دعو ی( کسی که حقی 
رامی خواهد) درداد گاهی غیرا زمحل اقامت خوانده 
نیزاقامه دعوی کند. یکی ازاین استئنائات ماده۱۳قانون 
آیین دادرسی مدنی است که اشعارمی‌دارد: 

«دردعاوی‌بازرگانی ودعاوى راجع بهاموال 
منقول که از عفودوقراردادهاناشی شده باشد خواهان 


جرم‌دندانارایشکیوی نا دزمان 


جرمهارسوبات سخت روی دندان است و دامنه 
تغييرات رنگی آن از زرد به قهوه‌ای است. زمانی که 
بهداشت نامناسب باشد جرم دندانی از یک پلااک 
ساده‌شروع به شکل گیری می کند و این پلاکها از تعداد 
بی شمارى باکتری و مواد غذایی که در بزاق به صورت 
معلق هستند تشکیل شده‌اند که به تدریج سفت می شوند. 
واين پلاک سخت را جرم دندانی يا کلکوس می‌نامند. 

این در حالی است که ماتنهابامسواک زدن ونخ دندان 
نمی توانیم جرم دندان را از بین ببریم و دندانپزشک يا 
متخصص بهداشت بايد با وسایل دستی انها رابررطرف 
سازد. اگرچه يلاك و جرم دندانی دارای خصوصيات 
متعددی هستند اما یک نقطه مشتر ک بين انها وجوددارد 
و آن‌اینکه تعداد زیادی از موجودات ريز میکروسکوپی 
میزبان‌دندان شده و باعث بیماری التهابی لثه و بافت‌های 
اطراف می شو ند که ا گر مسواک زدن به صورت صحيح و 
منظم صورت گیردامکان رشد و تکثیر آنهاازبین می‌رود. 
البته امکان دارد که یک دهان دارای يلاك میکروبی باشد» 
اما این دلیل بر وجود جرم دندانی نیست. 


کلک وس یاهمان جرمهابه وسیله رسوبات 


اگرلثه‌دندان تحلیل رودو یا عقب‌نشینی کند نتیجه آن 


می‌تواندبه داد گاهی رجوع کند که عقد يا قرارداد در 
حوزه ان واقع شدهاست یا تعهد می‌بایست درانجا 
انجام شود.) 

باتوجه به این که شماوخریدارقراردادمزبور هر 
دوتاجرمحس وب می شويد لذااين حق‌برای جنابعالی 
وجودداردکه ازمی ان داد گاه محل اقامت ایشان که 
اهوازاست یامحل وقوع فرارداد که شهرشماست 
ویامکان تحویل كالا(محل اجرای تعهد) که کرمانشساه 
است یکی را برای طرح دعوی انتخاب نمایید. 

مدت زمان رسید گی و جریان‌دادرسی‌قابل پیش بينى 
نیست وبستگی به تراکم کار محاکم و اعمال ودفاعیات 
طرفین پرونده وتصمیمات قاضی دارد. بالحاظ مرحله 
تجد ید نظر خواهی که معمولا در اکثر پرونده‌هاانجام 
رتیه جدن ای اس ای ۱9 
صدور حكم قطعی آغ از می گرددحداقل ۱۰ماه‌باید 


حون در فرارداد مدت مشسخصی برای پرداخت 
بدهى خریدار تعیین گردیده وبع دازان هم اين مبلغ 
بادورنماواظهارنامه مطالبه شده به نظر می رسد طبق 
ماده۵۲۲قانون ايين دادرسی مدنی از تاريخ ابلاغ 
اظهارنامه ارسالی شمابه ایشان خسارت تاخیر تادیه 
به طلبتان تعلق گیرد. طبق شاخص سالانه‌ای که تو سط 
بانک مرکزی تعیین می گردد. 


ادا 
وکیل دادگستسری 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الى ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
در خدمت خوانندگان خواهد بود. 


بروزبیماری لته خواهد بود. این درحالی است که در 
يشت دندانهای جلویی. بيشتر احتمال و جود جرم 
هست و رسوبات برروی بخش بالايى فک روى سطح 
دندان نزدیک به زبان و درفک پایین روی دندانهای 
پیشین مرکزی و کناری در دندانهای اسیا کوچک و 
بزرگ دیده می شود. 
روشهای برداشتن جرم 
شیوه‌های برداشتن جرم شامل موارد زیر است: 
۱-عمل برداشتن سنگ پا رسوبات از سطح به 
وسیله ابزار 
۲-صاف كردن ريشه و برداشتن بافت مرده و 
برداشتن رسوبات موضعی روی‌دندان پاسطح عاجی 
که نا ار شده است. 
8 آن دسته از عزیزانی که از بیماری 
"| دهان و دندان رنج می برند و استطاعت 
۳ مالی اندکی دارند و قادر به کاشت 
دندان. ارتودنسی. جراحی لنه و 
دندان مصنوعی نمی باشند می توانند 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الى ۱۴ 


با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر چرامین تماس حاصل 
فرمایند . 





مشاوره ازدواج کودک 9 خانواده: 


خانم مرضيه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسى) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 


الى ١١‏ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ١١‏ 
الى ۱۳ مشاوره حضورى( با هماهنكى 
قبلى) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





2 باسلام. دختری ۵ساله دارم كه عادت کرده است 
ار ات د دار را هر ده 
روزبه‌روزبیشتراین کارراتکرارمی کند. نمی‌دانم با 
او چه کنم؟ 
O TO‏ 
رامى توان به سه منبع و سه علت نسبت داد: عادت ممکن 
است به عنوان جایگزینی برای گرفتن ناخن شروع شود. 
کودکانی که ناخن های بلند ناصاف و شکسته دارند 
برای صاف كردن سعی می کنند انها رابجوند. در مقابل 
برخحی کود کان‌این عادت راازوالدین یادیگر بزر گسالان 
ل ا مایا اد ار 
یاحتی پدرومادر کودکی ناخن بجودواوهم از آنها 
از این راه‌به عنوان تخلیه اضطراب. نگرانی و خشم خود 
استفاده می کنند. 

©مى خواهم بدانم که چجراه رچه به او تذ کر 
مىدهم كوش نمی دهد. همان لحظه دستش رااز 
دهان ش درمی‌آوردامادراتاق ديك ر شروع به خوردن 
ناخن هایش م کند. 

2 شما در مقابل اين رفتار كود کتان غیر از تذ کر 
دادن جه بر خورد دیگری می کنید؟ 
كوش نمی دهد من هم عصبانی می شوم و تهدید می كنم 

9 نکته مهم همین است که چون ناخن خوردن 
و تذ کر برطرف نمی شسود. درواقم سرزنش کردن یا 


A‏ يدينيك 


¥ مین 


از زمانی که نام کلاس و درس و مکتب برای‌انسان 
تعریف شده نام تنبيه» چوب و فلک و غیره هم كنار ان 
معنی بيدا کرده. اما این تنبیه مثبت است يا خير و یا اینکه 
وقتی بیشتر زمان كلاس صرف مسائل انضباطی شود به 
طورعملی زمان کمتری‌برای ياد گیری باقی نمی‌ماند؟ 
سوالهایی است که با خواندن نکات زیر ياس خهاى 
مفید تری را خواهید یافت تابا تكيه بر انها مساله تنبیه به 
تشویق تبدیل شود: 

۱-امکان فعالیت‌های یادگیری‌معناداررافراهم سازید. 
را سر ار 
میزان آمادگی آنان کامل باشد. با این شیوه‌دانش آموزان به کار 





راه حل رفع ناخن جویدن يمني 


عادتی کهبه‌شادکی رفع‌شد 


نمسخر كردن کو دک باعث افزایش اين عادت می شود 
پس سعی کنید از روش دیگری مثل تمجید استفاده 
کنید. زمانی که كود كتان با دستهایش کار سودمندی 
انجام می دهد تو جه کرده و به او بگویید از اينکه می‌بینید 
ناخن‌هایش رانمی جود خوشحال هستید و زمانی هم 
که کودکتان مشغول ناخن جویدن بود نادیده گرفته و 





راستی حتی برای دخترمازلاكهاى تلخ هم 
استفاده کردم. نظرتان در مورد انها چیست؟ 

2 اگسربه ابتدای عرایض بنده و علل ناخن 
جویدن تو جه کرده باشيد الان متو جه می شو ید که ایا 
واقعا این روش مفید هست با خير. مثلاً اگر علت ناخن 
جو یدن کو د کتان ناصافی و شکسته بودن ناخن‌هایش 
باشد از کدام روش بايد استفاده کنید؟ 
مرتب بودن انها توجه کنم. 

ال و 
EO‏ ۱ 7 
استمادرى متوجه‌نش ود که‌هرشب كودكش هنكام 
يس علت ناخن جو یدن اضطراب ناشى از انجام تكاليف 


تیه هم سبرايناسَت 


۲-کلاس رابه محيط حمایت کننده تبدیل كنيل, یعنی 
كلاس به نیازهای زیستی پاسخگوباشد و مسلمامی توانید 
با تحسین صادقانه دانش آموزان نقشی تسهیل کننده ایفا 

۳-برای یاد گیری موفقي ت|ميزء فرصتهای لازم را 
فراهم اورید. یعنی (موفقیت. موفقیت می‌آورد) و همه 
دانش آموزان بايد امکان تجربه موفقیت رادر كلاس 
داشته باشند. البته معنای موفقیت تنها پیروزی در رقابت 


بادیگران نیست بلکه پیشرفت فر د در انجام کارهای 


اطلاءات ی )۳( ۹ ن ۸۷ 


ىاد م AAA‏ مت 


Kee‏ ۸ ی 


است» پس در این صورت بايد روی اين مورد کار شود. 
مثلابه ک ودک گفت که‌هروقت درحال انجام تکالیف 
است فکر متبتی رأبا خودش با صدای بلند بکوبد. 

> چگونه مى توانم متوجه شوم که دخترم غیر از 
محيط خانه در جاهای دیگر هم ناخن می خورد یا نه؟ 

۰ برای اين کار می توانید از نمودار نظارت بر 
عادت زیر استفاده كنيد. بااين روش می توانید حتى از 
ساعات ناخن خوردن كود كتان هم اگاه شوید. 


شنيه یکشنبه دوشنيه سه شنيه جهار شنيه ينج شنيه جمعه 


زمان - زان زمان - زان زمان - نك زمان | 
نوع فعالیت | نوع فعالیت | نوع فعالیت | نوع فعالیت | نوع فعالیت | نوع فعالیت | نوع فعالیت 





در ضمن می‌توانید از روش خودا گاهی نیز استفاده 
کنید.یعنی كود كتان رامتوجه‌این نکته كنيد که زمانی 
که ناخحن می‌جود چچه حانت و چه شسکلی پیدامیکند. 
برای این کارمی توانيدهر صبح ی اعصر پنج دقیفه را 
به‌این کاراختصاص دهید که کودکتان راجلوی ایینه 
ببرید و ازاوبخواهید که جلو ی آیینه روعبه‌ناخن 
جویدن کند و خودش راهنگام ناخن خوردن نگاه کن 
کرک وا کر متا 
جگونه به نظر می رسد واین که واقعا جه کاری با دهان» 
دستها» انگشتان و سرانگشتان خودمی کند.البته نکته 
مهم اين است که ازاین تمرین به عنوان وسیله‌ای برای 
تنبیه و سرزنش کودک استفاده نشود حتی می توانید از 
تصاویر دستهای زشت با ناخن‌های شکسته و ناصاف 
و دستهایی با ناخن‌های زیبا هم استفاده کنید. 


خانم خاطرهع -ملکیان 


باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





۶-به دانش آموزان کمک كنيد تا هدفهای مربوط به 
اصلاح خودراتعریف کنند.هدفهایی را که‌دانش آموزان 
انتخاب می کنند. احتمال بروزرفتارهای ‌سازنده و 
بسیاری را دربر دارد. 

۵- گفتن نتایج کارها توس ط معلمانء با موفقیت 
دانش اموزان رابطه نزدیک دارد. 

7- دانش‌آموزان را در تصمیم گیری شرکت 
دهید. دانش امو زان نی از دارند که خاس کنند در 
مورد کارهایی که انجام می‌دهند مختارند. كرجه 
فا ا 
ری رال و( سر و 
دانش اموزان اجازه می‌دهند که نقش مهمی رادر تعیین 
تجربه‌های ياد گیری ایفا کنند. 


از: معصومه مير آقارضاخانی 
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خو ۳ د 


مه 


ات است که اسا 


إن دذ 


مه 


رد اهمانطور که 


ارز 


9 هی کند : 


دیییین 
© هه 


© كورنى 
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شكل وشمايل ارويا 

یکی از مهمترین مسائل مربوط به آغاز جنگ جهانى 
اول آن است که خوانند كان با سكل وشمايل اروپادر 
لحظه آغاز جنگ آشتاباشند, چرا که احتمالاً در ذهن 
کثریت قريب به اتفاق خوانند گان ارويايى شكل كرفته 
کهاکنون و جوددارد.درحالی که‌د رآغاز جنگ جهانی 
اول یکاروپای کاملأمتفاوت وجودداشت و تقسیم‌بندی 
کشورها:قومیت‌هاونوادهاومرزهاکامبهگونهتفاوتی 
رقم خورده‌بود. برای مقایسه کافی است که گفته شود که 
اکنون ۵۰ کشوراروپایی باوسعت‌های متفاوت وباشمار 
ی 
ابلك ددر ال 1 5 كور ی 
بیست و اندی کشوراروپایی داشتیم. این امر باعث شده 
بود که تداخلهای نژادی در بسیاری از موارد شکل گیرد. 
برای‌مثالاتریش مروز کشوری کوحک‌درارویااست که 
دارای هشت میلیون جمعیت و وسعتی در حدود هشتاد 
و سه‌هزار کیلومترمربع می‌باشد. ما سال پیش ترو در 
کار مک ای را کر 
فدرتهای روی زمین بود که امپراتوری اتریش و 
مجارستان نام داشته و شامل مکانهایی بود که خود 
أكون رها ا ات ای ا 
عبارت بودند از کشور مجارستان» کشور چک 
کشوراسلواکی. کشور اسلوانی کشور کرواسی. 
کشور بوسنی وهرز گوین ودرمجموع بیش ازدو 
میلیون کیلومترمربع وسعت ان بود و جمعیت ان 
هم‌از یکصد میلیون‌نفرتجاوزمی کرد. ضمن آنکه 
درحدودده‌نژادوزبانمختلف‌هم‌دراین‌امپراتوری 
وجودداشت.دروافع كاملا طبیعی است که کنترل 
چنین وسعت و جمعیتی نیا زبه مشتی آهنین 
داشت» ضمن آنکه شورش‌ها و استقلال‌خواهی 
هم در جنين وضعیتی کاملا طبیعی جلوه می کرد. 
اماجنگ‌همواره‌به اتحادمیان‌مردم ونژادها کمک 





۳ برگردان: بهروز بهرامی 


همه در انتظار شلیک نخستین گلو له: 

درقسمتهاى پیشین. ازش رايط ارو باو رقیب شدن امپ راتو ر یهای عظیم در 
مقابل يكد يك رگفتیم که آهسته آهسته. اين صفآرايىهاء تهد يدها. دوستی‌ها و 
ييمانها كار رابه جايى رساند که همه در انتظار بهانه‌ای برا یآغاز مخاصمات 
بودند و اين بهانه هم با كشته شدن وليعهد امپراتوری اتريش و مجارستان و همسر 
او به دست يك دانشجوی صربى و عض و گروه آزاد يخواهان نژاد اسلاو به دست 
آمد وآنگاه یکی پس از د یگ ری اتحادها ی ارو پایی با دوستان پیمان دوستی بسته و 
به دشمنان اعلان جنگ دادند و بد ين تر تیب جنگ جهان ی او درشر فآغازیدن 
قرا رگ رفت.امااکنون بايد وضعیت اروپارادرست در لحظ هآغاز جنگ در سال 
۶ موردبررسی‌قرار داده و بااشسک لگیری هر یک از هماو ردان در جنك آشنا 
شویم تا دقیقا ذهنيت اروپایبان در لحظه آغاز جنگ شناسایی شود. 


لشکر کشی‌ها و جببه‌بندی‌ها در آغاز جنگ جبانى اول در راستای اهد اف هریک از هماوردها بود 






RUSSIAN ۴ ۱۷ 
4۰ 


ا صمن 
انكه در ان زمانهاء 
اقتصاد جنكىء به 
معناى يك روند 
اقتصادى باظرفيت 
كامل تلقى می‌شد 
وبه‌همین دلیل 
بودکه امپراتوری‌های بز رگ همواره جنگ رایک اتفاق 
مثبت برای خود تلقی می کردند. همین واقعیت در مورد 
امپراتوریهای روسیه وآلمان‌هم صدق‌می کرد.امپراتوری 
روسیه در آغاز جنگ جهانی اول شامل‌بیست کشوری 
بود که اکنون استقلال یافته‌اند که در بیان‌آن باید از فنلانده 
لهستان.استونی.اوکراینبلوروس و چندین کشوردیگر 
نام بردوجنين بودآلمان که بیش از یکصد میلیون جمعیت 
داشست. تنهاشاید کشورهای فرانسه,بریتانیاو اسپنیارا 
بتوان شسبیه به شرایط کنونی آنهادانست» ضمن ادكه 
امپراتوری عنمانی در جنگهای بالکان كليه سرزمین‌های 
اروپایی خودرااز دست داده بود. اماهنوزهم‌شامل 





يك نقشه و طراحی تبلیغاتی از آلمانها که نشان می دهد هیولایی به 
نام روسیه به تمام ارويا نظر دارد. 








هم + مه + 
پیش بینی هریک از رقبای جنگی اين بود كه در مدت کوتاهی به اهداف خود رسيده وبه 
مخاصمات پایان خواهند داد 





بخش‌های بز ر گی از سرزمین‌های عربی در خاورمیانه 
بود. اماچهارسال بعد در پایان جنگ جهانی اول و پس 
ازاجرای‌مفادقراردادصلح و آتش‌بس چنان تغییراتی 
درنقشه ارویا ایجاد شد که : تقریبآهر گونه شباهتی ميان 
اروپای قبل و بعد از جنگ جهانی اول از میان رفته بود. 
صف بندی قدر تها 
حالدراغ از جنگ جهانی اولصف بن دی و 
اتحادهای قدرتهای ارویایی بدین‌شکل صورت گر فته 
بود که متفقین دربرابراتحاد قدرتهای مركزى (متحدین) 
قرار گرفته بودند ضمن أنكه گروهی هم اعلام بی طرفی 
کر ده بودند. 
الف: متففين:: گر وهی کهبه اتحلا مو سو ده 
متفقین پو سته بو دنل عبار ت بو دند از: 
مرا وی تاه اما اسان 
اسکاتلند. ایرلند» ولزو مصر 
ار ای ليت فا 
اوکراین.مولداوی.استونی»بلوروسلیتوانی؛ 
لتونی»کالین گراد.ارمنستان»آذربایجان» گر جستان» 
۶ اسان اریکستال در كمسكتان ا خجست ن؛ 
قرقيزستان. 
۳-جمهوری فرانسه شام :الجزای مركن 
ردق 
۶-جمهوری صربستان ۵-پادشاهی رومانی 
1-پادشاهی وان ۷-یادشاهی پرتغال 
۸-پادشاهی بلژیک 





4-پادشاهی ايتاليا شامل: ليبى 

١٠-جمهورى‏ مونته نكرو 

ب: اتحالاقدر تب ی مر کزی:این گسروه كددر مقايل 
متفقین صف ار ابی کردهبو دندعبارت‌بودند اه 

۱-امپراتور ی آلمان‌شامل بخش‌هایی از لهستان‌و 
چکسلواکی و فرانسه(ناحیه آلزاس و لورن) 

امير ا لوو a‏ اك اسار عم 
مجارستان» کرواسی. بوسنى و هرز گوین اسلوانی 


تنها به يكديكر نكاه می كنيم. بیشتر از این نمی گویم چرا که آن وقت جلوی نامه رامی كيرند. 


عکس و نامه ای از داوطلب فرانسوی به نام زاك به همسرش: دیروز ساعت ۹/۳۰ به خط اول جبهه 
رسیدیم. با هیجان در انتظار شروع جنگ هستیم. هنوز هیچ اقدامی شروع نشده و ما و المانها 





۳-مپراتوری‌عثمانی‌شامل:عربستان»عراق.سوریه 
ادن لبنان ترکیه‌و فلسطین 

۶-پادشاهی بلغارستان 

ج: کشو رهاق بط ف.این گر وه کهبه هجح کد ام دو 

۱-نروز۲-سوند ۳-هلند 6-سوئیس ۵-اسپانیا 

نکته: کشورهای دکر شده‌رسماو کت اعلام یط فی 
ند 

برابری و تعادل 

البته باو جود شرکت بسیاری از کشورهای کوچک 
در حنگ واة 1 قعیت ماجرااین بود که سه قدرت اروپایی 
(بریتانی روسیه و فرانسه) دربرابرسه قدرت دیگر 









تیربارها و مسلسلهای 
جدید که تاهزار گلوله 
در دقيقه شلیک 


می کردند از ابزارهای 
تازه بودند که در جنگ 
۱ اول به کار رفتند 


(آلمان, اتريش و مجارستان و عثمانی) قرار می گرفتند 
ودرحقیقت بیشتراز ۹۵درصد جنگ و عملیات جنگ 
مياناين دواتحادش کل می كرفت و کشورهای کوک 
دیگری که خودرابه یکی از طرفین ملحق کرده‌بودند 
بیشتر در جنبه‌های تبلیغاتی و یا دراختیار گذاشتن مناطق 
و خاک خودب رای عملیات قدرتهای بزرگ شرکت 
داشتند و اهمیت چندانی در جنگ‌های اصلی به انها داده 
نمی شد. در حقیقت اینگونه صف بندی, به حودی خود 
نوعی تع‌ادل‌راهم به‌وجودمیآوردودرآغاز جنگ‌در 
سال ۱۹۱۶ بسیار مشکل بود که فاتح و شکست خورده 
راپیش‌بینی کرد جرا که‌هم از نظر تعدادسربازان و 
پرسنل نظامی و هم از جهت تسلیحات و امکانات نظامی 
وغیرنظامی و حتی امکانات درمانی وپزشکی. تعادل 
نسبی ميان متفقین و متحدین برقرار شده بود. 
اهداف جنکت 

دراین میان در كنار شكل گیری و صف بندى متفقین» 
متحدین وبى طرف‌ها و اهداف مشترک ميان قدرتهای 
ه ردام ازاتحادهاء به نوعى هر کدام از ش ركت کنندگان 
در جنگ هدفهای خصوصی خودراهم داشتند كه همین 
اهداف خصوصى باعث می شد تاموج وطن پرستی و 
انگیزه و هیجان برای شركت در میان جوانان و مردم هر 
کدام از کشورها ایجاد شود چرا که برای مثال برای جوان 
فرانسوی: کمک به‌روسیه به عنوان‌ یک متفق در جنگ 
وبه خطرانداختن جان خودش برای اهداف روسهاء 
جندان اهمیتی نداشست.اماهمین جوان فرانسوی زمانی 
كه متو جه مى شد که یکی از اهداف فرانسه. يس گرفتن 
یس از هی هاف فر انسو ی‌مانندالز اس می‌باشد که‌سالها 
پیش تر در جنگ با المان توسط المانها اشغال شده‌بود 


امات تل (D‏ ۸۷۹ 


آنگاه او با جان و دل ‌داوطلب برای حضور در جبهه‌ها 
جنگ هم چون هدفهای گروهی آنان اهمیت پیدا کرد. 
اهداف فر انسه 

همانگونه که اشاره شد. فرانسوی‌ها قسمتی بسیار 
حاصلخی زو صنعتی از کشسورخودرادر پایان جنگ 
۷۱ دراشغال آلمان یافته بودن د وازاین روزمانی 
که امکان وقوع جنگ يديد آمد. فرانسوی‌ها به سرعت 
توانستند تابسيج عمومی اعلام کرده و جوانان فرانسوی 
را گروه گروه‌باعار آزادسازی قسمت جداشده‌وطن 
و جمعیت فرانسوی زبان آن به نام آلزاس و لورن به پای 

از نظرنظامی هم هدف فرانسوی‌ها این بود كه در 
قسمت مرزبلژیک با کمک ارتش بلژیک وارتش کمکی 
انگلی س,راه‌رابرهجوم المانهاكه معمو لا ازاين جناح 
انجام می كيرد بسته و خود رابا تمام قوادر جبهه شمالى به 
سوی‌رودخانه‌راین وآزادسازى آلزاس» حملهورشود 
زودبه جنگ پایان می‌بخشند. 
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برای شرکت در جنگ 


اهداف روسها 
روسهابراین تصوربودند که آلمان‌واتریش, آنقدر 
توجه خودرابه مسوی جبهه غرب معطوف خواهند کرد 
که در نتیجه از نظر دفاعی در جبهه شرق جندان عمقی 
نخواهند داشت» بر همین اساس آنها براین تصور بودند 
كه بر طبق نقشه جنگی خود که نام نقشه شماره پا زده رابه 
آن داده بودند. با تمام قوادر جبهه شرقی» اتريش و آلمان 
یاهمان پروس شرقى رامورد حمله قراردهند.روسهاهم 
بنابر تصور خویش خيال پایان دادن به جنگ رادر مدت 
هدف آلمان 
هیندنبور گ»چیزی‌شبیه‌به نقشه فرانسویهابلکه‌پرعکس 
ان رادرنظر داشتند وانهاهم هجو به فرانسه از طریق 


بقيه در صفحه ۶۵ 
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عفب 


نگاه نکنید. معمکن ات 
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خو " د 


دا که ره 


ده سود ی شعاد ارد لا دست 


۰ 


دد هید 


کیانا نصرت‌زاده 





مثل همیشه. روز عاشوراهمه خانه عمه پدرم دعوت 
بودیم. نذری داشت و پیر و جوان مى رفتند برای کمک... 
بهانه خوبی هم بود که فامیل دورو نزدیک همدیگررا 
می‌دیدند. در طول سال که هیچ كسء با كس دیگر کاری 
نداشت‌ورفت وآمدی نبود...نمی‌دانم چراخانواده‌ما 
اینقدر پراکنده شسده بودند. بچه‌تر که بودیم يك وقتهایی 
واي یا فا لهوغیونة انه ي ۱ ۳ 
می رفتيم» ولى از وقتی بچه‌هابزر گ شدند و موضوع کنکور 
مطرح شد رفت و امدهاهم کم شد. هر سال توی خانه هر 
كس حداقل یک دانش آموز پشت کنکوری بود که‌درهای 
خانه بسته می شد و همه ار تباطات قطع می شد تااحضرت 
آقا و سرکار خانم بتوانند وب درس بخوانند... 

اين موضوع انقدر جدی شده بود که از طرفی به تعداد 
پزشک و مهندس خانواده اضافه می شد ولی روابط سرد و 
بى روح ترمى شد... مثلاً خاله شهینم وقتی دخترش پزشکی 
شيراز قبول شد تصميم كرفت همراه او به شيراز برود... 
خودش و شوهرش انتقالی گرفتند و به شيراز رفتند وديكر 
كو فى نو المت عار ایل باصم سعو دوت بسرت 
درالمییاداستانی مدال آورددیگردر خانه‌اش‌رابست تا 
بچه‌اش شب و روز درس بخواند و بالااخره هم یک روز 
تصادفی تو تلویزیون شنيدم که پسرعمویم مدال المپیاد 
گرفت... موفقیت‌های على تنها خبری يود که ازدرهای 
مف ع اندها ی فیس انارو غ اور ف ا ت 
دیگر ھر کس کنکوری بود یا امتحان داشت ت يا به هر دلیلی 


خودش رآمحبوس کرده بود این روز از خانه بیرون می زد 





و به خانه عمه جان می آمد... 
عمه پدرم نزدیک به ۰سال داد 


شت و هر سال که قيمه 
امام حسين را بار می گذاشت می گفت: 

دی آمسال ناح من ت از سال دیگر ایرن 
خانه سوت و کورمی‌شودواین همه‌دیگ و گازو...وسایل 
بلااستفاده می ماند... 

دل همه از این حرف می گرفت. ولی واقعيت غیرقابل 
نکاری بود که باید قبولش می‌کردیم... چند سال قبل شب 
عاشورا که باهمه عموزاده‌ها و عمه‌زاده‌ها جمع شده‌بودیم 
و گوشت قربانی راتکه تکه می کردیم» بی‌مقدمه گفتم: 

-اگر عمه خانم نبود ما توی اين شهر همدیگر را گم 
می كرديم و سال به سال سراغی از هم نمی گرفتیم... 

همه سر تکان دادند و آه کشیدند. گفتم: 

راک مسر | اا وائ دوس و كر فتارض ها نها ند 
موجهی است؟ 

از خحاطرات کودکی گفتم... ازروزهایی که بیشتر به 
هم نزدیک بودیم و آحرهفته‌هاراباهم می گذراندیم. هر 
كس پی حرف مرابا خاطره‌ای كرفت و حس اندوه عمیقی 
از این همه جدایی دلهایمان را مكدر کرد... 

همانجا بود که گفتم: 

-چطوراست حداقل اين عهد رابا هم ببندیم که بعد از 
عمه خانم باز هر سال شب عاشوراهمين جا جمع شویم 
و این نذری رابه کمک هم ادا کنیم... 

همه قبول کردند. چند نفری از ما درسشان تمام شده 


بود و تازه می‌رفتند سر کار یکی دوتایی هم سرباز بودند 





و بقیه یا دانشجو و یادان ش آموز بودند... 

عمه جان سه ماه بعد از آن عاشورافوت کرد. مراسم 
خاکسپاری‌اش دیدنی بود. همه کسبه محل کر کره 
مغازه‌هایشان راپایین كشيده بودند... فقدان او برای همه 
سخت بود. پیر زن تنهانقطه و صل همه نسل‌های خانواده 
بود... سب چهلمش به عموزاده‌ها و عمه زاده‌هایادآوری 
نذرى راهر طور شده - وک 

همه قبول كردند. یکی كفت هر ماه رقمی از حقوقش 
رامی ی این كار آن یکی كفت از پول توجیبی‌اش 
پس اند از می کند... 
سوت و کور جمع شدیم. اهل محل هم آمدند و گوشه کار 
را گرفتند و نذری به ‌پاشد. البته تعداددیگها کمتر بودو توان 
کرد...بز رگترهاوپدرومادرهایم ان بعضی‌ها آمدندو 
بعضی ها نیامدند... یکی كفت عمه خانم كه نباشد دل آدم 
می گیرد» أن یکی كفت دیگر بدون عمه صفا ندارد و. 
که دور هم بودیم به همه چیز می‌ارزید... 

بعدازمراسم ارتباطمان کم و بیش ادامه پیدا کردو 
سعيد پسرعمه‌ام را می‌دیدم. شهره دختر عمویم تازه وارد 
دانشکده ما شده بود و من همه کتابهای‌سالهای قبلم رابه او 
دادم و همین طور مراوداتمان ادامه پیدا کرد. بز ر گترهاهزار 
دلیل و بهانه داشتند که با هم ارتباطی نداشته باشند ولی ما 
خیلی راحت دوباره خانواده رادورهم جمع کرده‌بودیم 
سال بعد نذری عاشوراباز به همت اهل محل و جوانهای 
خانواده راه افتاد و این بار پربارتر. 
شده‌ایم و کار و کاسبی خوبی هم داریم نذری عمه جان را 
مجلل تر و باشکوه‌تربر گزار می کنیم... این مراودات باعث 
ازدواج کرد... و خلاصه حالامایک خانواده پرجمعیت 
یکی مريض هايش رابرای خريد دارو می فرستد داروخانه 
سعید پسرعمه‌ام. أن یکی کامپیوترهای بچه اش رااز مهرداد 
پسردایی من می خر د و خلاصه همه به هم کمک می کنیم 
و معنی واقعی يك خانواده را بيدا کرده‌ايم. 
که تا زنده بود جهل سال ان راب ركزار کرد و بعد از او هنوز 
عمه جان روشن می شود... 


امیرعباس فسنقری آرام ET‏ 


یت کی رہ ۳ ٍ 
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اقدرود دروفين 


دختری ۶ ۲ساله هستم‌وفارع ال لتحصيل رشته هنر. 
ضمن آنکه خر و تک دختر یک خان واده ی ررجمعیت 
هم هستم. خانواده ام تاحدودى سنتی هستند و پدرم 
به علت شناخته شده بودن در اجتماع تا حدودی نسبت 
به‌ما توآم‌با حساسیت عمل کرده است و ماهم هميشه 
به عنوان فرزندانی موفق و درستکاردربین خانواده و 
جامعه معروف بوده‌ایم. همه چیز در ظاهر عالی است. 
اما مشکلات من در درون است. مشکلات درونی که به 
اعتقاد خودم به دوران کودکی بازمی گردد. پدر و مادررمن 
بر حلاف ظاهر از ابتداباهم مشکل داشتند و خاطرات 


رمات ىهقم 


سر کار خانم ب م از ش 

من تصورمی كنم که اشتباهی بيش آمده که نامه‌های 
شمابه دست من نر سيده» جرا که امکان ندارد که دو نامه 
از یک خواننده را بدون پاسخ رها كنم. 

امادرهر حال مشکل شمااز انواع ناهنجاریهایی است 
كه توآم بازند گی پیچیده‌تر در جوامع بیشتر هم در ميان 
مردم مشاهده می شود. شما خودتان تحلیلی دراين مورد 
ارائه داده‌اید واصل داشته مشکل خودرابه دلیل کم‌مهری 
وفقدان محبت از جانب يدر خود قلمداد کرده‌اید. که 
البته می تواند تا حدودی اين تحلیل درست باشد اما باید 
به ان بر خی از تجربه‌های شه خصى خودتان راهم اضافه 
کنید. درواقم شما بیشتر از آنکه مهر و عاطفه‌ای از این 
راه یعنی دروغگویی به دست آورید. به نوعی احترام و 
تکریم رسیده‌اید که تا زمان فاش شدن دروغ شماادامه 
داشته‌وپس ا زفاش شدن‌همانها تبدیل به عدم احترام شده 
است. البته در یک موردهم مى توان كفت که شماهنوز در 
مراحل رشد كردن ناهنجاری هستید و آن هم اين است 
که دروغهای شما اغلب بدون ازارو تنها در راستای امور 
مربوط به خودتان می‌باشد و به دنبال ضرر و زیان زدن به 
شخص و یا گر وهی نبوده‌اید.اماباید مراقب باشید چرا که 
أن ضربه زدن به دیگران هم امکان پذیر می‌شود. بنابراین 
عجله شمابرای درمان تاحدودى هم بر حق است. اما 
در ضمن حالا که ریشه مشکل خو د را تشخیص داده‌اید 
ودرجه‌ناهنجاری راهم شناخته‌اید باید برای‌شمااین 
حبر حوب راداشسته باشم كه اتفاقاً بهترین و سریع‌ترین 
نحوه وراه درمان شما هم وابستگی به ناهنجاری شما 
دارد و در خودش مستتر است. جرا که بارها در نامه خود 
از عدم کنترل و تسلیم شدن در برابر وسوسه دروغگویی 
گفته‌اید و اذعان کر ده‌اید که این طلب دلسوزی تو جهو 





۰ مشاور خانواد گی بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه هاازساعت 
اال ۱۱ پنج شنبه ها مشاور حضوری از ساعت ۱۳ الی ۱۷ 


تعيين وقت قبلى ی تلفن 777172170 


كودكى من پرازصدای‌فریادهای‌مادرم‌وناسزاهای 
پدرم است. همجنين صداى شكستن ظروف یا کتک 
خوردن برادرهايم. همه اينها باعث مى شد كه برادرهايم 
ومن اغلب ازاوفاصله بكيريم.اين تنهايى وشرايط 
خانه باعث شد كه من با دوستان خيالى خودم راس ركرم 
كنم و اهسته اهسته خياليردازيهايم به اوج رسيد و در 
دسترس داشتن همه ارزوها و علائق دست نیافتنی خود 
رابه دروغ و با اغراق و گزافه گویی به اطرافیان و دوستانم 
منتقل می کردم و چنان دراین داستان پردازیها موفق 
بسودم که همه حرفهايم راباورمی کردند واین باورهابه 
حدی قوی بود که خودم هم باورم می شد. برای دوری 
از دوستان البته یک عامل. هم قد بسیار بلند من بود (۱۸۷ 
سانتی‌متر) و هیچ جوانى به این علاقه‌مند نیست که قد 
نامزدیاهمسرش از خحودش بلند ترباشد.زمانی که ۲۰ 


حتی عاطفه شما رابه جایی می کشاند که ا گر چه می‌دانید 
آنچه که می گویید حلاف واقعیت است اما به آن ادامه 
می دهيدء بنابراین ما هم به جای آنکه بياييم و برای شما 
شرایطی ایجاد کنیم که غلبه بر ناهنجاری را تنها از طریق 
عزم جزم و ایجاد کنترل روی گفته‌های خود امکان‌پذ یر 
بدانیند.برعکس می خواهيم تاا زدرون همین ناهنجاری 
به درمان دست یابیم. 
استعداد و جهت دهی 

درلابه‌لای ناهنجاری که از آن رنج می‌برید. پدیده ای 
هم نهفته است که تاکنون از آن آگاهی نداشته‌اید و آن هم 
استعدادی شگرف در خلاقیت می‌باشد منتها خلاقیتی که 
شعابا وا 
شماقلم نسبتا خوبی هم دارید حال بياييد انچه را که با 
زبان خلق می کنید. یادداشت كنيد و ان راتبدیل به داستان 
کنید. درواقع بااین کار شمااین وسوسه در گفتن کلام 
حلاف واقع رابه سوی یک عمل درست وبرحق جهت 
می‌دهید. در حقیقت همان دروغها رابگویید اماباکمی 
دخل و تصرف به آنهاء آن را تبدیل به داستانهای جذاب و 
شیرین می كنيد. شما تصور می كنيد كه نویسند گان بزرگ 
در تاریخ ادبيات جهان مطالب خود رااز كجامى اورند. 
مارگارت ميجل نويسنده مشهوركتاب ارزشمندبربادرفته 
پس از موفقيت شگرف كتاب خود گفته بود كه حتی يك 
کلمه از هرارو سی وهفت ضفحه‌ای که زو یود 
واقعيت نلاشست :من این توس کال دروف و ای بیش 
نیستند اما آن رابهمسوی یک پدیده مجاز» برحق و حتی 
دوست داشتنی جهت داده اند. ایلیاد و اودیسه نوشته هومر 
سرتاسردروغ و تخیل است و چنین است پارک ژوراسیک 
اثر مایکل کرایتون. حال شما اتفاقاً درحالی قرار دارید که 
بهراحتى می توانید این انتفال راانجام دهید و تنهاباید 
روی آن زهان بگذارید.این کار چند منفعت برای‌شمادربر 
دارد. یکی اينكه با نوشتن خلاقیت‌های خود. وسوسه‌ای 
را که ھر تا با ان سرو کار دارید, تخلیه می كنيل و سپس 
به شق دوم از مشکل شما می رسیم و آن هم جلب توجه 
احترام و تکریم است و چه‌بهتر از نویسندگی که به سرعت 
می‌تواند نام شما رامطرح کند به خصوص اینکه با کار تان 


طلاعات تل ٩‏ بسن ۸۷ 


A‏ ها العام جر 
که عادت به خیالیردازی و دروغگویی اوراا زمن دور کرد. 
ادامه می‌دهم. اما پس از گذشت زمان تازه متوجه می شوم 
كه جه کرده‌ام و آن زمان دیگر کاراز کار گذشته است. 
اقاى دکتر» من به دوستم گفتم كه سرطان دارم. دروغی 
که به اکثر دوستانم گفته‌ام و دوستانم بااین دروغ‌به‌من 
هم صادق نبوده‌ام واو هم دروغهايم راباور کرد! باوجود 
"سال هنوز کسی نبوده که مرابه خاطر خودم بخواهد نه 
به خاطرثروت پدرم... آقای د کتر من واقعاً نمی دانم جه 
دجار عدم اعتماد به نفس کرده است. تنهاو در خود فرو 
رفته‌ام و فقط گریه می كنم و بیشتردروغ می گویم. شما 
رابه خدا بگید که بايد جه کار کنم؟ 

با تشکر -ب-مازش 


تأترهم در ارتباط است. و سرانجام اينكه آینده‌ای پربار را 
هم دربرابر خودتان می گش‌ایبد. درواقع نیازی نیست که 
نویسند گی» مشغله ا باشد. اغلب نویسند گان بزرگ 
هم نونستن زابرای تفریح و نفتن انجام می‌دهند. من اين 
مطالب رابرای شما گفتم برای اينكه می‌دانم اگر هر گفته 
دیگری از جانب شمادروغ و خلاف واقع باشد. وحتی اگر 
مراهم بانوشته خود گول زده‌باشید اما یک يديده در شما 
مسجل است و دروغ نیست و ان هم استعداد در خلاقیت 
می‌باشد. شمابا دروغ‌پردازی در مورد سرطان خود 
حتی مخاطب حرفه‌ای به نام روانپزشک خود را به گریه 
انداخته‌اید. حال می توانید تجسم كنيد که با خوانندگان 
خود چه‌ها می کنید. حتی می توانید انچه را که در خانواده 
خود به عنوان تجربه دانشته‌اید. با تغییر در نامهاء تبدیل به 
ادبيات كنيد وفرام وش نکنید که‌بهترین درمانهادر علم 
روانشناسی. درمانهایی است که شخص به جای احساس 
وابراز تاسف برای خود و مقصر دانستن زمین وزمان 
خودبه تلاش می پردازد. سخن از خود کشی جه دردى 
رابرای شمادرمان می کند؟ اما نوشتن یک مطلب خوب 
از جانب شمامى تواند یک اجتماع راهم تحت تاثير قرار 
دهد. توجه كنيد كه همین طول قد ۱۸۷ سانتی‌متری جه 
دستمایه خوبی برای يك مطلب می تواند باشد. البته این 
راه‌رابرای شمابه دلیل وجود استعداد شما تشریح کردم 
وكرنهذرمورد يك فرددیگر کەشدیدا به دروغكويى 
عادت داشت. از او خواستم که یک عادت رااضافه کند و 
آن هم اين بود که به محض گفتن يك جمله يا کلمه درو غ» 
خلاف واقع بودن آن رابه مخاطب بگوید و بدون استئنا 
آن را انجام دهد و پس از کمی تمرین و ممارست او موفق 
شد تاعادت راا ز سر خودباز کند. امامن در شمااین توجه 
واستعداد را مشاهده‌می كنم که نه تنها بر مشکل خود غلبه 
کنید بلکه ان را تبدیل به یک پدیده کارساز برای خودتان 
وجامعه كنيد وباور کنید در میان تمامی درمانهایی که در 
علم روانشناسی و جوددارند. بهترین‌ها همانهایی است 
که مشکل و معضلی را تبدیل به نگاهی مثبت کنیم تافرد 
و حامعه از ان بهره‌مند شوند. 

موفق و پیروز باشید 
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اورامان در زبان کردی «هورامان» تلفظ می شود و ناحیه وسیع و کوهستانی 


از ناحبه اورامان است. 

یکی از جلوه‌های طبیعی ناحیه اورامان, و جود دره‌های پر پيچ وخم و عمیق و 
رودبارهای متعدد است. در پایه هر کوهی دره‌ای عمیق و رودباری زیبا قرار دارد. 
از مجموع اب این چشمه‌ها و رودبارهادو رودخانه سیروان و لیله تشکیل می شوند 
که در نقطه‌ای به نام دروله در نزدیکی مرز ایران و عراق به هم می‌پیوندند. 

هر چند که بخش عمده‌ای از منطقه اورامان را کوههای مرتفع و پربرف تشکیل 
می دهد اما در ارتفاعات پایین تر و در دامنه همین کوه‌ها جنگلهای متراکم نسبتا 
وسیعی وجود دارند. پوشش جنگلی اين ناحیه همچون پوشش عمومی رشته کوه 
زاكرس عمد تا از درختان بلوط است. درختان دیگری مانند گلابی و حشی و 
زالرالک نیز به تعداد قابل توجهی یافت می‌شود. اين جنگلها از دیرباز تأمین کننده 
سوخت زمستانی اهالی منطقه بوده‌اند. 

گیاهان دارویی اين منطقه جنان گستر د گی دارد که انگار طب اورامان نیازی به 

یکی از چشم اندازهای فرهنگی هورامان جشن پیرشالیار است. گروهی آن 
سکونتش رادر روستاحدود ٠‏ ۰سال قبل می دانند. درباره ایشان حکایتی وجود 
دارد که می گوید:درزمان‌های‌بسیار دور دربخاراپادشاهی زند گی می کرد 


0 = 


دیدنیهای ابران 


کهدختری داشت به‌نام«بهارناز خاتون»این دختر کرولال‌بودو تمام حکما 
نتوانسته بودند بیماری دختر راعلاج کنند. از سوی دیگر در منطقه اورامانات 
کردستان مردی به نام بير شالیار زند گی می کرد که صاحب کرامات بود و شه رتش 
عالمگیر شده‌بود. چون خبر کرامات پیر شاليار به بخارامی رسد شاه‌دخترش را 
همراه با برادرش به‌نام شالیار سیاو و عده‌ای دیگر به منطقه اورامانات کردستان 
عي ترسك 

آنهاوقتی به نزديكى روستايى كه بير در أن زندگی می كند می رسسند. دختر 
يادشاهاحساس می كند كه گوشش شنوایی خودرابه‌دست اورده و صداهارا 
می شنود. از آنجا که پادشاه اعلام کرده بود که هر كس بیماری دخترش را علاج 
کند می تواند آن رابه همس رى بركزيند پیرش‌الیار قبول می کند و چون از مال دنیا 
یری لد ات اھا كمكامى گند و پر ای اجکی غروسی بر گزارمی کنو 
هر كدام از طوایف» بخشی از هزینه هاو کارهای اين عروسی رابه عهده می گیرند. 
پیرشالیارقبل ازم رگش وصیت می کند تا خردنیامراسم سالگر د عروسی اش را 
همه ساله بر گزار کنند. 

مراسم‌باستانی پیر شالیار در ۲زمان‌متفاوت در سال بین ۱۵ اردیبهشت و 
۰ بهمن ماه برگزارمی شود. مراسم بهاره راکوهساری می گویند که همزمان 
باطراوات و سر سبزی اورامان کردستان است و دران به اجراى دف نوازی و 
سخنرانی درباره شخصیت پیر شاليار و توزيع نان محلی می پردازند. 

مراسم زمستان هر ساله در ۰ ١‏ بهمن ماه به مدت ۲ هفته بر گزار می شو د. اهالی 
منطقه به این مراسم عروسی پیرشالیار می گویند. بر گزاری اين مراسم به عهده 
متولی آن است که در هر خانواده به صورت موروئی بر گزار می شود. 

درهر مراسم عروسی پیرشالیان حدود چهارصد نفر در حلقه نيايش می نشینند 
و حدود ٠‏ ۰نفر کف می زنند. از روستاهای اطراف هم همه برای تماشای این 








مراسم به اورامان تخت می آیند و فراز يشت بام ها به نظاره می نشینند. 


در اطراف اورامان كوه خضر که به روایتی محل سکونت خضر پیامبر(ع) بوده 
است. دریچه های اندیشه را پیرامون این پیامبر بز رگ وافسانه‌هایش به تکایو 


وامی دراد 





هفته گذشته در مطلب «عشین پیوند انسان وطبیعت»روستای عشین جزو توابع استان 
اصفهان به اشتباه جزو توابع استان سمنان ذکر شده بود که به اين وسیله صحیح می شود. 


ب aga rl‏ 
E ۳۷‏ 7 ۰ ۳۳ 
نه خروشان سیروان | 7" 


«پالنگان»یکی ازروستاهایاستان کردستان است که بافت معماری پلکانی آن 
دارای ارزش ویژه‌ای است. روستادردامنه کوه‌و در دو طرف دره قرار دارد. خانه‌های 
و سای امس ار غموها بور شا کی مهو وت لكات اغ او 
يشت بام منزل پایین به منزله حياط منزل‌بالا است. روستای«پالنگان»در۱۵ کیلومتری 
شهر کامیاران و ابتدای منطقه اورامان قرار دارد. در ۷ ۰متری روستادردره‌زیبای 
«تنگیور»و در محل چشمه‌های پر آب «شیخ علاء الدین۰«شیخ خاتون) و«شيخ عمر) 
قلعه یالنگان و جود داشت که | کنون بقایای اتاق‌ها؛ آتشکده‌هاویل‌های قدیمی آن 
یابر جاست. آثار به دست آمده از قلعه و بقایای پل های ساخته شده بر روی رودخانه 
قدمت آن رابه‌دوره ب از اسلام می‌رساند. این روستاعلاوه برداشتن معماری زيباء 
دارای چشمه‌ها آبشارها و طبیعتی سرشار از زیبایی منحصر به فرد در استان کر دستان 
است ودر کناررودخانه‌ای قرار گرفته که به ( سیر وان» می پيوندد. این ناحیه یکی از 
مراکز مهم کردستان از دوره سلجوقی به بعد بود و قلعه پلنگان که مجاور روستاو در 
بالای کوه‌قرار گرفته. موید این امراست.با توجه به بقایای آسیاب‌ها. مساجد و منازل 
قدیمی و باغهای زیبای اين روستاء بعيد به نظر نمی رسد که شالوده اصلی آن به دوره 
ساسانی باز گردد همین امرباعث شده که درروزهای تعطیل وروزهای عید محل 
جذابی برای گردشگران و در طول سال برای بازدید توریست‌ها باشد. 


جای پای معماری ساسانی و بیزانس وروم شرقی رامی توان در دزفول یافت. 
دز ف ول مکانی بوده‌برای تبادل فرهنگ‌ها. شهری کهد رآن‌روز گاری»رومی‌ها 
می‌زیستند و بر روی رودخانه اش سد ساختند. 

در معماری خانه‌های کو چک دزفول. از سبک مسجد ایرانی گرفته تا کلیسای 
رومی و از مکتب ساسانی گرفته تا یونانی همه را می‌توان دید. 

اینجا سرزمینی است که در آن پر تقال و خرما و موز در کنار هم می‌رویند. بايد 
در كوجههايش گشت. منظره دیوارهایش را دید روبه‌روی هر دری ایستاد و سر 
راتا جایی بالا برد که در آنجا دیوار و آسمان همدیگر را ملاقات می کنند و آنگاه 
as‏ انافك لحر ا روي ورور لانت 





طلاعات تل ۷) ۸۷4 


در فاصله ۲۰ کیلومتری 
توب عر بی توس در 
قسمتی از ارتفاعات پوشیده 
از درخت‌های سرسبز 
قلعه رودخان بزرگترین دز 
أجحرى كتسبؤر قرار ذارذ که 
مدتها مركز فرمانروايان 
گیلان بو ده است.مساحت 
قلعه در حدود ۵٩‏ هزار متر 
مربع ودرارتفاع ٠٠١‏ مترى 
در بلندترين نقطه كوه واقع 
شده‌است. ۵ برج وبارو 
ودیسواری‌به‌طول ۱۵۰۰متر 
دارد. رطوبت بیش از حد هوا 
باعث رویش گیاه‌درلابه‌لای 
دیوارهای قلعه و پوسید گی 
آنهاشدهامابااین حال‌در 
مقایسهباقلعه‌های‌دیگ 
رودخان سالم مانده است. 
برخی بنیاد قلعه را به 
دوره‌ساسانیان یعنی قبل از اسلام نسبت داده‌اند. قلعه در زمان حکومت سلجوقیان 
تجدید بنا شده است و از پایگاه‌های مبارزاتی اسماعیلیان بوده است. برای رسیدن 
به این قلعه بعد از عبور از شهر فومن و گذشتن از روستاهای گشت. کر دمحله سياه 
کش»ش مس تالان؛ گوراب پس هولس کام. سيد باد و قلعه رودخان به روستای 
حید رآلات می‌رسیم که از این روستا تا خود قلعه حدود ۵ کیلومتر فاصله است که 
شامل مسیری زیبا همراه با رودخانه‌ای کوچک می‌باشد. 


دوری از هم رانداشتند که خانه‌هایشان از سه طریق پشت‌بام. کوچه و زیرزمین 
به هم راه دارند. 

بايد داخل خانه‌هاشد و سرک کشید به شواوان‌ها (شوادون به زبان محلی) راهی 
زیرزمینی و دورو دراز که گاهی از کنار رودخانه دز سر درمی‌آورد و بیشتراوقات 
از خانه همسایه. اين راه زیرزمینی در زمان بمباران هوايى پناهگاه مردم دزفول بود. 
وقتی در کوچه‌های دزفول راه‌می‌روی. اگرهم تنها باشی» گویی تنهانیستی. در هر 
پیچی از کوچه. کوچه هم با تو می پیچد و چشم به اسانی و نرمی می جر خد. 

دزفول رادر زمان ساسانیان به صورت یک دژ و برای محافظت از پل رودخانه 
دزاستوار کردند وبه همین دلیل کالبد شهر شدید افشرده است و تمام خانه‌های 
ناحیه قدیمی شهر بر زمین‌های کو جکی احداث شده‌اند. دزفول از معدودشهرهای 
ايرانزاست که در معماری آن جر پخته به وفوربه کاربرده شدهو گذشته از آنکه 
دیریایی آن را باعث شده اصالت و وقار حاصی نیز به آن بخشیده است. 








ما هراهای فواستکاری ‏ کش شد 
وصلت با یک سر به هوا 


ماش الله اين دختر خاله‌ها یکی و دوتا نبودند... ينج تا 
خاله داشتم هر کدام هم چند تا دختر داشتند. توی خانواده 
مافراوانی د ختر بود وا زآنجایی که‌مادرمن تنهازنی بود 
كه چهار پسر داشت. همه فکر می کر دند ماباید یکی از 
دخترهای آنها رابگیریم... 

مادرم هم ازوقتی مابچه‌بوديم کلی مورد لطف 
خواهرهاقرارمی گرفت وهمه‌دلشان می خواست مادر 
من دختر آنها را به عروسی انتخاب کند... 

برادر بزرگم. تااز سربازی آمد. مادر اورا پای سفره 
عقد نشاند و با مریم دخترخاله‌ام عروسی کرد. سعید برادر 
دومم خیلی زرنگ تر از این حرفها بود. تا درس دانشگاه 
وسربازی‌اش تمام شد.نی خارج رفتن رازد ورفت و 
خودش راتبدیل به یک افسانه کردا! خوب می‌دانستم که 
همه دخترهای دم بخت خانواده چشم به راه بر گشتن او 
بودند.هرچه باشد آقای مهندس فرنگ رفته بود... ازهمه 
ماهم خوش قیافه‌تر بود... 

به من که رسید دیگر می‌دانستم جه سرنوشتی انتظارم 
رامی کشد. از سربازی که برمی گشتم هر شب خانه یکی از 
خاله‌ها دعوت بودم و مورد لطف همه قرار می گرفتم... اما 
مشکل اينجا بود که من به همه دختر خاله‌ها به چشم خواهر 


در یدج و کم داد گاه 





باورم نمی شسودبامن این کار را کرده‌باشد. همه 
محاسباتم اشتباه از آب درآمده بود. خقه بزرگی بود و من 
نادان تر از ان بودم که متوجه اين حقه شوم. 

درس که سا از داوم کت تب عمال ينال 
ول راردا شام ازدواجها نا زمر خفن اتف توا 
آمدند خواستگاری, بز ركترها حرفهایشان رازدند. ماهم 
چند جلسهای باهم بير ونرفتيم بعد هم جواب بله را 
دادم.. 

تا ی یر اهامای بر 
هم بد نبود و ازاین نظر هر دو خانواده ‌هم سنگ بودند. هر 
چند همه چیز خوب به نظر می ر سید ولی همان سال دوم و 
سوم متو جه شدم خيلى باهم فرق می کنیم و اختلاف نظرها 
خودش رانشان داد اماپای یک بچه درمیان بود و هیچ وقت 
هيج کدام از مابه طور جدی به این اختلاف نظرها تو جه 
نمی کردیماماروزبه روز بیشتر ازهم فاصله‌می گرفتیم. کار 
سای ودبيل بود کت سر تس كما ناريج بود كلها 
در مورد بچه بود که باهم صحبت می كرديم... 

جمالمردخودرايى بودوعملا من رادرهيج كدام 
ازتصميم كيرىهايش شريك نمی كرد.خانهراكه 
مى خواست عوض كندء اصلأ نظر مرا نپرسید. خودش 





نگاه می کردم وازقضا دلبسته دخترعمويم شده 
بودم. که جشمتان روز بد نبیند... رابطه مادرم وزن 
عم و وحشتناک شکراب بود. وقتی برای سعید نامه 
می‌نوشتم وبرايش درددل می کردم اوهم باهمان 
لحن طنز و شوخ طبعی اش برایم می‌نوشت: 

-... از من به تو نصيحت فرار كن بیااینجا پیش 
خودم, چون اكر مادر بفهمد که تودلبسته دخت رعموهستی» 
اول تو راو بعد خودش رامی کشد... 5۹ 

اين سعید هم که یکدفعه حرفی نمی زد که دل ادم ارام 
بگیرد و هميشه برعکس توی دلم را خالی می کرد... 

بسرادر کوچکم هم سرش را کرده سود توی کتاب و 
دفترواز ١‏ سالككى اعلام کرددلش نمی خواهد تا خر 
عمر عروسی کند و فکر می کرداینجوری از گزند خاله‌ها 
نجات بيدا می کند. 

حلاصه‌سربازی‌ام که تمام شد.مادر گفت: یکد فعه 
مثل سعيد فکر خارج و خارج رفتن به سرت نزند... 
مه زیت و گر 

قلبم از جا کنده شد...من من کردم و گفتم: من زن 
نمی خواهم. 

مادر براق نگاهم کرد: مگر دست توست؟ بايد هرجه 


راشین مختاری 


نتبحه محاسبات اشتباه در زند کی ذل 97 


رفت چند آپارتمان دید و یکی راپسندید و فقط به 
من روزاسباب كشى رااعلام کرد اهل معاشرت 
نبود. حداقل از دوستان من خوشش نمی‌امد. 
ترجیح می‌دادباهمان چند تادوست محدود 
حودش رفت و آمد کند.اين مساله‌همیشه مرا 
اذيت می کرد... در موردش بحث هم که می کردیم 
به نتيجه نمی رسيديم... و زند گی متفاوتی داشت. به 
دوستان‌راداشت وبقیه اصلاًارزشی ندارند...اینهاچیزهای 
ساده‌ای نبودند... در طول زند كن مرا خیلی اديت می کرد 
تنها جيزى که هر دوى ماعاشمانه دوس تش داشتیم بچه 
بجه جه مى شود؟ 

جمال شوک زده نگاهم می کر د... خواست مخالفت 
کندولی باهوش ترازاین حرفهابود. چند روزى بين 
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زودتر سر و سامان‌بگیری. این همه دختر خاله حوشگل و 
نجیب و خانه‌دار هم داری... دست روی هر کدام بگذاری 
فردا می‌روم خواستگاری... 

گفتم: من با ازدواج فامیلی مخالفم. 

مادر چشمی ناز ک کرد و گفت: اين حرفهای بی‌ربطی 
است که تو کتابهابه شما یاد می‌دهند... مگر فامیل جه 
اشکالی دارد؟ می خواهی بروی با یک غریبه ازدواج کنی 
که نه اصل ونسبش رامی‌شناسیم ونه اصلا می‌دانیم جه 
دعتر ی است..: این دک هارا از سرت يرون كن دويق لبلا 
و سودابه و شیرین یکی راانتخاب کن... 

عزا گرفته بودم جه بكنم. تنها کسی که برایش 
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بچه دفت کرد. تازه متو جه شاه بود که چقدر بچه به من 
عادت داردوعملااوهیچ چیزاز خلق و خو و علایق بچه 
نمی‌داند... آنقدر فک ر و ذکرش کار بود که وقت کمتری را 
با بچه می گذراند ولی یکدفعه متوجه شد همین موضوع 
امکان دارد به ضرر او تمام شود. ۱ 

روابطمان خیلی بد شاه بود مخصوصا که من متو جه 
مراودات اوبایکی از کارمندهای خانم ش ركتش هم 
شده‌بودم. جر و بحث‌هایمان بالا گرفته بود... هروقت 
می خواستم قهر کنم» دست بچه رامی گرفتم و می‌رفتم. 





ی 


می‌توانستم درددل كنم سعید بود که او هم از آن طرف دنیا 
فقط همه جيز رابه شوخی و خن ده می گذراند. يك روز 
عصبانی شدم و بهش گفتم: تواصلا می فهمی جه به سر 
ارت ار 

سعيل که كمى بهش برخورده بود برایم نوشست. به 
زودی به تهران می‌آید و مشکل راحل می كند... 

خبر امد ن سعيد شور و حالی توی فامیل انداخته بود. 
همه ذوق زده‌بودند. مادرم نقشه کشیده بود كه هر طور شده 
توی‌این سفرسعید رازن بدهد و خاله‌هايم هر کدام امید 
داشتند ان عروس خوشبخت دختر انها باشد... 

آمدن سعید باعث شد توجه به من کمتر شود... از 
همان روز دوم و سوم جر و بحث مادر و سعید شروع شد. 
مادر اصرار می کرد که بايد زن بگیرد و سعید هم مخالفت 
می‌کرد.دست آخرسعید گفت: آخه مادر تو چرااینقدر 
اصراردارى مابادخترهاى فامیل ازدواج کنیم. آن‌هم کسی 
كمخو داه سبدو 

مادرهم مثل هميشه هزار دليل اورد... سعيد خوب 
كوش دادو گفت: خب حرف شمادرست. خوب وبد 
فاميل رامىدانيم»اكر كوش تهمرابخوريم استخوان هم 


دخترخاله آدم است؟ 

مادرم نگاه معناداری به سعيد كرد و گفت: منظورت 
راواضح بگو... 

وسعيد يواش يواش موضوع علاقه من بهد حترعمویم 
رامطرح کرد. مادر سرخ شدء بعد سياه و دست آخر مثل كج 

چندروزی مادربامن وسعيد قهربودوباماحرف 
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امامن جمال را خوب مى شناختم. كينه شترى داشت. 
فكر می کرد من از وجو د بچه سوءاستفاده می کنم... همین 
عذاب بدهد و هم خودش برنده این بازی باشد. 

اول بهم كفت بچه رابهت نمی دهم. گفتم: بچه پیش تو 
نمی‌ماند. آنقدر که به من عادت دارد به تو ندارد... 

خودش هم این موضوع رآ خوب می‌دانست... 
یکد فعه تغییررویه دادوبامن مفصل صحبت کرد که 
بهتراست کدورتهارا كنار بكذاريم و به حاطر بچه هم 
که شده یک محيط آرام در خانه ایجاد کنیم. من هم قبول 
کردم. جمال یکدفعه عوض شد. تبدیل به مردی مهربان 
پار ک می‌برد و يواش يواش به بچه نزدیک شد. تا اينكه 
يك بار که می خواست برای سفر کاری به دبی برود به 
من گفت: می‌خواهم پسرم رابا خودم ببرم و یک سفر 
مردانه برویم. 

من هم قبول کردم. هر چند برایم خیلی سخت بود که 
ا زبچه‌ام جداشوم.حتی اگرشده‌برای چند روزاپسرم 
كهازس فرب ركشت شادوسرزندهبود.برايم کلی تعریف 
کرد که همه روز رابا پدرش می گذراند. جمال دیگر بجه 





نمی زد. تا بالاخره باز سعید راه دیگری پیدا کرد و گفت: 
مادر درحالی که اشك توی جشمهايش جمع شده 
بود» گفت: نمی دانم جه کرده‌ام که باید این عاقبت راداشته 
سعید خنده معناداری کرد و گفت: من که نمی خواهم 
تاابد بی‌سر و همسر بمانم. اتفاقاً اين سفر آمده‌ام زن بگیرم 


هر کس که دوست دارد عروسی کند در عوض من حاضرم 
باهر كس که تو بخواهی عروسی کنم... 

مادر ذوق زده شد.به هرحال همه می‌دانستیم سعید بچه 
سوگلی مادرم است و زن دادن ای انهم به سليقه و انتخاب 
خودش... مادر این معامله راقبول کرد. من هم که اساسی 
ذوق زده شده بودم و فکر می کردم سعید عجب فداکاری 
در حق من کرده ولی کم کم کاشف به عمل امد که اقاسعید 
از خیلی وقت پیش سمیرادخترخاله‌ام رازیرسر داشته و از 
آنجابا هم نامه‌نگاری هم داشتند. 

انقدر مادررااین‌وروان‌ور کرد تابالا خره تااسم سمیرا 
از دهان مادر بیرون آمد. سعید هم سريع گفت: هرچی شما 
بگویید... به نظر من سمیرا دختر خیلی خوبی است و... 

ومادر هم خوش حال که پسرش به سليقه وانتخاباو 
اعتماد کرده و مثل یک بچه مطیع قبول کرده!!! 

امان از دست سعید... خحلاصه من هم شش ماه بعد با 
دخترعمویم ازدواج کردم و حالا که دوازده سال از این 
ازدواج مامى گذردمادرم هنوزفكر می کند سعید پسر 
خلفش بود و من سر به هواو خودرأی... ۳ 


رابا خودش به شركت می برد. من هم ته دلم خوش حال 
بودم که روابط يدر و پسر به هم نزدیک شده... ولی کم کم 
حس کردم جمال مرا دارد نادیده می گیرد. یعنی حتی برای 
شام هم خودش و بچه با هم تنها می رفتند و مرابا خودشان 
دیگرطاقت نیاوردم وب ازموضوع طلاق رامطرح کردم. 
اين بار بر خلاف دفعه قبل با خونسردی گفت: هرجه تو 

حير تزده شده بودم. گفتم: بجه رابا خودم می‌برم. 

گفت: نه...بچه به پدرش بیشتر از مادرش احتیاج 
دارد. 

عصبانی شام و گفتم: اين بچه یک روز هم با تو تنها 
نمی ماند. 

جمال هم پسرم را صدازد و جلوی روی من از او 
پرسید: اگرمن ومادرت بخواهیم ا زهم جداشویم پیش 
کدام یکی از ما می‌مانی؟ 

بچه با همان محاسبات کود کانه اش يدرش را انتخاب 
کرد...دنیاروی‌سرم خراب شده‌بود. تازه‌معنی آن 
رفتارهای ظاهر | مهربانانه حمال رافهمیدم... تازه فهمیدم 
اين ماههای اخير جه فکری توی سرش بود که بیشتر وقتش 
امدیم داد گاه... چون من درخواست طلاق کردم هيج حق 
وحقوقى هم به من تعلق نمی گیرد. حالانه حقی به‌ من 
می دهد و نه بچه را... 


اطلاءات ی ۸۷۹ 








IIIIII 


#بانو استاهق 


مسا بف یز رک د اسفان نو يسى 


دوره سوم ^ 
حاثتا... 


تب ا مسار 
پیدایشان می شود. باهم» سر وقت. محسن واميراز 
جاده اصلی مى آيند. ولى ميناو جهان از طرف ديكرءاز 
نان اه خا بان كته رامبار يكن است كه فصل 
می‌شود به شهرء به ميدان شهر. به نزدیک ديواراولين 
فرعى قطعه چهارم و ردیف سوم كه مى رسند مسي رشان 
راتغيير می دهند و می ايند به طرف من. محسن که از 
بقيه عجول تر است» زودتر خودش رامى رساند به قبر. 
می‌نشیند کناررسنگ. بعد امیر می نشیند کنارش. جهان که 
نفر آخحراست» هميشه دیر تر می آید. وقتی از راه‌می‌رسد 
قبل از اينکه جواب سلام من و امیر رابدهد و عرق روی 
سر و صورتش را خشک کند. می‌ایستد روبروی قاب 
عکس و خيره می شود به آن» بعد بلند می گوید: «مادر!») 

مثل دفعه قبل» آخرین بار که آمدیم. ایستاد و زل زد 
به قاب عکس. چند دقيقه كه به همین حالت بی حرکت 
ایستاد قران رااز جيب كتش دراورد. آن راباز کردو 
شروع کرد به خواندنش. از صدایش خوشم می‌آید. 
بخصوص که بلند هم بخواند. مثل وفتی که مى نشيند 
گوشهاتاق.شبهای جمعه دعای کمیل رامی خواندو 
صدایش می بيجيد توی اتاق. 

ميناتوى هم است.هفته پیش که امده‌بودسرحال 
نبود. مرتب دستهارامی چسباند به صورتش و زیر چادر 





افتخار 6 افتخار : 


لويذا هدایتی - اراک 


در خان واده‌ای زند گی می كنم كه همه افرادش 
خودشان رابه چیزی منسوب می کنند تابتوانندبه ان 
افتخار کنند. بر حلاف من که کو چکترین اعتماد به نفسی 
در کالبدم‌نیست. انها آنقدراعتماد به نفس دارند که‌انگار 
گردانند گان جهان هستند. پدربز رگ با اینکه می داند 
جنگ چیز دلچسبی نیست اما افتخارمی کند که پدرش 
در جنگ جهانی دوم یکی از خلبانان ارتش آلمان بوده و 
از شخص هیتلر دستور می گرفته است و مادر تهرانیش 
که برای گردش --البته قبل از جنگ -به المان رفته بو ده 
دریکی از لو کس ترین رستورانهای برلین پدرش رادیده 
و بعد هم این دیدار به ازدواج خوب و خوشی ختم شده 
پدربز رگ!) که در عرصه‌ی صنعت کشور کارخانه‌داری 
اصل ونسب‌دارازدواج کرده و پسری به عرصهى و جود 
اورده که مانند پدر خدابیامرزش خلبانی دلیر شده که در 
جنگ‌ها اگر او نبود هیچ كس نبود! 

مادر هم علاوه بر افتخار به اين كه خانواده‌اش 
نظیرن داردوپدرش فلان وبهمان بوده.بیشتربه‌این 





زهره کیانی - اصفهان 


«خاک...»داستان به ظاهر ساده و سردی است از «زهره کیانی». نو یسنده‌نا مآشنا 


م ینو يسد. از اين نویسنده که د رکاربرد عنصرهای داستانی مهارت فابل تحسینی كسب 


کرده. تا کنون جند محموعه داستان کوتاه و رمان منتشر شده است. 





بی صدا گریه می کرد. حتما باز محسن سربه سرش 
گذاشته پا به او گفته: (ببو). 

جهان گفت: « گریه نکن.) 

مينا گفت: «باشد) بعد هم گفت: «مگر می‌شود؟» 

جهان گفت: «جه فایده دارد. تا زنده بود باید...) 

آن وقت مینا گفت: «مادر!» دوباره گریه کرد. ابرهای 
خاکستری و سياه جمع شده بودند بالاى سرمان. 

جهان گفت:«بس کنمینءینطو رکه ت و گریهمی‌کنی 
بدنش توی قبر می‌لرزد.» 

مينا گفت: «بدنش هنوز هم!) 

شناد نکر کر یه تست وا کی زوس کر 

جهان گفت: «حیف.) 

مینا جادرش را مجاله کرده دور پاهایش. 


جهان سنگی را کوبید به قبر. باران نرم نرم پایش را 
اک اتب یر بسر اک 

امیر آهسته و شمرده شمرده دعامی خواند. بعد گلی 
را گذاشت روى قبر. چند قطره‌باران جس بيد به شاخه 
کل 

جهان خواند: «زمستان ۱۳۰۰) و بقیه را نخواند. 

امیر که همیشه گلدان گلی رامی گذاشت کار قاب 
گلدان را برداشت ونیمی از آب بطری را خالی کرد پای 
ريشه كل ونیمی دیگرراریخت روی سنگ. بعد گلدان 
راهل داد. جسباند به قاب عکس. اب قطره قطره جکید 
پایین و سرید روی خاک. 

میا گلدان رابرداشت و از این طرف سنگ گذاشت 
او تک 

محسن گفت: «چه فرقی می کند؟) 

مینا نگاهش رادوخت به قبر. 

محسن گفت: «با شما هستم. سر کار خانم؟» 

مينا بلند خواند: «وفا... نکرد.» 

محسن گفت: «نکند گوش‌هایتان؟» 

مینا خواند: «ای خاک سیه!» 

محسن گفت: «ابله!» 

مینا گفت: «خودتی.) 

ابر سياه دوید آنطرف آسمان. 


«افتخار افتخا ر!» نوشته «لویذاهدایتی» نشانه‌ای دیگر از نگاه نافذ و طن زآمیز درونی 
نویسنده است برای شکافتن پو سته ظاهرسازی, تکبر احمقانه و خو د برتربینی‌های ی که 
گاه در تمام طول یک عمر و یک زن دگی يوج و بيهو ده به وجه عمده و نماد شسخصیت 


بسیاری از اشخاص و افراد تبد یل می‌شود. 
از اين داستان‌نویس تا کنون جند اثر در اطلاعات هفتگی به جاب رسیده است. 


می‌بالد که ازو جود پر خير وب ر کت اوست که شوهرش 
به موفقیت نائل شده و دو پسرش از افتخارات زمين به 
شمار می‌روند و البته... از آنجایی كه هر كدام از فرزند 
دختر و پسر که در خانواده ای نباشد کمبودش احساس 
می‌شود بنابراین بی‌دختر هم نمانده است! 
امادرباره‌ی برادر بزرگم فقط همین رابگویم که 
مدرک پزشکیش رابه تاز گی گرفته و می‌ خواهد فوق 
دکترای تخصصیش راهم بگیر دو بنابر اين به چشم 
ابن سینای دوم ايران به او نگاه می کنند. چرا که مرحوم 
سپهری انجا که گفته:«فواره‌ی‌هوش بشرى) حتما 
درعالم رویا چندین سال بعدرا که برادرم درعلم 
پزشکی در جهان معروف بود -دیده بوده و با الهام از ان 
می حواسته بفهماند كهدرايران هوش بشری در بعضی از 
افراد انقدر زیاد است كه جون فواره‌ای که اب به اطراف 
می‌پاشد. نور دانش رابه اقصی نقاط جهان می پر اکند. 
در موردبرادردومم که دیگر خانواده‌بی‌برووبرگشت 
(انیشتن» را خلق شده برای اين می دانند که با دو واسطه 
بتواند تمام تجربیاتش رابه برادرم منتقل کند. چرا که 
می گویند چون استاد برادرم شاگرد پروفسور حسابی 


رطلای رس ا ۳ رم ۳۳۹۰ 


بوده و پروفسور حسابی هم که دیگر همه می‌دانند رفیق 
گرمابه و گلستان انیشتن بو ده است» حالا کل خانواده به 
انتظار نشستهاند كه برادرم دومم در تز د کترای فیزیکش 
همه‌ی جهان رابا نظریه‌اش متعجب و حیران کند. 

واما دراین ميان فقط من هستم که نمی توانم خود را 
به چیزی یا کسی منسوب كنم و باعث مباهات خانواده 
شوم. بخصوص اين که بر خلاف اعضای باریک اندام و 
بلندقد حانواده -که‌می گو ین قد بلندهوش زیادمی آورد 
چاق و کوتاه‌هستم وديكرهيج انتظاری از من نمی شود 
داشت. تازه هر وقت که صورت زيبايم رابه عنوان یکی 
از مواردمباهات برمی‌شمرم.دوبرادرم اذعان می دارند 
که «(صورت نیکو نماند. سیرت زیبابیار) و از انجا که 
بنده از نظر آنها سيرت وعقل درست و حسابی ندارم 
ميان انان همانند جو جه اردک زشت هستم. 

هربار که مسعی می‌کنم تاشاید بتوانم باعث افتخار 
شوم کسی ازاعضای خانواده بی‌در نگ توی ذوقم 
می‌زند و تمام اشتیاقم فر وکش می کند. وقتی می گویم 
می خواهم فوق لیسانس بگیرم همه می گویند:«تو 
فوقش لیسانست رابگیری!»وقتی می گویم:«من هم 





جهان گفت: «محسن!» 

مین‌اگفت:«می‌بینی جهان.همیشهاوشروع 
می کند.) 

جهان گفت: «اين جا! حجالت نمی کشی ؟) 

11 ار دست شماها... مرد.) 

محسن گفت: «از دست ما!) 

افير گفت:«بله از دست شماء گرا نزن بی شعور تو 
مان که زد bg‏ 

میناگفت:«من...من؟دیواری کو تاه تر از من نبود؟ 
قضیه هرمز یاد تون رفته. نه هرمزا خودت بگو یا خود 
شماامیرآقاء چقدر مامان كفت چک نده تا آن بدهی را 
به بار آوردی وأو چقدر حرص خورد!» 

جهان گفت: «امده‌اید سر خاک یا...)» 


< 


گفتم: «به عمد كه نبود.) 

جهان گفت:«بله.به عمد نبود.میناو محسن‌هم 
می گویند به عمد نبود.» 

گفتم: (مجبورم کردند:) 

جهان گفت:«بچه که نبودی! یا محسن خانمش را 
حودش انتخاب کرد. آن هم شد آخر و عاقبتش.) 

میناگفت:«من که‌الهی به دردمامان...» و کوبید 
روی پاهایش. 

محسن گفت: «الهی.» 

افير كفيك انين كنيد 

محسن گفت:«حالا گیریم بهعمدبود.شمامى گویید 
جه کار كنم؟) 

امیر كفت:«هيجى... هیچ كارى نكن... مامان دق 
مرگ شد!» 

مينا كفت: «بميرم) و بادست زد به صورتش. 


مثل شما نبوغ دارم»می گویند:«تونه بوق هم ندارى!...) 
جاى اين كه تشويق شوم و از من هم انتظار داشته باشند 
كه شايد جای پای «نیما»ی خدابيامر ز را من «مينا) پر كنم 
همواره تمس خر مى شوم كه «توفعلاً املاء راياد بگیر تا 
نوبت انشایش برسد!») ۱ 

بالاخرهيك شب به تنك | مدم و حافظ رانصف 
شبى از خواب پراندم و زابراه كردم که با جوابت تكليف 
من راروشن کن. حضورش رادر كنار خوداحساس 
مزاحم اونشوم.امافال حافظ هم کمک نکرد. نها شاید 
هم کمک کرد؟! | خرمن هردفعه فال گرفتم آن چیزی 
كه دلم می خواست نیامد و برای همین انقدر فال گرفتم 
و به حافظ التماس کردم که یک چیز خوب و امیدوار 
کننده به من بگوید - تا بالاخره حافظ هم خسته شد 
و فال‌هم خوب آمد. بعد رفتم سراغ استخاره آخر 
حب سيو نه عا اک راسي 
حافظ رابه كوشهاى انداختم و گفتم برو باباء توهیچی 
نمی‌فهمی! خدا دفعه‌ی اول جوابم را داد. از این دفعه از 
همان اول می‌روم سراغ خداء نه توا 

به هرحال بعد از کلی فال و استخاره گرفتن تکلیفم 





مس کفت رس نود 

امير گفت: «چرا بود!» 

محسن گفت: «انگار یک دفعه شد.) 

مینا گفت: «نه... می ريخت توی خودش.) 

ار گفت: «تو فهمیده بودی؟) 

مينا گفت: «جهان جهان متو جه شده بود.) 

محسن گفت:«انوقت تو که دخترش بودی!) 

میناحرفی نزد. 

امير اشک‌هایش را پاک کرد. 

جهان تكو ترانگشت‌هایش را ریاد ر 

ا د 

جهان گفت: «راحت شد.) 

امير گفت: «او که بله.) 

مینا گفت: «من جه کار کنم؟» 

افو سک تد 

محسن كفت:«بر و کنارش بخواب طناز راهم 
ببر.) 
مینا گفت:«نظر تورانخواستم وضعت بهتر از من 
دیست.)) 

محسن گفت: «خفه.) 

امیر کفت: ارو وس کد 

جهان گفت:«چمچاره» و از جابلند شد. وقتی 
دستش را گذاشت روی قير و گفت: «مادر مارادعا کن» 
من و میناهنوزنشسته‌بودیم. محسن و أمیر فصد نداشتند 
بروند. هق هق گریه‌هایمان باهم قاطی شاه بود. قوچ 
بام حون هم یت ای 
انگار باران هم تندتر می‌بارید. تند تر. 





مجموعه‌ای مرتب درآوردم و برای ناشری فرستادم. 

مدتها گذشت. کتابم جاب شد. اما باز هم مایه‌ی 
مباهات وداه كسمن بودم وان 
خجالت می كشيدندء ا گربه من هم مثل خودافتخار 
جراكه می‌دانستم جلوى دیگران می خواهند حقارتشان 
رابپوشانند. 

پدروم ادرپدربزرگ گمنام‌بودند چرا که اودر 
پرورشگاه‌بزرگ شده‌بود. بعدازسالها کار گری در یکی 
از بز رگترین کارخانه‌های تهران و با کلی قرض ازاين و 
ان تنها چند سال توانسته بود کارخانه‌ی کوچکی بخردو 
حالا که پیر و شانه نشین اه است به دست کسی سیر ده 
انوا منت كنل 

من كه می دانم برادرم حتى در خواب هم سعادت 
كنكور ماندن در یک دانشگاه يرت يزشكى قبول شده 
است. و مطمئنم که استادبرادردومی تابه حال حتی از 
كنار عکس دکتر حسابی هم رد نشده. جه برسد به این 
که شاگرد او باشد. 

ولی بالا خره هم نفهمیدم اين افتخار كردن و مورد 
افتخار واقع شدن‌از کجا بنيان گذاشته شده است »اما 
مهم نیست چرا که دیگر می دانم بايد به جه جيز و جه 
كس افتخار كنم... به وجودى كه هستم يا وجودى كه 


NV. © ۳ اطاعات‎ 


یام و باس 


على اصغر شیرزادی 

خانم عزیزه غلامی ""بجنورد 

ازابراز لطف بزرگوارانه‌تان بسیار سپاسگزارم. آنچه 
باعنوان «خواب راحت» نوشته‌اید بیش از انکه «داستان) 
-در معناومفهوم عادی و متعارف أن باشد -«خاطره»ای 
است كه تا حدی با نوعی کم حوصلگی و شتابزدگی بر 
قلم آورده‌اید.ازشمانویسنده‌باذوق که‌داستان بدیع و 
خواندنی تان‌بانام«مجله‌من»دراین صفحات جاب شده 
توقع و انتظار داریم که هر بار «داستان» بهترو کامل‌تری 
بنویسید.درنامه‌تان‌عذ رآورده‌اید که«پاکنویس» کردن 
وخواناودقیق نوشتن برایتان خيلى سخت است!شما که 
ظرافت ذهنی و قدرت مشاهده‌هنر مندانه‌ای دارید هر گز 
نبايد در امر «نوشتن)»اجازه دهید که سهل‌انگاری و -با 
عرض يوزش - تنبلى بر کارتان‌سایه‌های‌سنگین بیندازد. 
باتوجه به جوانى و مجموعه امکاناتتان می توانید بسيار 
فراتر از آنچه تاکنون در جهت «داستان‌نویسی»حرکت 
کرده‌اید تلاش كنيد و به پیش بروید. بقين داشته باشل 
که در این راه‌و کار جز با کوش پیگیر و برنامه‌ریزی 
شده نمی توان به حد نصابهای قابل قبول رسید. در هنر 
داستان‌نویسی -"همچون «هنر»های راستین و تمام عیار 
دیگر هر نویسنده‌ای که «کار» حود را جدی بگیرد» 
همواره و تا پایان راه نیازمند آموختن است ولامحاله 
می کوشد یابه گونه‌ای پیوسته بر مهارتهای خود در 
کاربردعنصرهای داستانی بیفزاید.به این حقيقت 


هم توجه كنيد که«داستان‌نویس» -چجه خودا گاهانه 


وچه‌ناخودا گاهانه -ازرهگذر تجربه‌های مستقیم و 
غیرمستقيم خود «درونمایه» آثارش رابرمی گزیند. اما 
حتی وقتی باقوت وشدت فقط «خود» رابازمی كويد 
و به اصطلاح خیلی «شسخصی»می‌نویسد.باز هم بنا 
برالزامهای هنری -«خود» و تجربه كاملا شخصی اش 
رادرقالب «داستان» به‌مابه ازای کاملا داستانی شده 
تبدیل می كند. به این ترتیب است که حاصل انديشه و 
«انديشه تخیلی شده»ا واز جارچوب تنگ «حديث نفس ) 
بسیار فراتر مى رود تادر راههای جهان و زمان برای خود 
ای ار یناک 

به هر تقدير» جون نمی‌دانم که برای «داستان نویس» 
شدن چه برنامه از پیش تعبین شده‌ای دارید» و همچنین 
ا مک کک ارا رای ا 
توصیه و پيشنهادم به شمااين است که كتابهاى مربوط 
یی ارات یر ار که 
اساسی رافراموش نکنید که بدون خواندن و بازخوانی 
داستانهای در حشان و مرور صبورانه بر آثار قدر اول 
تا را را 
پیوسته و جدی‌نوشتن داستان راادامه‌داد و «داستان»‌های 
برجسته و تفکر برانگیزو ماند گارنوشت.بدیهی است که 
خودتان بهتر از من دانسته‌اید و می‌دانید که برای نویسنده 
شدن‌نباید تنهابه خواندن قصه‌های عامه‌پسند و غالبا 
«یکبار مصرف» نشریه‌های عمومی و معمولی اکتفا کرد. 
درانتظار خواندن‌داستانهای جدیدتان‌برای‌شماشادی 
و تندرستی آرزو می‌کنم. 








نمام قلیمای فدا کار داد درك ان ر احمل ہی کنند 


© نست تلا یل 





08 سال های اولیه زند گی 

زیگموندیاسیگموندفرویدبه‌سال ۸۵ در«فرایبرگ 
موراویا دراتریش»چشم به جهان گشود(اکنون این شهر 
بخشی از حکسلواکی شده‌است. اما در ان دوران تحت 
کنترل مپراطوری اتریش بود) 

پدروم‌ادرش‌هزاران ارزوبرای پس تازه‌به دنیا 
آمده شان داشستند و با یکدیگر يمان بسته بودند که 
درجهت راحتی و رفاه او هر تلاشی که از دستشان برمی 
آید انجام بدهند. چند ماهی از تولد زیگموند نگذشته 
بودکه‌روزی‌مادرش اورابغل كرفت وبراى خریدبه 
فروشگاه رفت. درانجا با پیرزنی عجیب روبرو شد. ان 
پیرزن فال بين بود و به مادررزیگموند كفت که فرزندش 
دراینده‌مردبز رگ و معروفی خواهد شد.مادرزیگموند 
برای ا ينده پسرش هم خو شحال شد و هم نگران و حس 
فرزند خانواده‌به شمارمى رفت ازسوى والدين بیشتر 
ازديكر بجههاى خانواده مو رد لطف ومحبت قرار 
مى گرفت؛به ويؤهمادرش اورابسياردوست می اكت 
و توجه بيشترى به او مى نمود. 

پدرش «جکوب فروید» نب زرفتار صمیمانه ای با 
زیگموند داشت و به او احترام خاصی می گذاشت. 
کرفتت ازفا ها لكان د ا 
شود. زیگموند را در مدرسه ای مناسب در وین ثبت نام 
کردند.اوپسرباهوشی بودوبانمرات عالی دیپلم كرفت 
ودرسال ۱۸۷۲ وارددانشگاه‌ وین شد تاد ررشته پزشکی 
تحصیل نماید. او علاقه زیادی به رشته پزشکی داشت. 
لذادراین رشته نیز به موفقیت رسید ودرسال ۱ با 
تمرات بارعا د دی اف ييا 
ومطالعات و کاوشای اوبرروی عصب هابود. علاوه بر 
اين به روانشناسی و روانکاوی نيز عشق می ورزید. پس 
تصمیم گرفت در كنار تکمیل رشته پزشکی به مطالعه در 


77 اولين پایه روانشناسی 

اوباعلاقه‌زیادی كهبهروانشناسى داشت وهمچنین 
احساس میکرددانشگاه وين پاسخگوی نیا زهای علمی 
او -به ویژه‌در زمینه عصب شناسی -نیست. با والدینش 
به گفتگو نشست و تصمیم كرفت به پاریس, مهد علم 
برود. درواقع یکی از بزرگترین آرزوهایش تحصیل در 
دانشگاههای پاریس بود وسرانجام با تلاش و کوشش 
توانست به ارزویش دست یابد و به پاریس رفت تادر 
آنجا ادامه تحصیل دهد. 

درانجا تحت نظر جند استادمعروف به مطالعه 
وازمایشهایی درزمینهبیماری‌هیستری پرداخت. 
پرفسسور هجین مارنین شا کوت» یکی از اساند با 
فرانسوی در زمینه عصب شناسی بود. او تاثير زیادی بر 











درست زندگی 
كردن و راهنمايى و نشان دادن روش هاى 
بهترزيس تن رابه مردم داشت خودش در 
افسردگی و ناامیدی : 





عقاید و نظریه و طرز تفکر فروید گذاشت و فرویدرادر 
این زمینه راهنمایی کرد. فروید بعد از چند سال تحصیل 
و مطالعه در پاریس به وين با زگشت. 

در سال ۱۸۸۱ با «مارتا برنای» ازدواج کرد و در طی 
٩‏ سال زند گی زناشویی صاحب ۰ فرزند شدند. 

اودروين به طبابت ودرمان بيماران عصبی مشغول شد 
و قسمت اعظم ارباب رجوعش افراد هیستریک بودند. 

ا هاو ی شايع ورایج از 
قبيل هيدروترايى(درمان با اب). الکتروتراپی(درمان 
eT‏ ا ل ل وش 
درمانی مبتنی بر استراحت مطلق)امید بست. اما ازاین 
روش هانتيجه ندید. در سال ۱۸۸۷ به هیپنوتیزم متوسل 
شد و تاحدودی به موفقیت دست یافت. اما باز هم به 
مطالعه و بررسی و تحقیق بیشتری نياز داشت. 

درسال ۱/۸۷۱۸ بهبر لین ر فت وبایک یز شک متخصص 
اعصاب به نام «ویلهلم فليس)به گفتگونشست. آن‌دودر 
مدت کوتاهی باهم دوست شدند زیراعقاید و تفکرات 
وعلایقشان در زمینه روانشناسی شبیه به هم بود. این 
مسئله‌اوراواداشت که به روانشناسی بیشتر معطوف 
شود و مطالعاتش راکامل ترنماید. درهمین سال بود 
که کتاب «تعبیر رویاها» رانوشت. او روزبه روز به این 
مبحث علاقه مند تر ميشد و به مطالعه و بررسی بیشتری 
برروى بیماران روانی می پرداخت. در همان سال به 
وين با زگشت و در انجا به درمان بیماران توسط خواب 
پرداخت و تا حدى نيز به موفقیت هایی دست یافت. او 


۰ Uy 
ايف‎ 4 


اططاعاءءث ا قرس 





برای تکمیل علوم و مطالعات در سال 4 به «نانسی» 
سفر کر دودر کتابخانه‌های‌دانشگاه‌های ان شسهر به 
بررسی و تحقیق درباره روانکاوی پرداخت. 

قرو بل در سال 151١‏ کناب اوه اشنا دسي زنك في 
روزمره) رانوشت. 


22 مطالعه بر روی بیماران روانی 


«زوزف برویر»(۱۸۶۲-۱۹۲۵) در شهر وین یکی 
از پزشکان مجرب بود و فضایل علمی و شهرت و 
اعتبار فراوانی داشت. زیگموند از دوران دانشگاه با 
برویر دوست صمیمی بود.آن دو بر روی بیماران روانی 
به مطالعه وبررسی پرداختند. البته زیگموند تو جه 
عمده اش بر روی آناتومی سيستم عصبی متم ركز بود. 

در ارا ا سال ۹اد م ماران رورا کا 
آن ناکامی هاى جنسى وشکست هایی در زمينه غریزه 
جنسى كستتل مقالانى وشت 

درسال ۲ ۱۹۰ يك جلسه‌باحضوراساتیدروانشناسی 
دانش‌گاه‌وین دروین برگزار کرد وبه بحث درزمینه 
روانکاوی و منشابیماریهای روانی پرداخت. در سال 
۵ كتاب سه مقاله در زمينه غرایز جنسی رانوشت که 
یکی از کتب مشهور وی محسوب می شود. 

نظریه های فروید در وين و آلمان‌مورد توجه‌قرار 
نگرفت امادرفرانسه وانگلیس واسیانیاا زاو استقبال 
شك. 

وی‌سپس کتابی‌به‌نام مطالعاتی‌برروی‌هیستری 
رابه رشته تحریر دراورد که درمحافل پزشکی المان با 
بر حورد سردی روبرو شد ولی در انگلستان از او قدر 
دانی و استقبال کردند. 


40 قدمی بر تر در روانشناسی 

درسال ۱۹۱۶ با اوج گرفتن جنك جهانی اول» 
فعالیت های فروید درزمینه روانشناسی تاحدى متوقف 
شد. آن هم به دلیل شرایط جنگی ایجاد شده. به هر حال 
وی دست از مطالعه بر نداشت. سه پسرش وارد ارتش 
در حدی شر کت کنند. دخترش نيز «آنا فروید) 
به کار و رشته پدرش علاقه مند شد و تصمیم كرفت 
روانشناسی بخواند و رشته پدرش راادامه دهد. 

دررسال ۱۹۲۰ کتابش بابی ان اظهاراتی در زمینه 
اعتمادبهنفس وضمير خود ا گاه‌به‌معروفیت جهانی 
رسید. 

او در سالهای بعد از جنگ به ارائه یک نظريه به نام 
(تحلیل خود و تحلیل نتایج پنهانی جنسیت کودکانه» و 
«عقده ادیپ» پرداخت. 

اين نظریه براین اساس است که عقده روانى مبتنی بر 
عشق و محبت پسر به مادرو درعین حال کینه و حسادت 
نسبت به پدر ان کینه و حسادت آمیخته ای از 
كينه و محبت میباشد و د رحقیقت يك نوع دوگانگی 
عواطف است. وی در کنارپژوهش درباره بیماری حمله 








هیستری به روانکاوی «پایسیکانالیز» هم می پرداخت. 

اوتاسال۱ ۱۹۰ به‌همراه‌برویر بودو نظربه‌هایشان 
رابایکدیگربیان می کردند. از آن سال به بعد اوباچند 
روانشناس و پزشک به نام های «الگن بلوبر» و «جانگ» از 
سوئیس و «الفرد ادلر) از اتریش شروع به همکاری کرد. 

۴ نظر به های نو فرویدی ها 

فروید توسط گروهی از پی روان خودمانند«آلفرد 
آدلر» و «کارل گوستاویونگ» حمایت میشد اما 
این دونفر که طرفدارواقعی فروید بودند به زودی 
نظریات مخالفی ارائه دادند. ادلر نظریه جنسی فروید 
انجمن روانشناسان فروید در وین بود. درسال ١4١١‏ 
شروع به مخالفت با فروید کردوبرای خودش انجمن 
کوچکی تشکیل داد. اختلاف نظر ادلر با فرويد بر 
پیشرفت برانگیخته ميشود نه برای غرایز جنسی. در ابتدا 
نظریات ادلر به شهرت رسید. زیرا نظریه او در مورد 
ماهیت‌انسان مثبت تر از فروید بود.فروید سر چشمه 
اندیشه‌هاورفتارهای انسانی رادر ضمير ناخودآگاه 
شخص میدانست و ریشه بسیاری از دردها و عقده ها 
ومشکلات رادروایس زد گے های دوران كود كن می 
شمارد. عقايد فروید درباره‌روانشناسی بر مبنای تجزیه 
هیستری و برخی مالیخولیاها وعدم تعادل های عصبی» 
شکستها سر خورد کے هاومشکلات بر اساس ارضا 

فرویداخلاق خاص و عجیبی داشت.اوبسیار 
دند خو» عصب »أفسرم ده یکدن ده و حودخواه بود. او 
معتقد بود که نبایدانسان‌هاازروی‌عاطفه با یکدیگر 
برخورد کنند و عاطفی باشند. همیشه بايد به سرعت 
آنھاد ات :برای مثا ل زمانی که یکی ازدانشجویانش 





E‏ سرعت ترک‌میگفت. 
فردای أن روز وقتی دانشجویش نزداومی آمد. فروید با 
ترشرویی و بداخلاقی او رارد میکرد و با رفتاری سرد با 
او برخورد میکرد. هر کسی نمیتوانست فروید را تحمل 
کند. او نیز بسیاربی عاطفه بود. درست است که او راپدر 
وتا تاه ند اما سار تسا تور 2 
ر 

فروید کلاانسانی دلچسب و دوست داشتنی نبود 
شاید یکی از دلالیش عقايد او در زمينه غریزه جنسی بود 
زيرااوهمهاصل زند گی‌انسان رابرپایه غریزه جنسی 
می دانست و همگان با این مسئله موافق نبودند. 

امروزه نیز بسیاری از روانشناسان عفاید او رارد 
کرده و قبول ندارند. 
7 کتب و مقالات فروید 

او تاپایان عمر بيش از بیست و چهار کتاب نوشت 
وبه چاپ رس‌اند. اکثر کتابهایش درآمریکابه فروش 
میرسید.به طور کلی درانگلی س و آمریکانظریات و 
کتابه ای فروید نسبت به دیگر کشسورها مورد قبول 
قرارگرفت. از معروفترین کتابه ای او «تعبیررویاا» 
«سهنظريه درباره ميل جنسی»» «توتم و تبو)» «آینده 
یک پندار»» «روانشناسی توده و تحلیل من». «ماورای 
اصل لذت» «پدیده هیستری»» (مکانیزم روانشناسی» و 
«روانشناسی زند گی روزمره» می باشند. 

77 اواخر زند گی فروید 

همانطور که گفته شد فروید عصبی, خودخواه و 
یکدن ده بود. او معتادبه سیگاربودوروزی ۱۰۰ نخ 
سیگار میکشید. به طوری که بر اثر مصرف بیش از 
حد سیگار به سرطان فک و دهان مبتلا گردید و ۳۵ 
بارفكش راموردعمل جراحی قرار دادند. اما باز هم 
دست زسيكار کین بر دات اودوطى همدق 
عمل ه ای جراحی اش به نوشتن كتب ونظریاتش 
مشغول بود. وی میدانست یک روزی از دنیا خواهد 
رفت» يس تصمیم كرفت هرآنچه كه می داند به رشسته 
تحریردرآورد. اومیخواست يعد از مر گش فراموش 
نشود و از یادها نرود. 

درسال ۱۹۳۰ نازیهابه اتریش نفوذ پیدا کرده‌بودندو 
آنجا تحت اشغال آنان در آمد. فروید برای معالجه و دور 
بودن از فاشیستها مدتی به پاریس رفت و تحت درمان 
قرار گرفت اما خود شن میدانست که معالجه پذی رنیست. 
در سال ۱۹۳۸ به کمک «ماری بناپارت». خواهر نایلئون 
بناپارت پاریس رابه قصد انگلیس ترك كفت و بالاخره 
در ۲۲ستامبر ۱۹۳۹ بر اثر سرطان فک که به همه جای 
بدنش ريشه دوانده بود از دنیا رفت. 





به این ترتیب روانشناسی که ادعای درست زند کی 
كردن وراهنمایی ونشان دادن روش های بهتر زیستن را 
به مردم داشت خودش درافسرد گی و ناامیدی غوطه ور 
بود. 

به طور کلی فروید جه در زمان خود و چه در دوران 
بعد از م رگش مورد استقبال همگان قرارنگرفت و مورد 
قبول واقع نشد. 


الاعات تل ۳0 هس۸۷ 


فرشيك مرد 


آذر دلخوش 


ابوالقاسم انجوی شیرازی درباره آداب و 


> اينكونه بیان می كند: 


در نطنز و آبادیهای آن رسم است که درشبهای 
هفدهم و هیجدهم و نوزدهم دی ماه بچه‌های 


3 آبادی به چند دسته می‌ شوند و هردودسته به 


< ط رف یکی از ا 


1 می‌روند وبوتههاوخارهارا که ازپیش جمع 


1 کرده‌اند آتش می‌زنند به طوری که شعله‌های 


ابن اراد ورین ون داراة ونور اشن هرد : 
= بيشتربه سردرختهابتابد ان سال میوه‌وسردرختی - 


ك 


دهند به دسته‌هایی تقسیم می شو ند و به در خانه‌ها 


= مى روند و اشعاری رامی خوانندو صاحبخانه = 


صدامی زنند.مثلاً (آقار E‏ ؟ ار خحالق 
= ختایی بپوش و برو نجايى 


= رفتند و توبره‌شان پر شد می‌روند در کتابخانه يا = 
مسجد آبادی هرچه گرفته‌اند قسمت می کنند و ۱ 


= می‌خورند و خوردن چنین هدایایی را شگون دار = 


< وقتی صاحبخانه خوراکیهارابه آنان‌دادباید < 
= یک مقدار کمی از خوراکی به عنوان (چشم چیده) = 
- ازبچه‌هابگیرد چون که معتقدنداگرنگیردشگون 


نداردوبدى می آوردبعد ازاینکه به‌در تمام خانه‌ها 


می‌دانند. 


ضر بالمثل های گنابادی 
شيره و دی كو مقس خودش و دی میه. 


ا 


براى هر كارى مقدمات و جوهره آن كار مهم - 


۳ 


خونه تریک کوچه روشنا. 


۳ بر گردان: در خانه هميشه دعواو بحث می کند 
- ودركوجه شاداب و خوش حالاست.(كنايهاز : 


آدم دورنگ) 


مقس روی دوع. 


برگردان: مگس روی دوغ کسی است که در ۱ 


< کارهای دیگران هميشه دخالت می‌کند. 


كاف a‏ 
برگردان: کنایه از افراد بددهن و حراف است. 





فرستنده: حسين فیاضی نوغابی از گناباه = 


ای ار را E‏ 


هنکامی ۱ 


۰ 


س خو شخنی ی 


کم که بقعي 


۰ 


۰ 


مه دل دخنند 


اندده 


از کوش و تفا ر ههان 


کار خانه‌هلی کوپترسازی ابل یکی از مشهورترین‌هادر صنعت هلی کوپترسازی 
است که در اکثر نقاط جهان هم دارای شعبه می‌باشد. اما از حدود ده سال پیش تر 
شرکت آبل هم مانند بسیاری از شرکت‌های دیگر تغییر روش کامل داده و همانگونه 
که در تصویر هم مشاهده‌می کنید»ساختن هلی کوپترهای جنگی رادردستور کار 
فرارداده است. نوع هلی کوپتری که در تصوير ودر حال ساخته شدن ان مشاهده 
می کنید» از دسته هلی کوپترهای سبك و چهارنفره می‌باشد که هر کدام مجهز 
به دوازده راکت از نوع هدایت شونده به وسيله کامپیوتر می‌باشد. نکته جالب 
سرعت این کارخانه‌ها در ساختن هلی کوپترهای سبک است. چرا که هر کدام از 
هلی کوپترهاء در مدت دو هفته ساخته و تکمیل می‌شوند و با تو جه به اينكه هر یک 
ازس‌الن‌هادارای یکصد سکوی هلى کوپترسازی می‌باشد. می توان ميزان تولید و 
سرعت آن راحدس زد. نکته جالب دیگر اينكه همه چیز در سکوهابه وسیله رباتهای 
بزرگ وکوچک و کامپیوتری انجام می شودو کارگران تنها به نظارت می پردازند 
وبس و درواقع اين امر کارخانه‌های آبل رادر ميان پیشرفته‌ترین‌ها در جهان قرار 
داده است که البته یک نکته منفی هم در این ميان و جو د داردو آن هم عدم اشستغال و 
کاریرای نیروی انسانی است. ساختن هریک از هلی کوپترهای سبک در حدود ۱۷ 
میلیون دلار هزینه دربر دارد. 


آلمان جام جهانی را در نظر دارد 


در تصویر تیم ملی فوتبال آلمان و مربی آن «یواخیم لو» رامشاهده می كنيد که 

در یکسری تمرینات تازه از نقطه نظر بدنسازی اقدام کرده‌اند. يس از شکست المان 

در فینال جام اروپاء فدراسیون فوتبال آلمان که مقام نایب قهرمانی را نوعی افول و 

و جهه منفی برای تیم ملی المان می‌دانست. از چند کارشناس و خبره خواست تا 

نظر خودرامبنی بردلایل شكست عنوان کرده و سپس راهکارهایی رانيز معرفى 

کنند. يس از جمع آوری نظرهای مذ کور که برخى از خبره‌ترین کارشناسان دردنیای 

فوتبال مانندبکن باثر ومولرد رابرازان شر کت داشتند. فدراسیون فوتبال المان اعلام 

کرد که اکثر کارشناسان تمرینات کهنه ومرسوم وبدنسازی تیم ملی فوتبال المان 

را زیرسوال برده‌اند و سپس به دادن یکسری راهکار در هر دوی اين مقوله‌ها اقدام 

کرده‌اند. نتيجه همه اين پژوهش‌ها آنگاه دراختیار مربی تیم ملی آلمان قرار كرفت 

تاباهدف گرفتن جام جهانی در آفریقای جنوبی به 

سال ۰۱۰ ۲ تغییرات لازم‌رادر تمرینات وبدنسازی تیم 

ملی اعمال کند. درواقع تمرینات تازه حاوی یکسری 

اعمال فیزیکی با توپ وبدون توپ است که‌برای 

نخستين باردر جهان | جرامی‌ شودوشمه‌ای از آن را 

سرانجام راكتى که قرار است شاتل‌های فضايى رابه سوی ماه پرتاب كند, 3 وراتضوير ماهد می کل 
آماده شد و همانگونه که در تصوير مشاهده می كنيد آن رابه ایستگاه فضایی در 
کیپ کان اورال واقع در فلوریداانتق ال داده‌اند.اما پس از تکمیل راکت وبه‌هنگام 
آزمایش اين وسیله بسیار مهم. طراحان متوجه شدند که در ينج ثانیه اول يس 
ازراه‌اندازی میزان لرزشی که راک ت ابجادمی کند تاششی تار راد مفاوست 
برف امه[ یب که سناد لور قوف کل اف من می بابد کا ر راف ماوت 
بدن انسان است و در جنين لرزش پرقدرتی بدن انسان دچار درهم پیچید گی 
ميلك فى الوم ابه دحا ی است ا ار رک امین 
كا اه اه كار تفه که ناس ماس ترا سل كثر 
مقاومت انسانی مواجه کنند.بلکه‌بایدلرزش راتایک‌چهارم ت)کاهش دهند تا 
ایمنی سرنشینان تضمین شود. بدین تر تیب به نظر می رسد که را کت مه‌نوردباید 
باز هم بهدست سازند گانش باز گر دد تا تغییرات لازم روىاين راکت دویست 
میلیون دلاری صورت گیرد. 





نخستین اتومبيل سه گانه جهان 

آنچه که در تصوير مشاهده می كنيد یکی از ساخته‌های 
کمیانی فورداست که بر طبق برنامه‌های تنظیمی قراراست که 
در سال ۲۰۱۶ به بازار عرضه شود. اگرچه اين اتومبیل در فضای 
کنونی وبر طبق تفکرات و انتظارات مادر حصو ص اتومبیل‌ها 
در حیطه اتومبیل‌های مسابقه و اسپورت به نظر می‌ رسد اما 
كا رشناسان در فورد معتقدند که طی ينج سال اینده با توجه به 
پیشرفت برقآسای تکنولوژی. این تفکرهاو انتظارات تغيير 
خواهد کرد واتومبیل‌های شخصی در خانواده‌ها جانئشين 
اتومبیل‌های خانوادگی خواهد شد. 

برهمين اساس کمپانی فورداقدام به طراحی نخستین 
اتومبیل سه كانه كه با هر سه انرژی بنزین» كاز و برق راه‌اندازی 
مى شود کرده است. برای اين منظوراتومبیل دروافع دارای 
دوموتورخواه دبود.یعنی موتوری که اتومبی ل رابابنزین 
و گاز به حرکت درمی‌آورد و سپس موتوری كه با انرژی الکتریسیته راه‌اندازی 
می‌شود. مطلب مهم دیگر اينكه تصمیم لازم برمبنای تغییر در مصرف نوع سوخت 
هم به دوطریق اتخاذ می شود یعنی هم راننده‌می توانداین کارراانجام دهد و 
هم تصميم گیرنده هوش مندى که در اتومبیل کار گذاشته شده. بر مبنای سرعت» 
ای رنف تا سره ی ماس وق 


سرانجام‌همانگونه که مشاهده‌می کنید. جوک با کس یا جعبه بازیهای 
کامپیوتری‌ساخته‌شرکت رترو که دیرزمانی تنهاویژه‌مکانهای عمومى (أركيدها) 
بود برای منزل هم طراحی شد و اکنون كليه اعضای خانواده می توانند ازیک 
جوک باک س کامل که بیشتر از پانصد هزار بازى رامی توان ا زآن استخراج 
کرد درخانه خوداستفاده کنند.البته 
این وسيله رامی توان به صورت از 
پیش برنامه‌ریزی شده و با اماده 
برنامه‌ریزی تازه. خریداری کرد. 
درواقع‌نرم‌افزارمتعلق به‌این جوک 
باکس در بازار به فروش گذاشته شده 
كه شخص می تواند بنا به سلایق خود 
واعضای خانواده بازیها راطراحی 
کند. نکته مهم اينكه در ميان بازیهای 
مربوط به این وسیله مقادیر زیادی 
اطلاع‌رسانی و ذخایر معلوماتی و جود 
دارد که خود ان را تبدیل 
به‌یک‌دای ره ‌المعارف 
عظیم و قابل دسترسی 
بسرای اهالی منزل می کند. 
بخصوص که اين جوک باکس مدل 
تازه ساخته شده و متعلق به عصر فضا 
است وحتی نام ان را جعبه فضایی 
گذاشته‌اند. کارخانه سازنده برای 
جعبه فضایی باصفحه ۲۶ اینچی 
وقابلیت‌نمایش‌دیسک‌درآن‌وبا 
نرم‌افزار حاوی‌بازیهای گوناگون که 
به ان ملحق شده قیمتی معادل جهار 
هزار يورو تعيين کرده است. 


اکنون وجود دارد. هزینه اضافی و سرسام آوری است که اين تکنولوژی دربر دارد 


وتلاش مهندسان و کارشناسان در فورد در جهت پایین آوردن این هزینه در طی 
ينج سال آینده‌ش کل خواهد گرفت.برطبق تخمین‌هاءهم اكنون هزينه جاى دادن 
مصرف سه گانه در حدود ۲۵هزاردلاراست ومديران فورد قصددارند تاان رابه 
یک‌پنجم يعنى ينج هزار دلار كاهش دهند. 


خانه در جزيره رويايى 

خانه ویلایی را که‌در تصویرمشاهده‌می کنید. در لبه خليج كوبلزدردرياى 
کارائیب واقع شده و در جزیره‌ای قرار دارد که نام بامسماى جزیره رویایی بر آن 
گذاشته شدهاست. این خانه که دارای ينج اتاق خواب و سالن‌های متعددبرای 
ورزش. میهمانی و حتی موسیقی است. دیرزمانی باقیمتی سرسام آور برای فروش 
در بازار گذاشته شده بود که کسی رایارای خحریداری ان نبود. اما از زمانی که بحران 
اقتصادی جهان غرب رافرا گرفته» بهای خانه‌های ویلایی هم دچار سقوط قابل 
توجهی شده است و در نتيجه اين خانه با منظره زیبایی که داردو با همه امکاناتی که 
در زمین دو هزار متری أن بنا شده, تنها به بهای بيست و سه میلیون دلار ( 1۰ درصد 
ارزانتر از دهه نود) به فروش می‌رسد. 
یکی ازویژگیهای این خانه حضورانواع 
ماهی درس واحل ان است که ورزش 
مفرح ماهیگی ری راحتی جذاب تر 
م ی کند. طبقات مختلف در این خانه به 
صورت طبیعی روی تیه‌هابنا شده و 
درواقع‌برای‌طبقات‌بالا تر تبه‌هاشکاف 
داده نشده‌اند وبایکسری يلكان که در 
یرود ا اا شام اين قات 
به یکدیگرراه پیدا کرده‌اند. در ضمن 
برای خروج از جزیره‌روبایی هم تنها 
باید از قایق استفاده کرد جرا که يستى 
و بلندیهای جزیره همانگونه 
که مشاهده 
می کنید. 
نوا فرود 
هواپیمایا 
على ر 
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رازه 


آنزین به جواتان خوش نکر 

اگربادقت بیشتری به تحولات اطراف خودبنگریم 
نتایج درخشان امور محوله به قشر جوان و تحصیلکرده 
رامى توانيم شاهدباشیم.مساله‌ای كه بز ركان نظام بارها 
وبارهابهاناشارهداشتهاند, جو نهر جايى كه جوانان 
مسوولت داشته‌اند شکوفایی وابتكارسرلوحه کارشان 
بوده و باعث سربلندى نظام و جامعه شده‌اند. خوشبختانه 
در انتخابات دوره سوم شوراها که به انتخاب نسل جوان 
و تحصیلکرده‌شهرسورک‌انجامید.به‌وضوح تح رک 
و تحول و شکوفایی رادرجای‌جای شهر شاهديم. 
بهسازی و تعریض اکثر خیابانهای شهر مکانیزه کردن 
جمع آوری زباله قانونمند كردن امورصنفى و در بر نامه 
قراردادن يكسرى امور زيربنايى همچون احداث زیر گذر 
ی مر اه 
نشان ازاین دار د که انتخاب افر اد تحصیلکر ده با تخصص 
های مختلف به طور حتم باعث بهبودی شرایط زند گی 
شهروندان می‌شود. اميد است اين عزیزان در كنار امور 

عمرانی به امور فرهنگی نیز عنایت داشته باشند. 
شاهد -خبرنكار اطلاعات هفتگی 


زنک خطرا 
بركزارى همايش ايدز در کوهبنان 

همزمان‌بااولین روزهفته‌ایدززنگ خطراين 
بیماری در ساعت ٩صبح‏ در مدارس شهرستان کوهبنان 
به صدادرآمد و در همین رابطه جلسهی آموزشی به 
همت شبکه بهداشت شهرستان و دانشگاه آزاد اسلامی 
باحضور فرماندار امام جمعه» رئيس شبكه بهداشت» 
فرمانده ناحيه مقاومت بسیح. مديريت آموزش و 
اساتید و دانشجویان دانشگاههای كوهبنان در محل 
سالن‌دانشگاه آزاداسلامی باشعار«هم پیمان‌دربرابر 
بخشیم)» آغاز گردید. دراين مراسم ابتدا دکتر نوری 
رئيس شبكه بهداشت کوهبنان گفت:اید ز یک بیماری 
ویروسی و واگیردار است که از راههای تماس جنسی» 
اتتقال از طریق خون وفراورده‌های خونی وانتقال 
ازمادرالوده به جنین بوجودمی‌اید که پایبندی به 
احلاق و پرهیز از مصرف مواد مخدر و استفاده‌نکردن 
مهمترین راه پیشگیری ا زاین بیماری است.درادامه‌علی 
ابراهیمی امام جمعه کوهبنان گفت: پایبندی به اخلاق 
اشسلاهی مههتر ین راه‌پیشکیر ی از بیمارق ای ز اسو 
خانواده‌هاه دولت و جامعه اسلامی تلاش کنند تا زمینه 
مهریه زیاد. جهاز و هزینه سنگین رابه عنوان مهمترین 
موانع ازدواج دانست و خواستارعنایت خانواده‌ها 

جهت برقراری ارزشهای الهی در جامعه گردید. 
اصغر نامجو 





زمینی متعلق به شهر داری شهر ستان تالش مدت هفت 
سال پیش در منطقه‌ای مناسب با دهها مغازه به شهر وندان 
واگذارشد.امامتاسفانه پس از گذشت‌سالهاو آماده 





بودناين مغازه‌هابرای بهره‌برداری همچنان متروک باقى 
مانده‌اند و از قرار مىخواهد به مرور خرابه شود. درحال 
حاضراین مغازه‌ها تبدیل به پناهگاه بی خانمانها و کارتن 
خوابها و معتادان ده است.اهالی اطراف این مغازه‌ها 
و آمدزنان‌وبچه‌هابسیارپرمخاطره‌است.آیادر تالش 
مسوولی برای اقدام و پا سخگویی وجود دارد؟ 

حسین حبیب‌زاده 


كجسارات وک مکل ډور رکا 


زمانی ایلات و عشایر جهت یبلاق و فشلای خود 
به صورت كوج از کرو واشت و ضحر فور وى کر دا 
وتماشای عبورانهادر پهنه دشت زیبایی و جاذبه 
خاصى به همراه داشت. اما حالا احشام وباروبنه خود 
رادر کامیونهاجای داده و ییلاق و فشلاق می کنند 
درنتیجه چارپایانی كهباروبنه حمل می کر دند علنا 
از صحنه حارج و بی‌مصرف مانده‌اند.ای كاش اينان 
الاغهای خود راهم که حیواناتی زبان بسته‌اند با همان 
کامیونها حمل می کردنداما افس وس الاغهارادردشت 
و تخر آ نها کر ده تلم هی از انس الع در حوبه 
شهررهاشده‌اند و به تدریج واردشهرمی‌شوند.حالا 
اين الاغها که آخرين بازماندگان كوج عشایر هستند در 
بعضی محلات شهر آواره‌و س رگردانند بیشتر مواقع 
هم مورد آزارو اذیت دیگران قرارمی گيرند. چندی 
بيش یک آدم سنگدل و از حدابی خبر»روی یکی از 
این الا غهای بى يناه چهار لیتر بنزین ريخته بود و حیوان 
بخت بر گشته رابه اتش کشیده بود و حیوان بیچاره‌در 
ميان شعله‌های آتش زنده زنده سوخت و از بین رفت. 
بدینوسیله از شهردار محترم گچساران تقاضا داریم 
امکان جمع آوری‌اين حیوانات بی آزار و نگونبخت را 
از سطح محلات شهر فراهم کنند. 
گچساران -غلامعلى چریکی 
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کرای هذاه م یکند 
متاسفانه معضل تورم و گرانی روزبه‌روزافزون‌شده 
است و آنچه را که مردم امروزه شاهد آن هستند گرانی 
افسار گسیخته‌ای می‌باشد که آنان راد رشرایط بدو 
دشواری قرار داده ومو جب نارضایتی همگان گردیده 
است و نبو د نظارت و بازرسی مناسب مو جب شده که 
عده ای از خدا بى خبر از این آشفته بازار بهره ببرند. 
اككراينر و ند زيانبارادامهيابدءبه يك بحرا ناجتماعى 
حل معضل تورم و گرانی اقدام اساسى نمایند. 
مریم پارسا 


دادآهن كزماتقك به کہا م الماد 
هماكنون سالهاست كه طرحهای خط آهن كرمانشاه 
تصويب شله اما به مرحله‌ی بهرهبردارى نرسیده است. 
وجودراه آهن برای کرمانشاه بسیار ضروری بوده و 
هست. زیرااین شهر در مسیر عتبات عالیات قرار دارد و 
راه آهن سفر را برای زائرانى که از شهرهای دیگر راهی 
کرمانشاه می‌شوند تااز مرز خسروی به عراق بروند 
آسان می کند. چون قطار. وسیله‌ای امن و درعین حال 
ارزان برای سفر كردن است. سفررابرای شهروندان 
کرمانشاهی راحت‌تر می‌کند. 
تابه حال هر کدام از مسوولین مهم مملکتی که به 
کرمانشاه امده‌اند. یکی از قولهایی که به مردم داده‌اند. 
راه‌آهن بوده استء اما هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته 
ويااكر اقدامی انجام شده .لاك پشتی بوده و هنوز حتی 
تاريخ بهره‌برداری را اعلام نکرده‌اند. اين درحالی است 
كه بسيارى ازشهرهای کو چک وحتی دورافتاده کشوراز 
راه آهن بهره‌مندهستند.انتظار می رود که‌دولت‌نهم گامی 
موثر در جهت بهره‌برداری سریع‌تر از این پروژه بردارد. 
انا یمور کے كاز نكر ده ونا اكز اقدامى صوربة 
گرفته» اعلام نشده است. شهروندان كرمانشاهى هنوز 
منتظر خط اهن کرمانشاه هستند وهنوزامید دارند که 
روزی اولين قطار از کرمانشاه مسافرین را جابجا نماید 
لذا از مسوولان تقاضادارم که هرجه سریع تر در جهت 
بهره‌برداری از این طرح اقدام کنند و بدین ترتیب یکی از 
خواسته‌های مهم مردم کرمانشاه راب رآورده نمایند. 
صبا مهربانی 


یک میلیارد و صد میلیون ریال برای احداث و تکمیل 
مساجد نور اباد خبر داد. وی در گفتگو باخبرنگار ما 
شهرستان خواستار توجه هرجه بیشتر به رفع نیازهای 
مذهبی اين شهرستان از جمله احداث و تکمیل مساجد 
و خانه‌های عالم شد. 












أكر... 
اكردروغ رنك داشت‌هرروز.شایدده‌هارنگین 
اگرعشق. ارتفاع داشت من زمين رادر زيرياى خود 

داشتم و توهیچگاه‌عزم صعود نمى كردىء انگاه‌شاید 
اکر کی قل یوک وروا ع مان 





اگربراستی خواستن توانستن بود وصال محال نبود. 
و عاشقان که هميشه خواهانند هميشه می توانستند تنها 
نباشند. 

اك رگناه‌وزن‌داشت هیچ کس راتوان آن‌نبود که گامی 
برداردو تواز کوله بارسنگین خویش ناله می کردی و 
شاید من. کمر شکسته ترین بودم. 

اگر غرور نبود چشمهای مان به جای لبها سخن 
نمی گفتندوما کلام دوستت‌دارم‌رادرمیان‌نگاه های مان 
جستجو نمی کردیم 

اگردیوارنبودنزدیک تربودیمهمه‌وسعت‌دنیایک 
خانه مى شد و تمام محتوای یک سفره سهم همه بود و 
هيجكس در يشت هيج ناكجايى ينهان نمى شد. 

اكرساعتهانبودند ازادتر بوديمءبااولين خميازه 
به خواب ميرفتيم و هرعادت مكرر رادر ميان بیست و 
جهار زندان حبس نمى كرديم 

اگر خواب حقیقت داشت همیشه باتو در کناران 
ساحل سبز لبریز از ناباوری بودم هیچ رنجی بدون گنج 
نبود اما گنجها شاید. بدون رنج بودند. 

اکر همه ل وت داشتند د لها مبيكة زان 
دوستى نمی خواس تند ويكنفرد ر کنار خيابان خواب 
گندم نمی ديك تادیگری الاسر جر انمردی‌بی ارزشترین 
سکه اش راثثاراو كنك امابى كمان صفاوساد گی 
مى مرد. 

اكرمرك نبودهمه کافربودندوزندگی‌بی‌ارزشترین 
كالا بود. ترس نبودءزيبايى نبود وشايد خوبی هم نبود. 

اگر عشق نبودبه کدامین بهانه‌می گریستیم و 
می خندیدیم؟ کدام لحظه نایاب را اندیشه می کردیم؟ 
و چگونه عبور روزهای تلخ را تاب می آوردیم؟ 

آری! بیگمان پیش از اینها مرده بودیم. 


بیش از خدا 





اك صنق ود 
اگر كينه نبو د قلبها تمام حجم خو د رادر اختيار عشق 
می گذاشتند. 
اكرخداوند فقط يكارزوىانسانرابراورده 
می كرد من بیگمان دوباره دیدن اورا آرزو می كردم. 
آنگاه نمی دانم براستى خداوند آنرامی يذيرفت؟ 


روز راباعشق شروع كنيد 

«روزراباعشق شروع کنید». هنگامی که صبح از 
خواب بیدارمی شويدء قلب خود را بگشایید و تصمیم 
خود رادر مورد دوست داد شتن همه جنبه‌های زند گی به 
خود یادآوری کنید. 

«روزراباعشق سپری‌نمایید». بعنی انتخاب و 
اعمال شمااز تصمیم شمامبنی براين که دوست بدارید 
صبور مهربان و آرام باشيد سر چش مه می گیرد. كليه 
اموررادر حداهميت خودبررسی كنيد وازان یک مورد 
شخصى نسازید و بم بيش از حد با مسائل در گیر نگردید. 
يس به خود و دیگران اجازه دهيد که قدرى ناكامل بوده 
ونواقصى داشته باشند وبیش از حد پیشنهاد وانتقاد 
نكنيد. سيرى كردن روز با عشق. يعنى شما تلاش كنيد 
كه سخاوتمند باشيدء از بقيه تعريف كنيد و متواضع و 
صادق باشید. 

درطی روزبه دفعات. اهمیت زندگی باعشق را 
مدعو ون ا ترا انح ین 
بدین ترتیب.وقتی موردی مهمتر از عشق درزند گی 
شما وجود نداشته باشد. معجزه ای درزند گی شمارخ 
می دهد. 





«روزراباعشق به پایان ببرید». یعنی لحظاتی از روز 
رابه یادآوری و سیاسگزاری اخحتصاص دهید. شاید 
به‌دعاکردن یا تأم ل و تفکربپردازید ی ابه روزی که 
سپری کرده اید نظری بیندازید و در حين مرور کارهای 
روزانه متوجه شوید که هدف زند گی و عشق با اعمال 
وتات هاي شا یه شور هماه كك ا تنما ایرد 
كار را انجام دادهايد نه به حاطر كسب امتیاز یاسخت 
كيرى به خود.بلکه صرفاً برای تجربه نمودن آرامش 
تست وم در آن عمل تمانیك: 


طلاءات تل ۳۷( ۹ ن۸۷ 














اولین واخرين بار 
بقيهاز صفحه ۱۵ 

«بله) 

«رای داد گاه جه بود؟) 

«(کناهکار.» ) یک لحظه كيس فك ر کرد که واندا 
تا را و 
گرفت«گوش کن»نباید بذاری لاری از تودوربشه. 
اون نباید خودشو تسلیم کنه.» 

دربازشدولارنس باصورت رنگ پریده‌وارد 
شد.«سلام کیس. روزنامه هارو خوندی؟» 

درآن لحظه كيس تنها به فراری دادن لاری و واندا 
دعر در رات ارت كفت: 

«قول بدید کاری نکنید که فردا صبح به‌دیدنتون 
بیام وشمااينجا باشین.» در حالیکه داشت می كفت 
روی قول شسماحساب می کنم. از منزل انها خارج 
شد. 

O00 

كيس به رستوران رفت و پس از خوردن غذا کمی 
قدم زداماقلبش ارام نمی شد.دلش نمی خواست به 
خانه‌باز گردد.برای‌همین تصمیم گرفت تاصبح نشده 
سرى به لارى زده‌ وباوی صحبت کند. كيس در زد اما 
كسى در راياز كرد. 

«( يابيرونرفتهايد؟)قليش تند تندمی زد.دررا 
باز کرده و داخل شد. صدازد«لاری, لاری» اما جوابی 
نیامد. همه جاساکت بود. کیس به‌دنبال انهامی گشت 
S,‏ ری اد ار را ای ار 

E EET 
سرد بود و نفس نمی كشيد. لرزه بر اندام كيس افتاد. به‎ 
صندلی جنگ زد تابتواند تعادل خودش راحفظ كند.‎ 
ياكتى راروى ميز مشاهده کرد. پاکت رابرداشت. تنها‎ 
به این فکر می کرد كه من نباید از این موضوع خبردار‎ 
باشم!باید بروم.‎ 

زمانی که‌به خانه‌ رسیدهنوزمبهوت‌بودودستانش 
می لرزید. نامه راباز کرد. 

«من لارنسس دارنت خودم‌رامی کشسم واعلام 
رت ی ی 


TS CS TY 
هم خاک كنيد.)‎ 


خر ی رک 
صدای تیک تاك ساعت و زوزه‌بادرامی شنید نامه 
راوباره وان کاعدهار دس اههد اک لس 
می فهمید که او یک ماه‌ازقاتل واقعی باخبر بوده و 
چجیزی نگفته کار موقعیت.زند گی واینده‌اش تباه‌می 
سح شلد .( نا 

STS 
اندااعت.شعله‌های آتش کاغذ رادربر گرفته‌بودند.‎ 
دیگر هيج شکی در وجودش نبود. كيس از ترسی که‎ 
مانند خوره‌به جانش افتاده‌بود رهاشد.صورتش‌سیاه‎ 
ترشده‌بودوبا خحودمی گفت:«بسوزید! بسوزید!اما‎ 
نه مثل لارى! بسوزيد!)‎ 
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نشته داشد 
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«مکآلن» کوشید برایش توضیح دهد. درحالی که به 
دوربین مخفی فروشگاه اشاره می کرد گفت: پلیس یک 
من گذاشت. امادر گزارش انها اشاره درستی به ساعت 
وقوع حادثه نشده. به همین جهت می خواهم بدانم زمان 
ورودفاتل مساح به مغازه دقيقا جه ساعتى بودهاست؟ 
اگرمادرت تابه حال به آن‌ساعت دست نزده‌باشد» کمک 

-امافکر نمی كنم وضع روحی مادرم به اواجازه‌دهد 
که با شماملاقات کندا 

«مك آلن» نفس اش را با صدا بیرون داد: 

-امامن می‌ خواهم به شسماها کمک کنم. آیا 
نمی خواهی مردی که پدرت را کشته است دستگیر و به 

(استیو» که به نظر می رسيد متقاعد شده‌بی درنگ 
پاسخ داد: 

يس از آنکه تابلوی«به زودی برمی گردم» رابه يشت 
شیشه مغازه نصب کرد گفت: 

- خانه ما زياد دور نیست. می توانيم پیاده برویم. 

اماهمین که دانست راننده بیرون منتظر است. لبخند 
رضایتبخشی بر لب آورد. 

(استیو» روی صندلی جلوء کنار دست (بادی» 
تست تاو امه اسان دهت 

خانه« کانگ»زیاد از آنجادورنبودو تنها جند دستگاه 
به خانه «گراسیلا)» و «ریموند» فاصله داشت. هنگامی 
که به ان خانه رسیدند» «استیو کانگ» جلو افتاد و به 
«مك آلن» تعارف کرد که وارد خانه شود. «لا کریج» هم 
درون اتومبیل به انتظار نشست. 
نيز بیشتر شکل اسیایی داشت. «استیو» از «مک‌الن» 
خواست که در سالن پذ یرایی منتظر بماند و خودش به 
زد! 

کارآگاه «مك آلن» صدای صحبت مبهم و آهسته‌ای 
دانست که اين مکالمه به زبان کره‌ای صورت می گیرد! 

سرانجام پس از لحظاتی «استیو) باز گشت ودرحالی 
که ساعت پدرش رابه دست «مک آلن» می‌داد گفت: 

-مادرم می كويد که به ساعت. دست نزده و هیچ 
تغییری در ان به وجود نیاورده است! 

همین که «مک‌آلن»‌ساعت راازاو گرفت از زیر 
چشم متو جه تکان خوردن چیزی شدابه سرعت سرش 
رابه سمت چپ بر گرداند و چشمش به‌مادر «استیو) 
زده‌بود! از دور.سری برایش تکان داد اما خانم «کانگ» 
کمترین واکنشی نشان نداد. همانطور که پسرش گفته 
بود از لحاظ روانی حال و روز خوشی نداشت! 

«مک‌آلن» از دفتر تلفن‌اش شماره مر کز ارتباطات 
مرکزی‌در« لس آنجس»(//))رایی دا کرد.اواین 








شماره تلفن رااززمانی که باشاخه «ل سآنجلس» 
همکاری داشت. در دفترش یادداشت کرده بود. تمامی 
ساعت دقيق اين مر كز ميزان می کردند.«آرانگو» نیززمان 
قتل«گلوریا توریس» و «چان‌هو کانگ» راازروىاين 
ساعت تعیین کرده بود. 

کارا گاه«مک‌آلن»قبلاًسریال کارت «آرانگو» را که 
شماره‌اش ٤١‏ ابودازروی پرونده« گلوریا توریس»پیدا 
کرده‌دردفترش بادداشت کرده‌نود. نی درنگ با (م رکز 
ارتباطات مرکزی» تماس گرفت. يس از چهار بار زنگ 
خوردن, سرانجام اپراتور گوشی رابرداشت.«مک‌الن» 
يس از اعلام شماره کارت. درحالی که خود را «ارانگو» 
با ذکر ثانیه به او بگوید! اپراتور بی‌انکه سوال دیگری 
بکند گفت: «یک لحظه گوشی!» 

«مک‌آلن)»منتظ رمان دودرآن‌مدت.به‌دقت به 
صفحه ساعت آقای «کانگ» چشم دوخته بود.ساعت 
او ۲ ۶:] ينج و چهارده دقيقه و چهل ودوثانیه) 
صدای اپراتورراشنید دانست ساعت دقیق ٤:۲۸‏ 1۷:۱ 
(هفده و جهارده‌دقیقه وسی وهشت تانیه) است!ساعت 
آقای «کانگ» فقط جهار ثانيه جلوتر بودا 

يس از تشک گوشی را گذاشت.ساعت اعلام شده 
راتوی‌دفترش یادداشت کردوزیران خط کشید. 
(استیو» درحالی که جشمانش رانا زک کرده‌بود جلو 
آمد. هر دوهمزمان به یک نتیجه واحد رسیده بودند. 
پس از آنکه نگاهی به مادرش انداحت. به «مک آلن» رو 
کرد و با لحنی نفرت‌آمیز گفت: 

-حرامزاده لعنتى! 

«مک‌الن» درحالی که از جا برمی خاست گفت: 

-هردشنامی كه مايلى نثارش کن. به جوانی ات قسم 
که او را كير خواهم انداخت! 

© 

«بادى لا کریج» درون «تاروس) به انتظار نشسته بود. 
همین که دید «مک‌آلن» از خانه حارج شد پرسید: 

-باید پسره را دوباره بر گردونیم؟ 

«مک‌الن» به درون آتومبیل يريد و گفت: 

-کجا؟ 

-برو به طرف قایق من! 

-قایق؟ ایا راستی مى خواهی به قايقات برگردی؟ 
پسر عجب دل و جراتی داری! 
همه جارافرا گرفته بو د. «(مک آلن» از همسایه‌اش «بادی 
لا کریج» خواست که نرسیده به بن در اور پیاده کند. 
قمردر عقرب باشد جراغ بالای دكل قایق خود را 
روشن كند! 

دقایقی انتظار کشید و همین که مطمئن شد اوضاع 
امن وامان است. خود رابه قایقش نزدیی کرد. نوار زرد 
رنگی دورتادورقایق کشسیده شده بو د که‌نشان‌می‌داد 
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كا رآگاه تری م کآلنافس رکا رکشته پلیس.با و جودی 
که به خاطر عمل ج راحى قلب ا زکا رکنار هگ ر فته و 
بازنشسته شده اما وفت که می فهمد قلب يي وندى كه 
در سينه اش می تپد متعلق به زنی است به نام گلو ریا 
که ناج وانم ر دانه کشته شده و فاتل ان هنو ز بيدا نشده 





هيج كس اجازه‌ورودبه آن محدودهراندارد!اماقايق 
خودش بود ومى خواست جند دست لباس و داروهای 
خود رااز آنجابردارد. قبل ازورود به قایق, به لباسشويى 
بندررفت و كيف جرمى خود را که حالا با وجود یک 
اسلحه دیگر» سنگین تر از قبل شده بود -داخل دستگاه 
خشك كن گذاشت. سپس چابک و سبکبال» خود رابه 
e‏ 

صدای ساز دهنی همسایه‌اش از دور شنيده مى شد. 
به ارامی در قایق راباز کردو با احتیاط به داخل رفت. 
نخستين جیزی که در تاریکی شب توجه اورا جلب 
کرد بوی عطر آشنایی بود که فضای داخل قایق رافرا 
گرفته بود. او این عطر را که متعلق به «جای وینستون» 
بود می‌شناخت و از اینکه اين نزدیکترین پشتیبانش هم 
از موف دیرف تسا تست درا از 
او فقط بوی عطرش باقی مانده بود! کار آگاه «مک آلن» 
با حسرت سری تکان داد و به پیشروی خود در تاریکی 
ادامه داد. قبل از هر چیز» می خواست خودرابه چراغ 
لواش ووس د مي د ویر ول زک 
خود گذاشته بود همانجایی که هرروز كرماى بدن خود 
را اندازه می كرفت و در آن جدول یادداشت می کرد. 

هرچندچراغ‌قووه‌رایافت اماترجیحدادآن‌را 
روشن نکند.با استفاده ازروشنایی كم سوى چراغهای 
بندر که به درون سالن تابیده‌بود.به سرعت خودرابه 
کمدلباس رساند.سپس همه‌داروهاولباسهای مورد 
نيازرابرداشتهبهداخل جمدان گذاشت.اماهمین که 
کاس سم دوا و نا كيان حبسا كرد 
كه صدایی شنيده اس ت! مدتى گوش فراداد اما فقط 
سكوت شب بود. زيب چمدان رابست و هنوزآن رابه 
دست نگرفته بود که دوباره همان صدا تو جه او را جلب 
كرد. انگار کسی در آنجا حضور داشت وبه طرف او گام 
برمی‌داشت. فریاد زد: 

-«بادی» تو هستی ؟ 

پس از یک سکوت نسبتا طولانی» روشنایی جراغ 
قوه‌ای به چهره‌اش تابید و صدایی گفت: 
-نه من «بادی) نيستم! 








i الااى‎ 








ترجمه: سیروس گنجوی 


بنابه اصرا رگ اسیلاخواه ر مقتوله» همه توصیه های 
پزشسکی رابه كنار ی گذاشته و به دنبال پرونده قتل 
می رود تافاتل راشناسایی کند و اين در حال ی است 
که مأمو ران اف ب ی آی جندان مايل به همکاری با او 





صدای یک زن بود. «مک‌آلن» آن را شناحت وفریاد 



































زد: 

-«جای»؟ خودتی؟دوستانت کدام گوری 
هل 

-آنهادوس تان من نيستند. كمان نمی كنم با توهم 
دوست باشندا 

-پس چرا همراه آنها نرفتی؟ 

-برای اينكه کمی از ان كله پ و کها باهوش تر هستم. 
می‌دانستم برای برداشتن داروهایت به اینجا خواهی 
آمد!! 

-آيا توهم مراقاتل می‌دانی؟ 

-نه دلم گواهی می‌دهد که تو گناهکار نیستی؛ هر 
چند شسواهدی که انهاعليه توپیدا کرده‌اند چیز دیگری 
رانشان مىدهد! 

«مك آلن»مى حواست بپر سد جه شواهدی علیه او 
بيدا کرده‌اند» اما کارا كاه (وینستون» چنین اجازه‌ای را 
به او نداد و گفت: 

سبایدهرچه زودتر ازاینجابرویم!وقت را تلف نکن 
وبقیه حرفهایت را می‌توانی توی ماشین به من بزنی! 

«مک‌الن» مثل بجه‌ای حرف شنو چمدانش را 
برداشت وهمراه«جای وینستون»ازقایق بیرون‌رفت. 
دیگر صدای ساز دهنی شنیده نمی‌شد. با عجله به سوی 
اتومبیل رفتند.«مک‌آلن»ا زاو خواست که لحظه‌ای صبر 
کند تا او کیف خود رابردارد! 

-توی قایق جا گذاشته‌ای؟! 
چند ماشين پلیس رادید كه بدون آژیر به سوى بندر 
می‌رفتند. خانم «وینستون» گفت: 
-اينها دارند به سراغ تو می‌روند! 
-اما کسی از آمدن من به قايق خبر نداشت! 
-يس جه کسی تو رابه اینجا اورد؟ 
-همسایه‌ام ابادى لاكريج). 
کارا كاه «وینستون» برسید: 
-حقدر به این همسایه‌ات اطمینان داری؟ 








«مک آلن» پاسخ داد: 

-هر چند که آدم خل و چلی است. اما در این مدت 
| خیلی به من کمک کرده حتی... 

اماحرف حودرافرو خورد. نمی خواست بهاو 
بگوید که همسایه‌اش»اسلحه قاتل راهم پیدا کرده و 
به او داده است! 

-حتی چی ؟ 

-حتی امروزهم ورود شماهارا به قایق به من 
اطلاع داد! 

(وینستون» سری تکان داد و گفت: 

-آنهافکر می کردند تو به مر ز«مکزیک» گریخته‌ای 
ودیگر به قايقت بازنخواهی كشت. لابد یک نفررای 
آنها رازده است! 

-و آن یک نفر کسی جز «آرانگو» نیست! 

خانم «وینستون) پاسخی نداد و «مک‌الن» پر سید: 

-خحب» داشتی می گفتی! جه شواهدی عليه من بيدا 
كرود 

-جيز زيادى نبود. یک كلاه بیس‌بال» حروف لا تین 
1ار وی آن. این همان کلاهی بود که«جیمزنون» 
د رخلال جلسه‌هیپنوتیزم آن‌راسرقاتل دید !بعد کشوی 
می ز تحریرت راباز کردیم و در زیر ان چیزهای تازه‌ای 

«مک‌الن»یادش افتادكهدر آن شب -که آن‌مرد 
ناشناس به قایقش شبیخون زده بود همه کشوهارا 

-بگذریم. تو به اندازه کافی ناراحت هستی «تری». 

كارا كاه «مک‌آلن» يو زخندی زد و گفت: 

-دیگر کار من ازاين حرفها گذشته. پوستم به اندازه 
کافی کلفت شده و از این چیزها ناراحت نمی‌شوم! 

وبی‌درنگ افزود: 

-بگذار خودم حدس بزنم «جای». زیر کش ویک 
كيسه بالاستيكن بدا كرذيد که‌داعلیی‌بی گوشواره 
صليب جواهر نشانبود.همان گوشواره‌ای كداز «كلوريا 
توريس)برداشتهشدهبود.همينطورعكس خانواد گی 
«جیمز کوردیل» که قاتل از ماشین او کش رفته بود! 

(وینستون» درحالی كه سر تکان می‌داد گفت: 

-دکمهسردست «دونالد کینون»را که به شكل 

-ازاین موضوع خبر نداشتماشرط می‌بندم «نودنیز) 
و«اولیگ»وآن«آرانگو»‌ی يست فطرت از پیداشدن‌این 

(وینستون» سری به نشانه تاييد تکان داد: 

-آره» حیلی خحوشحال شدند و بادی به غبغب 
اند اختند! 

-تو چطور؟ ایا تو هم خوشحال شدی؟ 

-من شوكه شدم. باورم نمى شد توبااين سه جنایت 
اتومبيل قاتل مونمی‌زند. بيش از پیش به حيرت فرو 
رفتم! 

«مک‌آلن» اندوهكين گفت: 


طلاعات تل هس۸۷ 


-«جای» توبهترازهر كس دیگری می‌دانی كه 
من قربانى يك توطئه شدهام. نیمه شب ديش ب. مرد 
ناشناسى وارد قایق من شد. شاهد هم دارم. حتمااين 
چیزهارااو توی کشوی ميومن گذاشته است. نگهبان 
بندرهم در جریان است!«جای)» برایم پرونده‌سازی 
کرده‌اند. اما چرا؟ 

«وینستون» نگاه نافذی به او اندانعت و ساکت ماند. 
کارا گاه«مک‌آلن»پس از لحظاتی سکوت. ناگهان 
گفت: 

-خیلی به قاتل نزدیک شده‌ام. یکی دو قدم بیشتر با 
او فاصله ندارم. حتی می‌دانم قاتل جه کسی است! 

خانم «وینستون» کنجکاوانه به او نگریست: 

-خبء قاتل جه کسی است؟ 

سباید ویدیوی جدید صحنه جنایت رانشانت بدهم 
تاباورت شود. اما نمی‌دانم کجا بايد ان رانشان داد؟ 

کارآگاه «وینستون» كه بیش از ان دازه به موضوع 
حساس شده‌بود.بی آنکه لحظه‌ای درنگ کند فرمان 
اتومبیل را پیچانده دور زد. 

«مك آلن) با تعجب پرسید: 

- جه کار می‌کنی؟ داری دوباره به قايق 
برمی گردی؟ 

-آره.ق ول می دهم تاصبح دیگر کسی مزاحم‌ما 
نشسود.بنابراین امن ترین جابرای تماشای فیلم همان 
حاست! 

00% 

كاراكاه «مک‌آلن» نوار راداخل دستگاه گذاشت. 
صحنه قتل «گلوریا توریس»بود. مرد نقابدار» پس از 
آنکه آن‌زن و صاحب فروشگاه رابه قتل رساند. از 
صحنه خارج شد. سپس مرد نیک و کار قدم به درون مغازه 
گذاشت. «مک‌الن» تصوير راثابت کرد و درحالی که به 
مرو تكو كار رهم کرد کشت 

-قاتلى كه دنبالش می گردی همین شخص است! 

خانم «وینستون» مدت زيادى به صفحه تلويزيون 
چشم دوخت. سپس با تعجب پر سید: 

دحيو ان كينا سين حردى فى زنى ١‏ 

-ازروى ساعت آقای «کانگ» صاحب فروشگاه! 

سپس صفحه ساعت آقای «کانگ» را که بز رگ شده 
بودبه «وینستون» نشان داد و گفت: 

-آقای«کانگ» ساعت وید یوراازروی ساعت خود 
میزان کرده بود به طوری که دیده می شسود هردو یک 
ساعت مشابه رانشان می دهند! 

-آره»ولی نمی‌دانم می‌خواهی جه نتیجه‌ای از این 
حرف بگیری؟ 

«مک آلن» يس از آنکه برایش شرح داد که چچگونه 
به خانه خانم «کانگ» رفته و ساعت او را با ساعت دقیق 
«مرکز ارتباطات» مطابقت داده است ياسخ داد: 

-می‌خواهم نتيجه بگیرم که مرد نیک وکا جریان 
جنایت را ء۲ثانیه قبل از وقوع به يليس اطلاع داده 
است!! «آرانگو» و «والترز» چون خيال می کردند كه یک 
سرقت ساده در میان بوده. در این باره‌دقت زیادی به 
خرج ندادند! 


ادامه دارد 
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رمز مو لیت فر ما نان 





بی بجه امامز اده بحیی 


محله امامزاده یحیی هستم. دو فرزند دوقلوی دختر دارم 
که هر دو تحصیلات دانشگاهی بالایی دارند. خودم هم 
بادرجه سرهنگی از نیروی انتظامی (شهربانی سابق) به 
شعبه بازار بود. من سه برادر دیگر به نامهای جعفر على 
و محمد دارم که دربین انها فقط من و علی اقا ورزشکار 
تیم فوتبال باشگاه ياس راداشت.اودوسال نیز در استر الا 
زند گی کردو چندین سال نیزهست که در تربیت‌بدنی 
بزرگ خانواده‌مامادرعزیزمان است که ما همگی مثل 
پروانه دوراومی گردیم‌ودوستش داریم.اوهمه چیز 
ماست و بودن او در کنارمان زنده‌مان نگه داشته است. 
به فوتبال در سن پایین 
-درزمین‌ه ای خاكى محله‌مان آغاز کردم.امافوتبال 
باش‌گاهی من ازسن ۱۶سالگی انهم از تیم فوتبال پاس 
اغاز شد. همبازی همیشگی من در آن سالهاء دوست 
همکلاس بنده هم در دبیرستان های حکیم وادیب بود. 
تيم ياس نيز از تیم‌های زیر مجموعه شسهربانی سابق 
بسود.مربی آن زمان تیم ملی استاد داوود نصیری بود 
عزيز اصلىء مهراب شاه رخحیء مصطفی عرب اکبر 
افتخاری و... برای سه بازی دوستانه به شوروی رفتیم 
هم بودم ‏ سرهنك اسداللهی مربی ان موقع پاس» که از 
نویسندگان كيهان ورزشی هم بود» بازی مرا ستود. 
8 اسداللهی مرا پاسی کرد 

وقتی به سال ۱۳۶۳ دربازی دوستانه شوروی, که به 

عن وان هافبک بغل بازی می کردم. یک گل وارد دروازه 


مبدی مناجاتی. پاسی تمام عیار تیم ملی فوتبال ایران 


جه امامزاده يحبي؛ آشنای بز رک 


داوود غرانوش 








59 وا جوان راتست کردیم 


و تیم جوانان رابعداز ۲۸ سال غيبت به جام 


جهانی ۲۰۰۴ آرژانتین y>‏ 


مراخواست و گفت بیاعضویت باشگاه پاس راقبول 
كبن اوه گام رآ ناس د رسنال 3۱۳۶۲ 
سال ۱۲۵۹ که اخرین بازیهای خود راانجام دادم 
-عضویت باشسگاه پاس راداشتم و تحت نظ راستادالی 
چون اسداللهی. مرحوم رنجبر و حسن خان حبیبی رمز 
ورموزفوتبال را آموختم وسالهابرای‌این تیم نظامی 
-چه در مسابقات‌باشگاههای تهر ان حذفی. جام تخت 
جمشید. مسابقات ار تش‌های جهان (سیزم) و .. -مقام 
وافتخار كسب کردم. 
ب بزر گان فوتبال ایران 

وقتی به دعوت استاد اسداللهی لبیک گفتم و برای 
تمرين بااين تیم به دانشکده افسرى - جنب زندان قصر 
سابق -رفتم» بز ركان فوتبال آن زمان‌ایران وباشگاه 
پاس چون ناصر نوآموز» مر حوم محمد رنجبن حشمت 
مهاجرانى» حسن خان حبيبى و... در این تيم حضور 
دس او رای جود ابسو وهی وين حوره رادر كنار 
انان کو چک می دانستم واين رفتن به‌سال ۱۳۶۳بود 
یعنی زمانی که فوتبال ایران د راوج بسودومن در تیم 


فوتبال دبیرستان حکیم همبازی بازیکنان بزرگی چون 
پرویزقلیچ خانی» پرویزمیرزاحسن. گودرز حبیبی اکبر 
مالکی و... بودم. 

خاطره خوش؛ جراغانى محل 

سال ۱۲٤١‏ بود که‌اسم مراهم جزواسامى فر 
دعوت وی 
دوستانه باشوروی‌قراردادند. تمامی‌اهل محل خصوصا 
نوجوانان و جوانان -"وفتی فهمیدند که بنده هم عضو تیم 
ملی فوتبال شده‌ام.به من عزت و احترام گذ اشتند و حرمت 
مراداشتند.البته بنده حقیرهم به آنهااحترام می گذاشتم 
و دوستشان داشتم. چون کوچه و محل رابه خاطرمن 
چراغانی کرده بودند. البته الان معرفت واحترام هم هست 
امانهبه اندازه ان زمانها. متاسفانه الان پول شده همه 
جیز انسانها و همین يول مشکلات و معضلات بسیاری 
برای مردم و خصوصاً ورزشکاران و قهرمانان به وجود 
آورده است. وقتی مابازی می کردیم.اگر یک بی انضباطی 
می کردیم» توسط مرحوم رنجبر» حشمت خان و حسن آقا 
كنار گذاشته می‌شدیم. اما حالا يول و مقام جای احترام و 


اه مهمتر ین بازی‌های من 
ازمهمترین بازی‌هایی كهبنده به عنوان‌بازیکن 





اين چهره‌ها در سال ۱۳۵۰ به بعد ارکان فوتبال ملی کشور بودند. از چپ: كارو حق‌وردیان» على پروین» عباس نوين روز گار» ایرج سلیمانی؛ 
مهدی مناجاتی و جواد قراب... 








کوچک (رسیف) در برزیل بود که قبل از 
المپیک ۱۹۷۲مونیخ بر گزارشد.دراین 
مسابقات تیم های برترقاره‌هاحضور 
دارند وماهم چهار بازی دراین مسابقات 
به تاریخ‌های ۵۱/۳/۲۱ ۵۱/۳/۲۶, 
۱۳۵۱/٤/٤ ۷۱‏ با تیم‌های شیلی» 
پرتغال اکوادور و ایرلند برگزار کردیم که 
نتایج آن به شرح زیر بود: 

ایرلن د جنوبی ۲-ایران ۱ پرتغال ۳ 
-ایسران صفرءايران ۱-اکوادور ١(كل:‏ 
پرویز قلیچ‌خانی» ایران ۱ شيلى ؟(كل: ۳ 
مجید حلوایی). ضمناً یک بازی تاریخی نیز در دور دوم 
مقدماتی جام جهانی ۱۹۷ المان در تهران و مقابل تیم 
کره شمالى انجام دادیم که تيم ما بادو گل بنده و محمد 
ید ون اير احریف راشکست داد. در کارنامه‌ملی 
بنده پیروزی و قهرمانی در جام ملتهاى آسیا- به سال 
۶ تایلند -به عنوان بازیکن ثابت مشاهده شده که از 
خاطره‌های خوب بنده است که سه كل على جباری در 
بازی ايران - تايلند به تاريخ ۱۳۵۱/۲/۲۳ در بانک وک از 
بزرگترین پیروزی‌ها بود. (۳بر ۲ به نفع ایران). 

8 اما جام جهانی ۱۹۷۶ آلمان 

اماناکامی در جام جهانی ۱۹۷۶ آلمان که یکی از 
واقعه‌های نا گوار زند گی فو تبالی بنده است.دران زمان 
آقای مک لنای انگلیسی سمت سرمربیگری تیم ملی ما 
وابرعهدهداشنت: او ذوروزفیل ازبازی مامعایل نیم در 
استر الياءبه بچه‌هایک دوره تمرین سخت و فشاراور 
داد که آقای‌ان پروین كار كرجه پرویز بنده‌و یکی 
دو نفر دیگر از بچه‌ها مصدوم شدیم و همین فشارو 
مصدومیت باعث شکست فاحش "بر صفر تیم مادر 
سیدنی شد. اگربچه‌ها در شرایط خوب جسمانی قرار 
داشتند ومک‌لنانیزس هل انگاری نمی کرد. ما در برابر 
حریف قدیمی‌مان شکست نمی خوردیم و ناکام از 
راهیابی به جام جهانی ۶ نمی شد يم. هر چند در 
تاريخ ۲ در تهران تيم استرالیارابادو گل پرویز 
قليج خانى شكست دادیم اما چه سود كه استرالیا راهی 
آلمان شد و مادر خانه ماندیم. آخرين حضورم در تيم 
ملى به عنوان بازيكن ملی يوش به سال ۱۳۵۳ در مقابل 
تيم جكسلواكى بود که آن‌موقع 749 سالهبودم. پس از 
آن از تیم ملى خداحافظى کردم اما تا سال ۱۳۵۲ در تيم 
ياس بازی کردم. 

هو باس سقوط کر ده را نجات دادیم 

بلافاصله يس از دوران بازیگری, در چندین كلاس 
مربیگ ری داخلی وخارجی حضوریافتم وبادریافت 
مدارک درجه یک وبین‌المللی و... ا سبال ۰ وارد 
جرگه مربیگری آنهم در باشگاه ياس شدم. آن زمان تيم 
ياس وضعیت حندان مناسبی نداشت و باشکست‌های 
پی درپی»به دسته يايين تر سقو ط کرده بود.امابا زحمات 
بازیکن ان خوبی جو ن على مناجاتی (برادرم) ناصر 
صادقی. رضاامری. خلال بشرزاد. فرهاد کاظمی. 
محمد كمالى» حمید استیلی» کو روش لرستانی» حمید 
عسگری» سهراب کردبچه علیرضا نورایی و... باعث 











در زمان مدیریت مرحوم پرویز دهداری بر فوتبال کشور مهدی 
مناجاتی» رضا وطن خواه. صالح‌نیا و مسعود معینی همکاری خوبی 
با او داشتند و نتایج خوبی هم برای فوتبال ایران رقم خورد که نظم و 
انضباط و ديسييلين سرلوحه ان بود. 





شدند تیم ياس درپی رقابت با ۱۵۲ تيم دسته‌های سوم 
دوم و یکم قهرمان و مجدداً به دسته يكم باشگاههای 
تهران صعود کرد و بعداً قهرمان لیگ کشور شدیم. 
بو آن 1نفر و جنک قدرت 

بعدازاينكه کادر فنی مرحوم دهداری -كه من هم 
جزو مربیان اول کادر بودم-عوض شد من يادم هست 
مل برد آن وتان ی 
بزرگسالان کشوربودم و مابازیکنان بسيار امادهو خوبی 
رابرای تيم ملی تدارک دیده بودیم که... قرار شد تیم را 
برای مسابقات مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۰ ايتاليا آماده 
کنیم که مسوولان وقت سازمان تربیت بدنی 1 بازیکن 
به نامهای مرحوم مسیروس قایقران, نادر محمد خانی» 
مجتبی محرمیء جواد زرینچه (ضربخوردگی داشت)» 
مرتضى فنونی زاده و صمد مرفاوی رابه اتهام مشكل 
انضباطی از تيم ملی كنار گذاشتند و انها نتوانستند مارا 
درپی کار مقابل تيم جين همراهی کنند اما یک ماه بعد 
وپس ا زآمدن رئيس فدراسیون وسرمربی جدید تیم 
ملىءاين 1 نفررابر گرداندند. هنوز پس از سالها بر ما 
مشخص نشد چراانها را خط زدند و چرابعدابه تیم 








سال ۱۳۳۹ -دیدار سنتی تیم‌های ياس تهران با شاهین. در عکس 


توب روی سر حسین کلانی نشسته, مهدی مناجاتی با چشمان 
بسته بااودركير است و جعفر کاشانی و مسعود معینی (پیراهن 


سفید) و مالکیان هم در این صحنه مشاهده می‌شوند. 





ملی دعوت شدند! آنهامارابااین کارشان 
تخر انت کر دنل 
ب مناجاتی و جام جهانی جوانان 
ملی اميد ایران انتخاب شام و دست به 
جوانگرایی زدم و بااین تيم نتایج خوبی 
هم گرفتم. درپی همین نتایج خوب بود 
ملی جوانان‌ایران رابرعهده‌ام گذاشتندو 
طی سه سال بیشترین تلاش بنده و اقایان 
کماسی. دوستی. غلام پیروانی و حمید 
بابازاده صرف تست ۰ ۸۰بازیکن نو جوان بود که به رده 
تیم ملی جوانان کشورمان بعد از ۲۸ سال توانست به 
مسابقات جام جهانی ۲۰۰۶ که در آرژانتین بر گزار 
می‌شد - راه یابد. هم اكنون بسیاری از بازیکنان تيم ملی 
۵ دراردوه ای تیم ملی جوانان تمرين می کر دند 
و اقای صفایی فراهانی رئيس اسبق فدراسیون آن زمان 
8 فوتبال کنونی ایران 

فوتبال در زمان ما از نظر کیفیت بسيار رشد كرده بود 
وهر ماه یک تیم باشگاهی خحارجی خوب از کشورهای 
برزیل» پرتغال المان» انگلیس»حکسلواکی» رومانی» 
مسابقه با تیم‌های ملی يا باشگاهی می آمدند و سطح 
مسابقات نيز بالا بود.اماالان متاسفانه فو تبال مابسیار 
افت کرده است وخارجی‌هافوتبال ملی ماراقبول 
که برای مسابقه به ايران بيايند. همین اردوی تيم ملی 
این کشورهاباایران نشانه ضعف مدیریت فدراسیون 
افتاده و این دلالها با گرفتن یول از مسوولان و بازیکنان 
فوتبال ایران رابه قهقرابرده‌اند که جای تاسف بسیار 





دارد. 
ف رمز موفقيت مناجاتی 

رمز موفقیت مابازیکنان قدیمی -منظورم بازيكنان 
تاسال ۱۳۵۹۹ است -فقط و فقط كوش دادن به نصایح 
و توصیه‌های پیشکسوتان و بز ر گان و قهرمانان گذشته 
جون اساد داو ود نصیری»)استاد اسداللهی» حشمت 
خان مهاجرانی» حسن خان حبييىء مر حومان يرويز 
دهداری» محمد رنجبر و حسین فکری» محمود بياتى 


آنها اول معلم بودند وبعداًمربی. آن زمان صفاء 
معرفت واحترام‌میان اهالی فوتبال حاکم بود.مابرای 
دیدن یکدیگر به محل تمرين همد يكر می رفتیم نه برای 
سول مربیان و معلمان ما ابتداراه ورسم مردانگی و 
زند گی رابه مایاداوری‌می کردند و بعد چگونه فوتبال 
بازی كردن را. 
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فاتح ه مشا 
ای منجى بزرگ جهانء نايب امام 
خورشيد تابناک افقهاى خون. سلام 
زخم عميق و كهنه رزمندگان ما 
با مرهم كلام تو مى يابد التيام 
در شعلههاى خشم توء آتشفشان شرق 
آتش كرفت خيمه اهريمنان خام 


صدها دسته للقت ای 
با اسم آفتابی (اعظم» دراين قيام 
سردار سرفراز جهان با قيام تو 
درهم شکست سنگر دیوان شب. تمام 


خون شهید. نام تو را نعره می‌زند 
۱ بر سنگفرش کوچه آشوب و ازدحام 
آیی از مدار سحر با پیام فتح 
ای فاتح هميشه تاریخ ای امام 
زنده‌یاد نصراللّه مردانی 


ورق بزن 
ا حوالی نیست 
و آسمان نگاهی پر از زلالی نیست 
غروب کرد غزلء با خدا نگهدارت 
هنوز زمزمهاشء روبراه و عالی نیست 
چگونه پر بكشايم به سوی فرداها 
که شوق پرزدنم با شکسته بالی نيمست 
ورف بزن همه روزهای خیسم را 
ببين عزیز! که جز دوریت ملالی نیست 
طلوع کن که دل از انتظار لبریز است 
مكو برای رسیدن, د گر مجالی نیست 
م یفین دارند 
۰ در این حوالی نیست 
مائده یحیی پور بابل 





نمونه شعر نو 
دیشب دوباره شعرهایم را 
ديشب دوباره شعرهايم رأ 
به يادت دوره می كردم 
در جستجويى تلخ 
هر صفحه را 
- مانند لحظه لحظه عمرم - 
از روی عادت دوره می کردم 
ایا به دنبال جه می گشتم؟ 
ای کاشکی وقت عبور از کوچه‌های باتو 
-در هر روز و در هر شب 7 
جز خاطره 
چیزی دگر با خود می‌آوردم 


5 
روشن شدم... كه 
دریافتم: دارم به دنبال تو می گردم 
سهیل محمودی 


آن دوست... 
آه ای دل مبتلای پابست 
سهم تو به غير غم جه بوده است 
بس داغ به روى داغ ديدى 
بس زخم به سينه نو بنشست 
عمريست كه خوردهاى ازاين دست 


ار 
در حلوت کوچه صداقت 


صد بار رسیده‌ای به بن‌بست 
9ه اس 
۰ +72 5 
جون زنگی مست دشنه در دست! 
با ان همه لطف و مهربانی 
ان دوست به دشمن تو پیوست 
محمد رحیمی - رامهر مز 


ات 


دو شعر از گروس عبدالملكيان 

در یجه روشن 
صند و فجه قدیمی ات را نگرد 
حتی اگر بهار 
حتی اگر شکوفه دريس دیوارهای تار 
گم شود 
مهربانی و زیبایی 
شب 
هرچه تاریکتر 
ستارگان روشن تر 

بهانه 

اگر شعرهای من زیباست 
رات ات 
که تو زیبایی 
ارد 
هی بیا و بگو 
اصلا 
تو چند ساله باشی 
من همسن و سال تو هستم 
ET‏ 
چشمهايم را ببندم 
حلاصه بگویم 
ال 
خر کی که ی رادا 
به دركاه جاه اث باشد 
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غزل سهره 
برای دختر عزیزم «گلناز» 
سهره من! خانه‌ات آباد باد 
خانه بدخواه تو برباد باد 
حوصله کن فاصله را سهره جان 
بال و پرت از قفس آزاد باد 
كز نکنی گوشه تنهایی‌ات 
حنجره‌ات کو جه فریاد باد 
هيبت اسطوره‌ای‌ات ياد باد 
ازغم امروزء مكدر مباش 
خاطرت از خاطره هاء شاد باد 
پای غزل را به دلم باز کن 
بر نفست دست مریزاد باد 


حسین عبدی ‏ -گرگان 
۸۳/۱۰/۵ 


خر انه های ادیی 


سهیل مزيدى " قائم شهر 

سروده‌اید: 

می‌نوازد چنگ دل ساز تو را 

می‌نویسم در غزل نام تو را 

می‌رود اين دل به هر كوى و گذر 

تاببیند صورت ماه تو را 

هر كجا نقشى توان زد با قلم 

می‌نگارم چشم زیبای تو را... 

همانط ور که ملاحظه می کنید غزل شسما قافیه ندارد. 
«تورا» ردیف است و کلمه قبل از آن قافیه است. حال 
اگر«س از راقافیه فرض كنيم در مصراع بعدی بايد 
می گفتید «باز) نه (نام». به اين غزل حافظ نگاه کنید: 
سحر بلبل حکایت با صبا کرد 

كه عشق روی كل با ما چها کرد 

از ان رنگ رخم خون در دل افتاد 

ورد کلیس به ارم ماد درد 

غلام همت ان نازنينم 

که کار خير بی‌روی و ریا کرد 

من از بیگانگان هركز ننالم 

که با من هرچه کرد آن آشنا کرد... 





حدیث دل 
خدا کند که تو هم مبتلای من باشی 
من از برای تو و تو برای من باشی 
جه می شود كه پیام اور طلوع سحر 
برای اين شب بی‌انتهای من باشی 
غریق بحر غم عشق گشته‌ام» ای کاش 
303 توناجی من و هم ناخدای من باشی 
مبادان که روم من زياد و خاطر نو 
خدا نكرده توان بی‌وفای من باشی 
تویی که مرهم زخم منیء خدا نکند 
نمک به زخم دل بینوای من باشی 
از این دقایق غمگین دلم گرفت. بيا 
که شادی همه لحظه‌های من باشی 
برای اينكه بدانی جه می کشم از عشق 
جه مى شد اه دمی تو به جای من باشی 
سرودم اين غزل و گفته‌ام حديث دلم 
كه باخبر ز غم و ماجرای من باشی 
تمام دار و ندارم تویی تو باور کن 
خدا کند که تو هم مبتلای من باشی 


کلمه«کرد» که در مصراع اول و مصراعهای زوج عيناً 
تکرارشده است. ردیف است و کلمه قبل از ان قافیه 
است. بنابراین «صبا». «جها» «مبتلا». «ریا» قافیه‌اند. 
زهرا اظهری - پاکدشت 

سروده‌های شما یک تجربه خام است. بیشتر بخوانید و 
تمرین كنيد تاوزن و قافیه ملکه ذهنتان شود: 

بچسب به دنیای خودت دودستی 
e‏ 

رها كن دنیارو با بلاهاش 

نشو اسیر زرق و برق و چاههاش 

بهناز اعجم اکرمی - شاهرود 

شما می توانید بهتر و موجزتر از این بسرایید: 

ست درار است 

عاد ار 

و روز کوتاه چون عمر 

عمرمان كدره 

رهكذرى نيست 

كه بيرسد ز احوال شما هيج خبر... 

...شعر معاصران را حتما بخوانيد. 

ل لان ل 
على اكبريانء كرج -مروارید عباس زاده.؛ لاهيجان 
كار رار > هرا كلق 
رحمانی» تهران. 


ر 7 
اططاعات لل @ ۸.۹ 


دو غزل از اسماعیل مزیدی -علی آباد كتول 


5 
شبيه غنجه در باد پرپرم بی تو 
من ان شقايق در خون شناورم بی تو 
پر است جام دل من ز شوكران درد 
كه هست زهر جدایی به ساغرم بی تو 
در اسمان شب من نشان ز ماهی نیست 
که ابر غصه زده خيمه بر سرم بی تو 
ز دورو گردش ایام سخت دلکیرم 
ز روز گار و زمانه مکدرم بی تو 
نشسته زخم غریبی به پیکرم بی تو 
هنوز حسرت پرواز در دلم باقی ست 
. من آن پرنده بی‌بال و بىيرم بی‌تو 
دگر به آمدن نوبهار امیدی نيمست 
گرفته رنگ خزان بوی باورم بی تو 
تمام خاطره‌های گذشته و دیرین 
(گرفته بغض غريبى کلوی شعرم را 
حدیت درد نهفته به دفترم بی تو 
بياوكرنه از این انتظار خواهم مرد 
كه در هجوم نفسهاى اخرم بی تو 


سو كند 
به باران سو گند 
و به عشق 
و به پروانه‌ها 
به تو سوگند 
-اى بهار من 
کاش می شد 
چشمهای تو را 
تفسیر کرد 
آرزو جهان‌پیما -"جویم لارستان 


2 


سب 
تا كار ار 
ساسا كان 
به رنگ شب! 


لت 


یی حوصله 


و سلولهای تنم 
یکی -دو فنجان چای سبز 
با طعم بهار 
حال مرا جامی‌اورد 
مور و 
دانيال رحمانيان -جهرم 


ل 


حميد صادقيان -كرج 
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تعجل نکن که زنده را توان کشت و مړ ده د أدوداد ه ژنده توان کړد 


سدي شب اذى 





کمک به شر کت دخانیات 


شرکت دخانیات به كردن همه مردم حق مسلم 
دارد. تحقيق كتيده اكر نداشت. به كرون من!....واقعاً 
اكردخانيات نبود, زندگی یک جيزى كم داشت. 
منظورم مرك زودرس نيست؛ جيزهاى ديكر است. 

شعر خيلى نو: 

سيكار زندگی نیست 

که لب طاقچه از ياد من و تو برود ۳ 
کامران باقری لنکرانی»روز روشن اذعان می دارد 
از قرار معلوم مهلت شرکت دخانیات برای درج 
هشدارهای مصورروی پاکت سیگارها رو به اتمام 
لابد علت العلل اين تاخیر و تعلل شرکت دخانیات 
آن است که بیچاره‌ها دقیقاً نمی دانند جه تصاویر 
يارادوكسيكال بهداشتى هشدار دهنده و مخوفى بايد 
برروى ياكت هاى سيكار ترسيم كنند كه هم طورى 

شايعات باطل: 
سیگار بی تقلب و ناز يرى رخان 

اين هر دو در كشاكش دوران كشيدنى است 

ا[ اتوھ ا شمر کته ناور ب اس 
احتياج مبرم به کمک فكرى فورى فوتى دارد که 
خوراك خود ماست.به نظر کارشناسانه ما که حاصل 
عمری دود چراغ خوردن قاطی باسایر دودهاست؛ 
شرکت دخانیات می تواند عجالتا چند طرح تصویری 
زیررابرای اجرابرروی پاکت های حوشگل سیگار 
کت دخانيات در اختیارشان می گذاريم. بالا خره 
ماهم فسفر سوزانديم. وامااين چند طرح معر که به 
مرح زیر می باسد: 

ا-سقوط ازاد با سيكار: جوانی رابکشیم با 
ال بت E‏ 
درازدحام کوچه خوث بخت يرت کند.زیرش نوشته 
شیک واودکلن زده به تصوير کشیده شود که با لب و 
لوچه‌ ای اویزان وهیکلی نامیزان ودستانی لرزان به یک 
بن‌گاه معاملات ملکی مراجعه کرده و صاحب بنگاه با 





از: رضا رفیع 
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قیافه ای مهربان و دستانی مشت کرده به او می گوید که 
متأسفانه صاحب خانه به افراد سیگاری خانه نمی دهد 
وشماباید روی کارتن بخوابید. برای گرفتن کارتن 
خالی به شر کت دخانیات مراجعه نمایید. 

۳_-شرایط ضمن عقد: يدر عروس کشیده شود 
مجلس خواستگاری دختری که مادرش نخواست 
نامش فاش شود. يدر دختر خطاب به پسر چلقوز 
می گوید: 

باوجوداین که یک منزل ۲۰۰متری در نیاوران 
داری» يك ماشین مزدای رنگ متالی ک »یک ویلای 
۰ متری در شمالء و چند تا بلوتوث با حال داخحل 
گوشی هدفون دار استریو با قلب تبنده داری؛ ولی با 
وجودهمه‌این م زخرفات متأسفانه‌مازن به آدم‌سیگاری 
نمی دهیم. حتی به شما! ...خاک توی سرت دئیاا! 

۶-رد صلاحیت شده: یک کاند یدای خدمت به 
مردم ترسیم شود که به دلیل آن که در گذشته مسأله 
دارش اهل سیگار بوده است. به شدت صلاحیتش در 
نطفه رد شده است و طرف سفیل و سر گردان مانده 
كه چگونه به انواع مردم کشورش شب و روز خدمت 
۸اسب بخار هسته ای می رود ولى خوشبختانه به 
صورت پخش زنده از زیر کامیون در اورده‌ می شود 
تاعبرت سایرین کر دد حالا که به شکر خوردن 


خوردن سوكند با نوشابه! 


سوگند خودن با نوشابه خیلی می چسبد. اين شیوه 
ازب ركزارى مراسم تحلیف» دیشب در کنگره آمریکا 
تجربه شسد.باراک حسین اوباماء چهل و چهارمین 
رئيس جمهور آمریکاء هفته پیش مرتکب یک مراسم 
يرخرجى شد که ۱۵۰ میلی ون دلار ناقابل برای بيت 
المال این کشور آب خورد. بنا به آمار و ارقام موجود. 
تعداد ۰ هزار نفرازشرکت کنند كان در مراسم 
اقدام به خرید بلیت کرده اند ویحتمل بقیه بدون بلیت 
هستند . همچنین حدود ۲۶۲ راس اسب نیز در اين 
مراسم حضور دارند که احتمالا جنبه تشریفاتی دارد 
و مجبور بودند تشریف بیاورند. 

-در آمريكاهر جيزى امکان دارد.( اين فرمايش 
حکیمانه راجناب اوباماساعاتى پیش از مراسم تحليف 
خود خطاب به جمع کثیری از هوادارانش ايراد کرد 
که از همین الان می تواند تو جیه كننده هر اتفاقی در 
اين کشور باشد. از جمله همین برنامه ها و جشن های 
مربوط به مراسم تحليف همراه با کنسرت که بلیت آن 
در بازار سياه به قيمت ۸۷۵ دلار فروش رفت.) 

متن سو گندنامه: چندی پیش که جناب اوباما( که 
التو هذ بوش عمل تكنو هابا )وا ر 
رياست جمهوری اش رامى خورد و كاهى یک آب 
هم روش من که از متن انگ تست آن در آن لحظه 


ا 0 
الاعات کی ارو ۳۳۸۰ 


حساس چیز دقیقی نمی فهمیدم؛ بد به دل راه ندادم و 
با خود گفتم که احتمالا بخشی از سوگندنامه اش بايد 
به فرار زیر بوده باشد: 

اسقسم می خورم که هنوز هیچی نشده بخشی 
از مشکلات مربوط به بحران مالی و اقتصادی امریکا 
را از طریق همین فروش بلیت های شرکت در مراسم 
تحلیف خود حل و فصل نمایم. اوه....مای گاد! 

۲-اگر به روح اعتقاد داريد, به روح جورج (از نوع 
واشنگتنی و بی«بوش!!) سوگند می خورم که هرگز 
پای خودم رااز كليم کشور خودم درازتر نكنم و بیشتر 
به فکر تغییر قيافه كشور پرایالت خودم باشم. یک 
سونامی اقتصادی دیگر درست شود كلاه بدون يشم 
همه مان را(اعم از جمهوری خواه و دموکرات چی ) 
روی هوابرده است. 

به جان همه تان قسم شدیداللحن می خورم که 
وقتی احساساتی می شوم شکر زیادی نخورم تا لنگه 
کفش نخورم . خدا از باعث و بانی اين سیاست های 
جورج بوشی نگذرد که باعث شد تاهمین امروز 
همزمان بااین مراسم ظاهرا باشکوه ماءدر همین بيخ 
كوش ما مراسم دیگری از سوی برخی از شهروندان 
یویورکی تحت عنوان پر نمادین کفش به سسوی 
پرتره بوش در میدان يونيون اين سهر بر گزار شود. 
پرتسره‌ای که نقاش معسروف خودمان جناب ربکا 
کال امريكابى انوا كشييدةاستينة ابن من کر د 
تف سربال از نوع آمریکاییش| 

٤-چراغ‏ کم مصرفی که به خانه رواست. به کنشت 
و کلیس احرام است. روزروشن سو گند می خورم که 
سناریوی افغانستان و عراق رادیگر در هیچ جای اين 
کره خاکی -آبی تکرار نكنم و بودجه این مملکت را 
در جاهای دیگر خرح اتينا ننمايم. کدام ادم عاقلی برای 
افتادن خودش در گرداب يول خرح مى کند؟....ما 
بتوانیم تنبان مملکت خودمان رااز هر نظر بالا بكشيم؛ 
کاری کرده ايم کارستان. چرا بیخودی گاومان را ببریم 
هندوستان؟! 

۵به جهت ضیق وقت. به روح آبراهام لینکلن و 
مارتین لوترکینگ سو گند مشترک و یکجامی خورم 
که هرگ رنگ سیاه ودرا مئل کوفی عنان سازمان ملل 
از خاطر نبرم و همیشه یادم باشد که یک زمانی حقوق 
سياهان در همین کشسورزیر پاله‌ می شد. چنان که در 
لهستان نشسد. پس نباید با حمایت بیجا از اسرائیل در 
ضايع شدن حقوق جمع دیگری به نام فلسطینی گام 
بردارم که ا خرالامر نیز چنان ضايع شوم که یک طرفه 
اعلام آتش بس نمایم و پیروز کارزار کودکان بی گناه 
لطن شوتك. 
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توضیح لازم: می بخشيد که به دليل پریدن ناگهانی 
از خواب» رشته سخن گسست. كاش همچنان خواب 
بودم. عجب متن سو گندنامه مشت و ملسی داشتم 





کلنگوی یز شکی 





كفت وگو با آقای د کتر حمید رضا فبیم زاده (فوق تخصص عفونی اطفال) 


یکی از مواردی که برای والد ین دلهر هآوراست تب 
كو دكان است. حال هنكام ی که تب با تشنج همراه شود 


می‌خواهی مآگاهی‌ه ای لازم راد ر این باره به والدین 
عزيز بد هيم وا زافای دكتر حمید رضافهیم زاده دراین 
باره کمک گرفتیم. بخوانید. 





> در مورد تب و تشنج توضیح کوتاهی بدهید. 
اماتب و تشنحج‌باهم‌همراه‌نیست.ولی برای رفع نگرانی والدين بايد گفت. تب وتشنج 
50 عداست. 

2 جه عواملى باعث به وجود آمدن تب و تشنج می شود؟ 

)١ 0%‏ سابقه فامیلی كه در ان يدر یامادر یاهر دو یا برادريا خواهر دچار تب و تشنج 
شده باشند. ۲) شیو ع آن در سن محدودى است. ۳) تب (البته گاهی وقتها ابتدا بیمار دچار 
تشنج مى شود بعد تب بروز می کند.) 

> گفتید تب و تشنج تا سن ٦‏ سالگی است. پس كود كان بزرگتر به جه علت دچار 
تشنج می‌شوند؟ ۱ ۱ 
احتمالاً صرع دارد يس بهتر است اول پزشک او را معاینه کند. بعد تشخیص خود را ارائه دهد. 

> لطفاً توضیح دهيد که اطرافیان در زمان تشنج جه کار بايد بکنند؟ 

۸ اکثر تشنح‌ها در زیر ۵ دقيقه خودبه حود کنترل می‌ شود يدرو مادرها بعضی 
اوقات تنفس مصنوعی به کودک می‌دهند و گاهی اب به صورت کودک می زنند و کودک را 
سرو ته می کنند و غیره اما به يدرو مادرها توصیه می‌شود اگر تشنج برای اولین بار صورت 
تشنج داشته باشد معمولاً پزشک برای او یک شیاف دیا زپام تجویز می کند که برای موقع 
تشنح استفاده كنند و بلافاصله بعد از استفاده از شیاف تشنج کنترل می‌شود. 

« آيا تشنج زمان بخصوصی دارد؟ 

۸ خير» تشنج در زمان خاصى روی نمی دهد بلکه امکان دارد در طول روز چندین 
بار انجام شود. 

© هنگامی که کودک تب و تشنج کرد در خانه جه کاری می توانند انجام دهند؟ 

26> مهمترین و اولین کار پایین آوردن میزان تب است. بعد پاشویه (كه معمولا بعد از 
صورت است که اب نسبتا ولرمی راباحوله به صورت و زیر بغل وپاهای کودک وپشت 
کودک بمالید وا گر کودک سابقه تنج دارد. معمولاً پزشکان سه راه پیشنهادمی کنند؛ 
۱)داروی ضد تشنح استفاده کنند و به طور مداوم مصرف نمایند. ۲) موقع تب به کودک 
دیازپام تجویزمی‌شود که هر ۸ساعت مصرف کنند که کودک دچار تشنج نشود که دارو 
به صورت شياف است. و این رابدانید که بهتر است زیرنظر پزشک وبا کنترل او این کار 
راانجام دهند. 

2> تب و تشنج به دنبال جه بیماریهایی به وجود می آید؟ 

۸ مننژیت. ذات‌الربه» عفونت‌های ادراری» عفونت پرنومولی» و غیره. 

> می توانيد انواع تشنج‌ها رانام ببريد؟ 

62> بعضى از کو د کان خيره به نقطه‌ای نگاه می كنند و سفت می‌شوند ووقتى کودک 
و گاهی زمانها کودک فقط بدنش شل می‌شود. در کل كودك در حال تشنج هيج ارتباطى 
با اطراف ندارد. 
الاعات ل 
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حلقه دار: رضارفیع 
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بار غار 
محمد جاوید 
چون گذر کرد ريل از ده ما 
من بی چیز بختیار شدم 
شد زمینم کنار ریل قطار 
قطعه قطعه فروختم از دم 
با طرف رفته يار عار شدم 
تادر آوردمش به چنگ خودم 
یک شبه صاحب اختیار شدم 
من يك لا قبای بی تنبان 
باوجود ش جه نونوار شدم 
زدم از روستای خود بیرون 
وبه جای خر زبان بسته 
رفته بر ماكسيها نو از شم 
قنبرک بوده مازیار شدم 
قوم وخویشان بی كلاسم را 
يس زدم از همه كنار شدم 
جعل کردم وبا وقار شدم 
با همین دکترای میلیونی 
بهترین جاسوار کار شدم 
الغرض بين مردم ان شهر 
تند شد خلق و حوی من افسوس 
مثل یک برج زهر مار شدم 
شدم البته از خودم مغرور 
كفت« جاوید» یار غار تو کیست؟ 
ل رك يي رضم 


کی رامو کرد ىه 
بنده با يول يارغار شدم! 








آهو اندر مكان نامر بو ط! 
کشیدم روی دیوار مکانی با ذغال آهو 
بدواقع شاهکاری بود از حیث جمال آهو 
نه از این آهوان مرد: نی باغ و حشی »بل 
شبیه رخش رستم بود» در حد كمال اهو 
هزاران به‌به و جه چه به این حسن خدادادی 
کسی تا حال نشنیده بهاين کوپال و يال آهو 
كوزن زرد سارى را نباشد هيج همتايى 7 
مگر «تيياكس) بنمايند از قطب شمال اهو 
ندارد جلوه آهو به نقاشی من د خلى 
اصولا هست مادرزاد 0110 اعتدال آهو 
پدرجان! نیست جایش روی دیوار مبال آهو 
22 
تو گویی شير غریده‌ست اندر كوه دالاهو 
خودم رازود پوشاندم (ببخشيد اين غلط بر من) 
ایرو آمد آن لبحظه؟ تشاید گفت ای ارادا 
فشارم ناكهان افتاد و اعضايم کمی شل شد 
وي ا له 
هدیم تازه کرد اناو علق نک ونال اهو 
-بگویم آنچه رادیدم؟ ۰ بریزم اه 
اسع ای اما ست ات و لال اهو 
مکان‌های عمومی و تصاویر محر ک؟! هان؟... 
مکش نقشی؛ ولو كيريم بر فرض مثال: اهو 
مکن اين کار ناشایست را در این محان زین نس 
e‏ 
.| بردبالاترازاین وکند هی قيل و قال آهو 
.ند آذ نک هرزت راابخواب ای تنل هرا 
اد اه ابا و 
مگر باشی تو زیرک‌ترزروباه و شغال, اهوا 
صدایت را بُ ر ورنه برم از بخ نافت را 
به نحوی که رود نسل تو هم رو به‌زوال اهوا 
صدای من که بالا رفت ناگه زرد کرد اهو 
سپس یک خرده قرمز د لبالب از ملال آهو 
صدای جك جك أب آمد و ديدم که چشمانش 
شده چون پمپ کولرهای ارج و ابسال. اهو 


ودارد می كند خود رابه زیر اشک چال آهو 

وگر من نیز بگریزم که مشکل حل نخواهد شد 
یقینی می کند اين جاه با اشک زلال اهو 
چو می ديدم كه دارد می‌زند هی بالبال آهو 

بهاو گفتم : غزال من | مخور غصه درآمد گفت: 
تم اس و 9 

برو قدری ادب اموز و نقاشی و خطاطى ۱ 
سپس از زیست قدری كفت و جبر و احتمال»اهو 

چه‌می‌دانی که بعد از تو جه ايد بر سر عکسم؟ 
خدا نا کرده اینجا می‌شود اسباب حالء آهو 

خری می ايد و چیزی به عکس من می‌افزاید _ 
مزین می شود نا گه به الات الر جال. اهو! 





ا 
و گفتم : وای! شرمنده شدم از این روال, آهو 
غلطهاى زیادی مثل اين دیگر نخواهم کرد _ 
به‌روی چشم دستورت. شد امرت امتثال, اهو! 
پس از آن دست خود تر کرده» بر دیوار مالاندم . 
سیه شد کل دیوار و دچار انحلال آهو 
گرفته جای پیغام آورانی چون پرستو را 
به همراهم زد از آن روز چندین 2111556460211 آهو 
از آن يس هر کجا تصوير بر دیوار و در باشد 
به سرعت توی ذهن من مى أيد با سؤال آهو 
حوشا این طرز آموزش, خوشا اين نهی از منکر 
ومن با خویش می‌گویم: بود شیرت حلال آهو! 
من از آهو تشکر می‌کنم زیرابه من آموخت_ _ 
تلا شایسته‌ناشل كو برد هيل فال هږ 
در آخر هم تشكر می‌کنم از «فیض» و أهويش _ 
كه يادش داد تا سازش كند بعد از جدال. اهو 
۱-اشاره است به «ناصرفیض» شاعر و طنزيرداز كه قصيده 
«آهوانه» اش انكيزه و اشتیاقی شد برای سرودن این شعر. 





طراح جدولها: داود باز خو آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی كه هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 


ساعت ۱۹/۳۰ الى ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با برای جداول سود وكو و كاكور ونيز نفر به قيد قر عه انتخاب و 
شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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اعداداحتمالی ۱ تا ٩رایدون‏ تکرارد ر خانه‌های جد ول گذاشته طوری که جمع 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 
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!- سرای مهر وكين خوانندش -دانشمند 
و کاشف بزرگ ایرانی صاحصب اثر طب 
المنصوری ۳۲- از شهرهای استان کرمان 
"نام قديم كربلا شهر مشهور و محورى در 
ا ا و 
والگو-لوله‌ای‌درآزمایشگاه ۴-پیچ‌و 
حم زلف -روستا-ازایالت‌های خوش 
آب و هوادر آمریکا -آزمندی ۵- اشستهار 
کندفهم -مظهر و سمبل #- اثررطوبت 
-مقابل مخارج وهزينهها- نفى تازى - لبه 
تيز تيغ ۷- شش ش تای بازاری -حليم -ذهن, 
عقل ۸-ملعون کربلا-نامی برای خانم‌ها 
-قسمتی ازپا-چهره‌وصورت؟-از 
قهرمانان منظومه فخرالدین اسعد گر گانی 
-بافته شده‌ها -دالان سرپوشیده *1-ضمیر 
متکلم وحده -پایه وستون - جارو جنجال 
-جهارمين سیاره از منظومه شمسی ۱۱- از 
توابع شاهرود به وجود آوردن -جزء 1۳ 
تباید در ان خیانت کرد شالوده--صفت 
درخت بيد -مقابل ماده 1۳- از شهرهای 
مرزی استان کردستان -دلخواه -اقامتگاه 
تابستانی 15- خونبها -نوعی يشم مرغوب 
گوسفند درنساجی -لنگه -مقابل حاشیه 
۵-لشسگر»سیاه-آذرشترمرغان 1۶- 
جریمه‌ای در ميادین ورزشی که بر اثر حطای 
بازیکن به نفع حريف به او تعلق می كيرد 
-راهنمايى كردن -آشفته‌ و پریشان ۱۷- 
رمانی معروف از زول ورن تخیلی‌نویس 
شهیر فرانسوی - نااستوار. 


مود 


-١‏ کتابی معروف ازاحمد محمود -ستون‌بدن۲- 
خواب کودکانه ترازو نوعى سس كداز تخم مرغ و 
روغن زیتون وس رکه و خردل تهیه و به طور سرد مصرف 
لوله گوارشی -دوستی و محبت -كهن و قدیمی ”نی 
تراشیده که با ان بنویسند ۵ جنگ افزاری شبیه شمشیر 
يهن وكوتاه- جمع نکته -لوطی و جوانمرد۶- معادل 
سه كيلو گرم هزارمین سال “يس ندادنی خسیس ثريا 
۷-نوعی كشاورزى كهباباران سيراب می شود کیسه 
يول-قلب قران ۸- حى -حيله و مکر -اداب ورسوم 
-تصديق روسى 4- طوفان درياءموج شديد وبزرگ 
-راهنمايى كردن تازيانه جرمى کوتاه *1- نشانه 
مفعول صريح -حرکت به شیوه کرم "هیکل‌ها- بسيار 
پوشاننده ١!-درظرفاجيل‏ بجوييدش -بلنداواز-اش 
برنج» شوربا 1۲- پدر و مادر -مروارید -ملاقات بیمار 
ازطرف يزشك -زمینه آهنگ 1۳- کمک ومساعدت 
-مهتابی بهار حواب -ناله کننده 1۴- مرکزاستان گیلان 
-داراى نام نیک -رمق آخر -ز اقوام پدری 1۵- گوشت 
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۱-متقاطع: يروين حق يناه - تهران 
۲- شرح در متن: على خوشبختی - تهران 
۳- کاکورو: سییده محمدی - تهران 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس انها 
ارسال خواهد شد 
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آذری عم وی گرامی حضرت محمد(ص) سر 
حقوقمی گیرند سوا 00 
باداميرورى معروف در سفارتخانه در امور فرهنگی و 
تجارى و نظامى مشغول است - نوعى منبع د رآمد /11- 
يول ژاپن كتابى ازيروين سلاجقه در موضوع بررسى آثار 
هوشنك مرادى كرمانى. 
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زقط به ذة ۱ 
برای آنكه کشف كنيد در يشت اين نقطه‌هاو شماره‌ها چه تصویری پنهان شده است. نقطه‌ها رااز شماره 
۱ تا ۷۷به يكديكر وصل كنيد تا این تصوير جالب و خنده‌دار در مقابل جشمانتان يديدار گردد. 


کدام ضرب المثل ؟ 
در زبان فارسی ضرب‌المثلی و جود دارد که در آن کلمات سکن گفتن و سخن شنیدن به کار 
رفته است. اين ضرب‌المثل به مغن أن است که هرجه را به خود نمی پسندی به دیگران مپسند. 
آیا مى دانيد اين کدام ضرب‌المثل است؟ 


ماهیکیری با (1) اختلاف! 
اين دو تصویر از یک آدم خل مزاج -كه توی تشت آب به ماهیگیری 
پرداخته!- هر چند درنگاه‌اول کاملاً شبیه به نظرمی رسند امادر"مورد 
با هم اختلاف دارند. آيا می توانيد اين تفاوتها را بيدا کنید؟ 












نام فيلم را بيدا کنید! 

از مجم‌وع حروفی که در 
اینجا ملاحظه ی کین نام یک 
فیلم سینمایی به دست می‌اید. 
الابراى ا مر 
خانه رابه ترتیب قرار گرفتن 
در الفبای فارسی. یک حرف 
عقب بیرید! توجه داشته باشید 
که حرف بعد از (ی) حرف 
وح ارف 
حرف(ى)مىباشا.ويايان 
هر کلمه با یک نقطه مشخص 
شده است. برای مثال. «ب ل 
ی.) می‌شود اگه (| گ ه) بقیه را 
عم خودتان يبدا کنید. برای آسانى 
کار حروف الفبای فارسى را 


7 فرود در سياره زمين! 7 دراينجا مىأوريم: 
این ادم فضايى تصميم دارد با سفینه اش در كره زمين فرود ايد و بيام اياي اكات عر مرخ ده 
دوستى همنوعان خود رابه مردم اين سياره ابلاغ نمايد. ايامى توانيداورا رزژس ش ص ض ط ظعغ 
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سامان مقدم:این دومن سال است 
که كنار گذاشته مى شوم 

بعد از انتشار نام فیلم های بخش مسابقه.باز هم 
نامی از فیلم سامان مقدم» (صد سال به این سال ها»» 
در فهرست به چشم نمی خورد. در حالی که پیش 
از این شنیده می شد كه سامان مقدم فیلمش رابرای 
شرکت در بخش مسابقه ارائه داده است. 

سامان مقدم دراینباره گفت:این دومین‌سالی 
ا شنم من از اون كداز كل همهم وق 
اين فیلم با حمایت کامل وزارت ارشاد و بنیادفارابی 
توضیح بدهند چرافیلمی که با حمایت خودشان 
ساخته شده و پروانه نمایش هم گرفته» از جشنواره 
فج ر كنار گذاشته می شود؟! این خودنشان دهنده 
اين كه هيج توضیحی بدهند. من قبل از موضع گیری 
جدى حتما از مسئولان توضيح شفاف ودلايل 










كمى تا قسمتی طنز 

سريالهاى دریایی 

راستش رابخواهید وقتى قضیهای که 
می خواهم برایتان تعریف كنم را شنیدم نزدیک 
بودازتعجب شاخ دراورم چراکه‌مابالا خره 
خودمان دستمان توی کار سینماست و خرج 
و دخل ساخت فیلم و مجموعه‌های تلویزیونی 
رامی‌دانیم. 

چندی پیش شنيدم که فرح الّه سلحشور 
کارگردان مجموعه تلویزیونی حضصرت 
يوسف(ع) می‌خواهد ساخت مجموعه 
تلویزیونی حضرت «يونس) را اغاز کند. 

اين خبر شوكهام کرد نه از بابت ساخت. 
بلکه از بابت هزینه ساخت اين مجموعه. وقتی 


مجموعه یوسف که همه‌اش روی زمین بودو 
فیلمبرداریاش روی زمین (نه هواو دریا) انجام 
مى شد هفت میلیارد تومان هزینه داشته مجموعه 
يونس که همه‌اش زير آب و دریا و داخل شسکم 
ماهی است جقدر هزینه برمی‌دارد؟! 


۱ ۰ ۶ ۱۰۰۱۳۸۰۱۴۱۳۸۰۱۰۰ ۱:۰۰ 
فیلم‌ها به روایت كيشه 
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آخری نکار ی که ا زاو پخش شد و د رآنایفاگ رنقشی 
منفی بود مجموعه طفلان مسلم بود ودر حال حاضر هم 


مشغول بازی در مجموعه آخرین دعوت است. 


عضو گروه ثابت تناتر 

متولد ۵ تهران و متاهل هستم.از سال 4 کاربازی 
در تئاترراشروع کردم و عضو ثابت گروه دکتر على رفیعی 
دی مر هم دور نم سای 
چون اتبلا پسیانی» رضا فیاضی. سیروس شاملو و مر حوم 

با خط قرمز شروع کردم 

درنوع نفش‌ه ای منفی که‌بازی کرده‌ام و از مجموعه 
خط قرمز شروع شد هیچگاه ایفا گرنقش ادمهای 
غیراخلاقی نبوده‌ام بلکه نقش‌های منفی بوده که در جهت 
پیشبرد قصه و داستان وجود داشته است. در هالیوود به 
طور معمول نقش‌های منفی است که برای با زیگر اسکار به 
ارمغان می آورد. اما در سینمای ایران به نقش منفی جایزه 
نمی دهند بلکه هر كس بیشتر گریه کند یا ایفاگر نقش معتاد 
و دیوانه باشد جایزه می دهند. 

رابطه 

درسينما آنچه حاکم است ومسائل راپیش می‌برد 
برای شهرام عبدلی بدون پارتی سینمایی و سرمایه انچنانی 
جایگاهی و جود ندارد. 

نه نگفته ام 

در سخت ترین و بدترین شرایط مالی و گذران زند فى 
به پیشنهادهای خوب تئاتر نه نگفته‌ام. تثاتر بازيكر راترو 
تازه‌نگه‌می‌دارد. تئاتربه بازیگر این امکان رامی‌ دهد که 
مدام کار خود رابررسی و رتوش کند. 

بازی و شادی 
بودباعنوان«بازی و شادی»به کار گردانی رضافیاضی که 
عاشق كود كان و حیوانات 
دنياى بچه‌هارابه شدت دوست دارم. دنیای انان 


/ سرشار از لطافت. انسانيت و شادى است و كاش ذره‌ای از 


دنياى كودكان در وجود ما بزرگترها هم جريان داشت. من 
كودكان و حيوانات راعاشقانه دوست دارم. 
ديوانهوار كتابخوان هستم 

اكربخواهم از خودم بكويم بايد عنوا نكنم شهرام 

عبدلى ادمی است به شدت اهل رفاقت و معنویت. مهربانی 


و م" 
الاعات لل O‏ ۳۳۹۰ 


برایت 


شسهرام عبدلس ی از جمله با زیگرانی اسست که توانسته با سالها 
تجربه‌اندوزی در عرصه تئاتر حضوری ارزنده در عرصه 











وصداقفت‌واین که حوره کتاب خواندن داردو کتاب را 
نمی ا کتابهای شسعررادوست‌دارم و نظرم 
این است که اول وآخرهمه چیزشعراست‌وشعری 
که درحال حاضر در ذهنم است اين رامی توانم‌بگویم: 
هميشه پیش از آن که آخرين پیج نگاه را بپیچی دلم برایت 
تنگ می شود. 
بازی پینک پنکت 

اگر نقش مقابل بازیگر خوب انتخاب شده باشد مثل 
يك بازی پینگ‌پنگ, لحظات خوب و جذابی فراروی فرد 
قرارمی كيردء ام اگر پارتنر (تقش مقابل) حوب نباشد مثل 
این اسك که یک نفره پینگ پنگ بازی کنی. 

در ذهنم مانده است 

دردوران نوجوانی بمباران‌هوایی شسهرها خیلی تاثیر 
بدی روی من گذاشت و زلزله بم و حمله اسراییل به غزه و 
آوارگی کودکان روح و روانم را آزرده است. 
۷ عبدلیباتماشای‌تیتراز مجموعه‌های تلويزيونىءاين 
آرزودردلش زنده مى شد که روزی نامش رادرمیان عوامل 
تولید یک پروژه تلویزیونی ببیند. 
۷ عشق به لورل و هاردی و آلن دلون او رامصمم کردبرای 
رسیدن به هدفش از هیچ کوششی دریغ نکند. 
۷ معتقد است متن و فیلمنامه مانند زمین زراعی است که 
مستعد بودن آن» برداشت خوب محصول را دریی خواهد 
داشت. 
۷ بامجموعه خط قرمزبه کار گردانی قاسم جعفرى به 
مخاطب معرفی شد. 
۷ می گوید:حضوردرتلویزیون‌ارتباط تنگاتنگی 
بامخاطب دارد وه رچند دشواراست ام امحترم تراز 
سینماست. در سینما آنچه حاکم است رابطه می‌باشد. 
۷ وقتی ييشنهاد حضور در تئاتری بهاو پیشنهاد می شود 
دست و دلش می لرزد و سعی می کند صحنه را برای مدت 
طولانی ترك نكند. می گوید: در تئاتر کیسه‌ات را پرمی کنی 
تا در سينما و تلویزیون خرجش کنی. 
۷ دردوران نوجوانی به شدت اهل کشتی بود و درباشگاه 
دخانیات راه‌آهن عضویت داشت. 
۷ طرفدار سرسخت تیم استقلال است. 
ای دوس دارو قا اقا کر کف ی ا 
۷ در کارهاهميشه کاره ای خطرناک را خودش انجام 
می‌دهد و نیازی به بدلکار ندارد. 





معت ر دی 
دوست زکرمت رز دنم وارد سن ماقوك 


جعفر دهقان متولد ۱۳۳۹د ر ته ران و دارای مد رک تحصیلی دیپلم فنی از هنر سستان اسست.برای نخستین بار 
در سینما در فیلم تو جيه منوچهر حقانی يرست (۱۳۱۰) بازی کرد. او ا ز کو دکی به ورزش رزمی»علاقه مند 


فعالیت کرده است دهقان, سیمرغ بلو رین بهتربنباز یگ نقش دوم رابرای باژی در فیلم حماسه مجنون از 


دوازدهمین جشنواره فیلم فجر (۱۳۷۲) دریافت کرد. 





© آقای دهقان از بازیتان در سسریال يوسف پیامبر 

۵ ۵ این سریال مانند کارهای‌دیگر نقشى بود که 
از سوی آقای فرجا... سلحشسوربه من ييشنهاد شد. من 
نیز پذ یرفتم و مشغول به بازی در این سریال شدم. روز 
اول فکرنمی کردم که اين گونه نقش درآید و برداشتم 
ازبوتیف ار جوردیگری‌بود. در ابتدای پیشنهاد بازی‌در 
این سریال با اقاى سلحشور به این نتيجه رسیدیم که این 
کاراکتربوتیفارهمین گونه که شاهدش هستید باشد؛یعنی 
شخصيت منفی نباشد. بوتیفار فرمانروایی مثبت و عاشق 
همسر واطرافیانش است.او یوسف رادوست داردودر 
ك 
تلاشم را کردم زيراازآن نقش هايى بود که يك بار برای 
هر بازیگر اتفاق می افتد. 

© بوتیفار جه ویژگی دارد؟ 

© © ویژگی اش همین است که شاهدش هستید. 
یکی ازمهم ترین‌ویژگی‌های 
وی» عشقی است که به زليخا 
دارد.این شخصیت و ویژ گی 
های وی خیلی پیچیده است 
و من بايد تلاش می کردم که 
به آن ویژگی ها دست يابم. 

© بوتیفار هم چون 
يوسف و زلیخا در اذهان 
مردم ماند گار شد جه 
کارهایی انجام دادید که 
بوتیفار نیز جذابیت داشته 
باشد؟ 

0 |گربو تبفارماند گار 
شد شاید توقعی که مردم از 
پوسف‌داشته‌اندبرآورده‌نشده‌است.همه‌می گویند 
توس کال یاو و 0 شابل یرسکی ان افد الفا 
افتاده است و مردم می گویند ای كاش يوسف زیباتر بود. 
البته در این سریال به اين قضایا فکر نمی کردم و خالصانه 
سعی و تلاش کردم تانقش خوبی ایفا كنم با وجود این که 
لي اسم وی وی و بالا كار بت 
سد و ممکن است شخضيت ها یکر دده شرل 
سا وی کی دنک یی عون 
بازی كنم تالااقل مردم گوشه چشمی نسبت به بوتیفار 
داشته باشند که خدا را شکر این اتفاق افتاد. 

© چقدردرنقش خود توانستيد با خانم ریاحی به 
هماهنگی برسید؟ 

۵ خانم کتایون ریاحی بازیگر بسیار خوپی است. 








مریم ضيغمى 


دراین مسریال‌هیچ مه کا بایکدیگر ندان شتیم و خیلی 
حوب‌باهم کنارمی آمدیم و به هیچ عنوان دخالتی در 
کار هم نمی کردیم. همه بازیگران مطیع امر کار گردان و 
مارو کار وز ول هن تيك باز ی کم ام او 
باردر کن ار خانم ریاحی بازی کردم و خیلی ازاين امر 


راضی ام. 
از نقشتان در سريال مختارنامه برایمان 
بگویید؟ 


در کن‌ار فریبرزعرب نیا رضاکیانیان و کاظم هزیر ازاد 
کک SS ST‏ این كاراكترء 

OS 8 
انتب‎ 

©0 خیر-البته علاقه 
انها بدون تحصیلات وارد 
این عر صه شوند.ا گر دوست 
دارند باید تحصیلاتی در 
این زمینه كسب کنند چون 
شسدن در حر کت است و اگر 
سوادش رانداشته باشیم در 
هر گزدوست‌ندارم‌فرزندانم‌با 
واسطه مثل خیلی از بازیگران 
وارددانشگاه‌می شود.فكرمى كنم اگردرست انتخاب 

© جه قدر اهل مطالعه يا فیلم دیدن هستید؟ 

© © گاه ی اوقات فیلم می بينم ولى هر کجاچه 
سرصحنه و چه منزل باشم روزنامه دم دستم است ومطالعه 

© ايا به سینما برای دیدن فیلم می روید؟ 

© © خير -به هیچ عنوان نمی روم و دوست ندارم. 
سینمانمی گذارم. 

© جرا؟ 

©© دليلش رانمی توانم اكنون بكويم. 


0 ا 


رای رس 2 


زند گی نیکی کریمی زیر ذره بين یک بازیگر 


ستاره شدن در هجده سالکی 





بهاره افشاری با زیگر جوانی که با ایفای نقش شیطان 
در مجموعه «او یک فرشته بود) به جهره ای شناخته 
شده تبدیل شد.اين روزها س رگرم‌نگار ش کتابی 
است با موضوع زندگی و آثار نیکی کریمی. 
با او درباره این کتاب و مراح لآماده ساز یآن برای 
نشر و عرضه كفت وگو یی انجام شده است: 

© جه شد که تصمیم گرفتید کتابی با موضوع 
زندگی نیکی کریمی بنویسید 

© © زند گی پرفرازونشیب وهمراه‌با حاطره 
خانم کریمی در کود کی نوجوانی و جوأنی و 
حضورفعال مستمرو تاثي ركذاراوبه عنوان بازیگر 
و کار گردان درعرصه سینما و همینطورموفقیت هاو 
جوایز متعددی که این هنر مند سینمادرعرصه داخلى 
وبين المللی برای‌سینمای‌ایران بهارمغان آورده 
است. از جمله دلایل نگارش کتابی از زندگی و آثار 
يعارت 

© گویادرابتداقصد داشتید براساس زند گی 
نیکی کریمی مستندى بسازید. چطور شد از این 
تصمیم منصرف شدید؟ 

© » بله در ابتداچنین تصمیمی داشتو اماب 
توجه به اهمیت گسترش فرهنگ کتاب خوانی در 
کشور و همین طور در دسترس بودن کتاب نسبت به 
آثار تصويسرى» تصمیم گرفتمتازندگی و آثارخانم 
كريس رادر قالب یک کتاپ به نگارش درآورم. 

© نگارش اين کتاب از جه زمانی شروع شد و 
جه بخش های از زند گی نیکی کریمی در آن مورد 
توجه قرار گرفته است؟ 

© © یکسال ونيم است‌نگارش کتاب راشروع 
کرده‌ام ودر ان به تمام‌اتفاقات رخ دادهدر ز ند كى 
حانسم کریمی از کودکی تاعضور اه عنونبازیگر 
در عرصه سینما و همینطور فیلمهایی که ساخته است 
پرداخته ام. 

> از نظرات همکاران نیکی کریمی نیز در این 
کتاب بهره پرده اید؟ 

© 6 بله»بخشی زاین کتاب نیز به‌اظهارنظرهای 
تعصدادی ا زهنرمن دان مطرح کش وردر حوزه‌های 
مخت ف درباره زند گی و آاراین بازیگر مطرح 
سینمای ايران اختصاص یافته است. 





دذزييه 
جه 4 


دد »¬ ® 


۰ 


دلکه انتغاه است 


هک سر 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
فيلم های بخش مسابقه‎ 
سينماى ايران در‎ 
جشنواره بيست و هفتم‎ 







۱۱۱۱۱۱۳ 






ب 





دراين بخش از جشنواره ۲۴ فیلم در مسابقه و 
یک فیلم در خارج از مسابقه به لمایش در می آیند. 
فيلم های این بخش از جشنواره عبار تند از: -١‏ 
(امشب شب مهتابه» به کار گردانی «محمدهادی 
کریمی)» ۲-«به کبودی باس»به کار گردانی 
(جواد اردکانی» ۳-«بی پولی» به کار گردانی 
(حمید نعمت الله) ۴-«بیست»به کار گردانی 
(عبدالرضاکاهانی» ۵-«پای پیاده» به کار گردانی 
فر پدوق حسسن يور ۳ للستي نایار در مي 
زند» به کار گر دانی «حسن فتحى) ۷-«پنالتی») 
به کار گردانی «انسيه شاه حسينى) ۸-«تردید) به 
کار گردانی«وارو ژکریم مسیحی) ۹-(چهره به 
جهره» به کار گردانی «علی ژکان» ۱۰-«حیران» 
به‌کارگردانی«شالیزه‌عارف پور) ۱-«دوزخ» 
برزخ؛ بهشت»به کار گردانی «بیژن میرباقری» 
۲ ۱-«زادبوم» به کارگردانی «ابوالحسن داودی) 
۳-«زمانی برای دوست داشتن» به کار گردانی 
(ابراهیم فروزش» ۱۴۳-«سویر استار» به 
کار گردانی «تهمینه میلانی» ۱۵-«شبانه روز) به 
کار گردانی «کیوان على محمدى) و «امید بنکدار) 
۶-«صداها به کار گردانی «فرزادموتمن» ۱۷- 
(صندلی خالی»به کار گردانی «سامان استرکی» 
۸--«عبار ۱۴»به کار گردانی «یرویز شهبازی» 
-«کودک‌وفرشته)به کار گردانی «مسعود 
نقاش زاده» ۲۰-«ملک سلیمان) به کار گردانی 
(شسهریاربحرانی)» ۲۱-«موش»به کار گردانی 
(شساهد احمد لو» ۲۲-«می زاک» به کار گردانی 
حسینعلی لیالستانی ۳-«وقتی همه خوابیم) 
به کار گردانی ۴-«هرشب تنهایی»(خارح از 
مسابقه)به کار گردانی «رسول صدرعاملی» ۲۵- 
«هفت و پنج دقيقه) به کار گر دانی محمد مهدی 
0 
سعيد حاجى ميرى (تهيه كننده سينما)» سيد 

حسن حسينى (كارشناس فرهنگی)» مرتضى 
راق رس ( موه سس سان »مسر 
رضابالا (کارشناس فرهنگی).سیامک شایقی 
(نویسنده و کار گردان)» محمد ابراهیم صلواتی 
فر(کارشناس فرهنگی)؛مینوفرشچی (فیلمنامه 
نویس).حسین کرمی (کارشناس فرهنگی) و 
مجتبی مشیری (کارشناس فرهنگی) اعضای 
هيات انتخاب سینمای ایران جشنواره بودند. 
۷۲ الا || 
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تشر بح اهداف وبر نامه های حشنوار ه فیلم ,۲۴۶ 





یکی از سر گرمی های جشنواره 
درابتدای این نشست از پوستر جشنواره به ط راحی 
حمیدرضا بیدقی رونمایی شد. 


(مجید شاه حسينى ) دبیر جشنواره نیز در مورد این 
پوستر گفت: ما خواستیم سینمادر عینیت خود رانشان 
دهد یعنی مجموعهای از تصاویرواقعی که به‌مفهوم 
فراواقعی مى رس ندمانند سی مرغ واقصی که درنهایت 
سيمرغى فراواقعی راث كل می دهند. سينماى آرمانى ما 
هم ازوحدت واشتراك تصاوير حقيقى می آید. همجنين 
می خواستيم در اين پوستر نشان دهيم كه جز با همنوا بودن 
به وحدت دمى رسيم. 

وی‌همچنین گفت: قطعايكى ازس ركرمىهاى 
شركت كنند كان در جشنواره شمردن اين مرغ هاست که 
ببينند که ایا سی مرغ هست يانه! 

«آميتا باچان» می خواست بیاید 

مااز«آميتا باجان» دعوت كرديم تابه عنوان یک بازيكر 
عطاق در سای هد ار ا ب او وش زاین دعوت 
استقبال کردو حتی برنامه جشنواره رانیزبرایش فرستادیم 
امابه علت عمل جراحی که او داشت از حضور در ایران 
امتناع کردوبه عنوان تشکراین مسئله راد رسايتش درج 
نمود. 

برج میلاد برای افتتاحیه 

دبیر جشنواره‌فیلم فجر گفت:م ر اسم افتتاحیه جشنواره 

امسال در برج میلاد بر گزار می شود. 
سودای سیمرغ با ۲۱ فیلم ایرانی 

(مجید شاه حسینی» گفت: امسال بخش سودای 
سیمرغ يا مسابقه سینمای ایران جشنواره فیلم فجر با ۲۱ 
فیلم ایرانی بركزار مى شود. 

بخش «سوداى سيمرغ -مسابقه مسینمای ایران» با 
۱ فیلم (مسابقه فيلم هاى کوتاه ایران با افیلم) «بخش 
نگاه نو -مسابقه فیلم‌های اول و دوم» با ؛ افیلم «بخش 
ویدیو سینما» با ۱۷ فیلم «جام جهان نما-مسابقه سینمای 
بین‌الملل»با! افیلمسه فیلم ایرانی) (مسابقه فیلم‌های 
کوتاه بین الملل با ۱۷ فیلم خارجی)«جلوه كاه شرق 
-مسابقه سینمای اسیا» با افیلم(دو فیلم ایرانی)»«در 
جست وجوی حقیقت -مسابقه سينماى معناگرا» با 
۳فیلم (دو فیلم ایرانی). «مسابقه آثار مستند ایرانی» 
gE‏ ری اسان 
بخش‌های رقابتی جشنواره به شمار می‌ روند. 


الاعات ل 8O‏ ۳۳۹۰ 


جشنواره فیلم فجر با حضور مجيد 
شاه حسينى دبير جشنواره و حبيب 
ابل بيكى مد ير روابط عمومی جشنواره 
فیلم فجر در محل بنیاد سینما یی فارابی 
بر گزار شد. 


دیگر بخش های اين رویداد که به صورت 
غیررقابتی بر گزارمی‌شوند. عبار تنداز:مرورسینمای 
ایران‌با ۷فیلم بخش فیلم‌های سى امین سالگرد انقلاب 
اسلامی‌با ۰"فیلم.«جشنواره جشنواره‌ها» با افيلی 
«نمایش‌ه ای ویژه‌روز)با ۲ افیلسم»«نمایش‌های ویژه 
ارس اة ١فيلم»‏ «خاموش امازنله)با 0 افیلم» 
«(مجموعه كلاسيك های ماندگار» با۸ فیلم»«مرور آثار 
مايك لى) با۸ فیلم»«مرو ر آثار فرانسیس فوردکاپولا باه 
فیلم»«سینمای آلمان بعد از ۰ ۱ افیلم.«سینمای 
کره بعد از ۲۰۰۰ با ۱۳ فیلم. 
دراین دوره از جشنواره‌همچنین تندیس ویژه‌مصطفی 
عقادبه بهترین فیلم در بخش بين الملل با موضوع ایمان و 
امید اهدامی شود و در بخش سینمای ایران نیز جایزه «راه 
انبیا» به بهترین فیلم با مضمون كفت و گوی ادیان و تعالیم 
مشتركانبياءالهى تقدیم می كردد.در مجموعءدراين 
دوره از جشنواره ۲۷۷ فيلم بلند سینمایی. کو تاهو مستند 
از ۱۳ کشور جهان به روی رده می رود که ازاين ميان ۱۳۸ 
فیلم ایرانی و ۱۹ فیلم خارجی هستند. 
بز رگداشت ينج هنر مند 
می‌شود. برپایه اين گزارش «ابراهیم حاتمی کیا» نویسنده و 
کار گردان بر جسته سینمای ايران» «محمدرضا شرف الدین) 
تهیه کننده و مدير جلوه‌های ویژه«خسرو شكيبايى) با زیگر 
فقید و بر جسته سینمای ایران» (محمود کلاری» فیلمبر دار 
برجسته‌ و «رسول صدرعاملی» نویسنده. کار گردان و تهیه 
کننده سينما هنر مندانى هستند كه مراسم بز رگداشت آن‌ها 
در جشنواره فیلم فجر بر گزار خواهد شد 
سالنهای نمايش فیلم 
فیلم‌های ایرانی جشنواره بيست و هفتم فیلم فجر 
د رر دیش زد كويق ١‏ الاد جر ن اين 
وی ایك فیلم‌های ایرانی جشنواره‌امسال‌ در سینمای 
پردیس زند گی» آفریقاء اریکه ایرانیان» موزه سينماء سپیده» 
فرهنگ»استقلال»آزادی» پر دیس رازىء جوان و ماندانا 
جشنواره فیلم فجر از روز جمعه ۱۱ بهمن بانمایش 
فیلم‌های بخش بين الملل اغاز مى شود و از روز چهارشنبه 
1 بهمن نيز نمايش فیلم‌های ایرانی شر کت کننده در بخش 





باز یگرانی كه بيش تراز یک فيلم در جشنواره دار ند 


باز یگران زن 

پنج فیلمی ها: 

شیلا خداداد با ينج فیلم در صدر فهر ست پرکار ترین 
بازیگران زن جشنواره قرار دارد. خداداد «اخراجی‌ها 
۲مسعودده‌نمکی»(سایه وحشت»عماداسدی»«یک 
اشتباه کوچولو» محسن دامادی» «پسر تهرونی» کاظم 
راست گفتار و «یاتوزمین نذار»ایرج قادری رادر مراحل 
مختلف اماده‌سازی دارد که احتمالا به جشنوارهبيست 
و هفتم می رسند. 

چهار فیلمی‌ها: 

مهتاب کرامتی باچهار فیلم رده‌دوم این فهرست رابه 
خو داختصاص داده‌است.«تردید) واروژکریم مسیحی» 
(دوزخ برزخ بهشت) بیژن میربافری «شبانه روز اميد 
بنکدارو کیوان علیمحمدی و«بیست» عبد الرضا کاهانی 
آثاری هستند که کرامتی با ایفای نقش محوری در آنها 
حضور دارد. 

سه فیلمی‌ها: 

باران کوثری در «یستچی سه بار در نمی‌زند» حسن 
فتحی«حیران» شالیزه عارف يور و «می‌زاک» حسینعلی 
لیالستانی باایفای سه نقش اول در صدر بازيكران سه 
فيلمى قرار گرفته است. 

افسانه بايكاندر فیلم‌های «سويراستار) تهميه 
ميلانى»«بى پولی»حمید نعمت الله واجشمكى) جهانگیر 
جهانگیری سه نقش مكمل رابر عهده دارد. 

مريلازارعى نيز با «درباره‌الی» اصغر فرهادی. «یک 
اشتباه کو جولو» محسن دامادی و «خروس جنگی) 
مسعود اطیابی در جشنواره حضور دارد. 

مهناز افشار نیز در «شبانه‌روز».«امشب شب مهتابه) 
محمد هادى کریمی و «تسویه حساب» تهمینه مبلانی 
بازی کرده است. 

دو فیلمی‌ها: 

دوفیلمی ها شامل ١4‏ بازيكر زن درنقش‌های اصلی 
ومكمل است. 

نیکی کریمی در«شبانه‌روز»و«بیداری»فرزادموتمن 
نقش هاى محوری را بر عهده دارد. ترانه علیدوستی با 
«تردید) واروژ کریم‌مسیحی و «دربارهالی». هنگامه 
قاضیانی با «طاووس‌های بی‌پر» جواد مزدابادی و 
«نيلوفر) سابين ژمایل و فاطمه معتمدآریا با «نیلوفر» 
و«می‌زاک» در فهرست دو فیلمی‌ها جای دارند. 








رویاتیموریان‌با«زادبوم)»ابوالحسن داودی(اگر 
مشكلات مالی فیلم حل شود) و«پستچی سه‌بار در 
نمی‌زند». رویانونهالی «صداها» فرزاد موتمن و 
(نبلوفر». لادن مستوفی (بر حورد خیلی نزدیک» 
اسماعیل میهن دوست و«تسویه حساب»وشفایق 
فراهانی با «وقتی همه خوابیم» بهرام بیضایی و «بیداری» 
در حشنواره حضور خواهند داشت. 

پانته بهرام در «پستچی سه‌بار در نمی زند»و 
«صندلی خالی»سامان استر کی حضور دارد که درهر 
دونقش‌های مکمل رابرعهده‌دارد. پگاه آهنگرانی 
با «زادبوم» و «صداها» الناز شاکردوست با(یوسته) 
مصطفی الاحمد و «دلخون) محمدرضا رحمانی و 
لادن طباطبایی با «ذبانه‌روز» و «یک وجب از آسمان» 
سیدعلی وزیریان دراین فهرست جای می گیرند. 

بهاره افشاری «بیرون آوردن مرد گان» جواد افشارو 
(تسوبه حساب»» حكامه جمن ماه« حريم») رضا خطیبی 
و «محاف_ظ» محمد جواد کاسه‌س از طناز طباطبایی 
(صداها) ویس تهرونی».فلامک جنیدی («شبانه‌روز) 





و«یس ر تهرونی).سودابه بیضایی«کودک‌ وفرشته) 
مسعود نقاش زاده و «محافظ». السا فیروزاذر «وقتی 
همه خوابیم» و «تسویه حساب» و ليلا زارع با «وقتی 
همه خوابيم) و (پستچی سه باردر نمی‌زند) در جشنواره 
فجر بيست و هفتم خضو رداونل 
باز یکر ان مرد 

ينج فیلمی ها: 

محمدرضاف رو تن‌باپنج فیلم‌درصدرفهرست‌پر کار ترین 
بازیگران مرد جشنواره بيبست و هفتم فج ر قراردارد. 
(یستچی سه بار در نمی زند»»(شبانه‌روز»«عیار ۶ ۱)پرویز 
شهبازی»«پای پیاده» فریدون حسن پورو«می زاک» آثاری 
هستند که فروتن در آنهانقش محوری دارد. 
۲ صندلی خالی». «یک اشتباه کو چولو)» (پسر 
تهرونی» و«تسویه حساب» نق شآفرینی کرده که البته 

جهار فیلمی‌ها: 

شهاب حسینی‌با«سویر استار».«درباره‌الی»«نیلوفر» 
و«سایه‌وحشت» در جشنواره حضوردارد.آتیلایسیانی 
نيز باجهار فیلم «پاداش» كمال تبریزی» «دوزخ. برزخ» 


اطلاعات تل ۸۷۹ 
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بهشت».«صداها» و«یک وجب از آسمان) به جشنواره 
بيست و هفتم می‌آید. 

سه فیلمی‌ها: 

رده سوم فهرست پر کارها شامل هفت با زیگر مرد 
بانقش‌های اول و مکمل است. بهرام رادان با «تردید)» 
«زادبوم)»و«بى يولى)وامين حیایی با «اخراجی‌ها 14 
(یک‌اشتباه کو جولو»و«یسرتهرونی»درنقش‌های‌اصلی 
و محوری به جشنواره بيست و هفتم فجر می آیند. 

حمید فرخ نژادبا۱پوسته».«حریم» وا نشکار) 
محسن امير يوسفى (اكر مشكل فیلم حل شود). کامپیز 
ديرباز«اخراجىها ۲ «عیار )١‏ و«بيروناوردن 
مرد گان»» جمشيد هاشم پور «بیرون آوردن مرد گان»» 
«(محافظ »و «جهره به جهره» على ژکان» رضاعطاران با 
«هفت و پنج دقیقه» محمدمهدی عسگرپور «صندلی 
خالی)» و «خروس جنگی» واكبر عبدی با «اخراجی‌ها 
۲ «جشمک) و (تسویه حساب) به جشنواره می‌آیند. 

دو فیلمی‌ها: 

دوفيلمى هاتسامل ۲ ۲ بازبگرمرداست. يرويز 
پرستویی ابیست) و «کتاب فانون» مازیار میری. فریبر 
عرب‌نیا«طاووس‌ه ای بی‌پر) و «صندلی خالی)» مسعود 
رایگان «زادبوم) و «دوزخ» برزخ»بهشت»ورضا کیانیان 
اهفت و ينج دفیقه» و «صداها» در این فهر ست جای دارند. 

حامد بهداد در «شبانه‌روز) و «دلخون». حمیدرضا 
پگاه «شبانه‌روز» و«برخورد خیلی نزدیک». پوریا 
پورسرخ«عیار ٤‏ ۱ و «دلخون»؛ علیر ضاخحمسه(بیست) 
و «می‌زاک». احمد مهرانفر«درباره الی» و (بیرون اوردن 
مردگان» بابک حمیدیان «بی پولی» و «بیرون آوردن 
مردگان». حبیب رضایی «بی‌پولی» و«بیست» و امیر 
آقایی «دوزخ برزخ بهشت) و «نیلوفر) حضور دارند. 

حسامنواب صف وی در «وقتی همه خوابیم)او 
(احراجی‌ها۲».امیر جعفری«پستچی سه‌بار در نمی زند) 
وابی‌پولی».صابرابر«درباره الی)» و «یاداش». كاوه 
کاویان «تردید) و «جهره به چهره» ارژنگ امیر فضلی 
«ملک سلیمان» شهریار بحرانی و «جشمک». نادر 
سلیمانی «یک وجب از آسمان» و «یک اشتباه كوجولو) 
نش آفرینی می کنند. 

مجيد مشيرى با«وقتى همه خوابيم)و«يستجى سهبار 
درنمىزند»).رضارشيديور«سويراستار)» و«بىيولى)»» 
دانیال‌عبادی« کر بستال»محسن محسنی نسب و«أمشب 
شسب مهتابه» و مهدی سلوکی «کربستال» رواو زمین 
نذار» در فهرست دو فیلمی‌های جشنواره بيست و هفتم 
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همه چیزاز يه دعو تنامه ساده شروع شد. اونم وقتی که 
من اصلاً آماد گیشونداشتم وبهش فکرنمی کردم. بیشتر 
جوونابرایدعوتنامه و پاسپورت وویزاشون کلی زحمت 
می كشنء آخرشم به هزار مصیبت مى رن. بعضی‌هاشون 
به جایی می رسن و بعضی‌ها هم وسط راه مى مونن اما... 
000 


«پسدرام»یقهی کتش رابالاکشید تاسرماراکمتر 
احساس كند. دست هايش رادر جيب کتش فر ومی‌بردوبه 
تک در حت جناری که ازبرف يوشيده شده خیره می شو د. 
دانه‌های برف که دوباره شسروع به باریدن می کنند» من هم 
احساس سرمام ی کنم.د کمه‌های پالتویم رامی‌بندم و در 
سکوت مثل پدرام به رقص دانه‌های برف خيره می شو م. 


باس به يمل ای بر مشر سما 


1 تكبساباراحمدى از خو ر سان ر 
جواب ایمیل شمافقط می توانم بگویم: 
به روز نیک كسان غم مخور زنهار 
بسا کساکه به روز تو ارزومند است. 





۱ ش. پروازی ازهمدان: توبااین کارت نیروی تن و 
| روانت رابی‌جاتلف می‌کنی. 

غزاله همایون‌فر از بیر جند: از دیگران متوقع نباش. 
حتم دارم که دچارشکست و حرمان خواهی شد. تادیر 
نشده خانواده‌ات را از ماجراباخبر کن. 

ح. رسو لی :رنج مايه بدبختی‌نیست. مقد مه خوشبختی 
است.ای کاش بيد همه چیز تعادلی برقرار کنی. 

سیما یارس ا: تلاش كن تاکارهای معوقه‌ات‌راسرو 
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منجلاب سياه 


minagolbarz@yahoo.com 


می‌آورد و روشن می کند. دودش که به مشامم می رسد تا 
ته حلقم می سوزد. به سرفه می‌افتم. او به سرعت سیگار را 
كنار می‌برد. حالم که جام ی آید می گویم: 
-اين ديكه چیه؟ عجب بوی بدی داره! 
پدرام سیگار را زمین می‌اندازد و می گوید: 
-تا کجابرات گفته بودم؟ 
/ خانه‌ه ای به هم ريخته را که به هم 
می‌چسبانم به دعوتنامه‌ای مى رسم که پدرام 
' راراهی خارج از کشور کرد. 

-داشتی از دعو تنامه ی 

-آهان؛داشتم از اون دعو تنامه‌ی کذایی 
می گفتم. از اون سند بدبختی من! نمى دونم تواین 
حرف وقبول‌داری يانه امامن با تمام وجودم‌بهش 
رسیدم. این که هر چیزی که آدم‌بدون ز حمت كير 
بیاره قدرشو نمی‌دونه و راحت از دست می‌ده. 
من وقتی مثل آب حوردن» مثل رفتن از تهران به 
اصفهان رفتم اون‌ور چطور می تونستم باور کنم که 
عجب راه طولانی وس ختى رو به شسبه اومدم؟همه‌ش 
هم تقصیر خودم بود. «دایی نادر) جز خوبی من چیز 
دیگه‌ای نمی خواست. دلش می خواست واسه‌ی خودم 
کسی بشم» بز رك بشم.ستاره‌بشم هنرييشه بشم.داشتم 
درس می خوندم. سال جهارم ب ودم.اون‌وقتهامثل حالا 
خيلى هنر وسينماواين جور حرفها بين جوونامد نبود. 
امامن عاشق بودم. عاشق بودم وجرأت كفتن نداشتم... 
می ترسيدمءازاين كهمامان و بابا خوششون نيادءاز 
اين كه... جه می‌دونم؛ احساس می کردم اين كار يعنى 
وایستادن توروى به فرهنگ يه سنتء يه قبيله ومن 
قدرتشونداشتم. اماوقتى ديبلم گرفتم ومى خواستم 
اماده بشم برای کنکور دایی نادر پیداش شد. سال 
بود که خارج از كش ور بود همون جاازدواج کرده بود و 


امان بد ھی وروانظت اباد ان م کي 

فتانه امير شاهى (دبير بازنشسته): سپاسگزارم از شما 
كه بنده رالايق دانستهايد. گذرزمان‌مرهم الاماست وحلال 
مشكلاتى كه برايتان لاينحل باقى مانده است. 

شهرام. الف از تهران: برای بررسى دقيق تراين مساله 
بايك مشاور صحبت كنيد. 

منصور سعاد تمندازانديمشك:بهنظرتودراين 
شرايط حمایت يدرومادرتبراىايناست كه توزير 
منت‌شان باشى؟! 

رزیتاامیری:بی‌صبرانه منتظرایمیل بعدىاتهستم. 
ار 

الهام تحویلد ار: به نظر من این آشنایی و این جدایی 
هيج کدام پشتوانه محکمی ندارد. 

م.ص از مشهد: حضرت رس ول فرموده‌اند:«دلهای 


اطلاعات ی ارو ۳۳۱۰ 


دوتايسرداشت.هر كدوم تحصیل كرده و حسابی. واسه 
همین هم دايى نادر فکر می کرد منم مى تونم مثل پسرهای 
دور گه خودش تو خاک غربت يه درخت يرباربشم. من 
می خواستم كنكور بدم و نمی تونستم تصميم بگیرم. بايد 
جى كار می كردم؟ كدوم راهو می‌رفتم؟ كنكور مى دادم و 
دانشگاه قبول می شام ويه مدرک الكى می گرفتم و بعد 
خیلی فکر کردم. چند ماه.وبالا خره تصمیم گرفتم‌برم. 
بخوام تنهاشسون بذارم.امامن نمی تونستم قدر این لطفی 
که یک مرتبه شامل حالم شده بو درو ندونم. من تازه اول 
جاده خو شبختی بودم... چند ماه اول ورودم به آلمان فقط 
خوردم و خوابیدم و گشتم.دایی نادرو خانمش«ایلیکا 
خیلی باهام مهربون بودن. 

دایی همه جای شهررو نشونم داد وبیشتر از همه سینما 
و تئاترهارو.سعی می كرد هرجى ازهنر می دونه بهم بگه‌و 
من که از میون خانو اده ام» از میون يه حصار بسته با یه سنت 
به ارث رسیده حالا افتاده بو دم میون يه دنیای آزادی که حد 
ومرزنمی‌شناخت. اونجادری‌ای‌بزرگی بودومن غرق 
منجلاب سياه فر و رفته بودم که تابه خودم اومدم فقط يه 
راه نفس کشیدن برام مونده بود! 

پدرام سرش را به طرفم برمی گرداند و نگاهم می کند. 
شاید دنبال تاثیر حرفهایش می گردد يا دنبال جواب من! 
تسا تلع سا کلما تسار تور نمی كسد 
می‌خواه دازنگاهش بخوانم و من در ته‌نگاهش جز 
پشیمانی چیزی نمی‌بینم.سرم راپایین می‌اندازم و پدرام 

-سرده» نه؟ 

نگاهمش می‌کنم. دستهایش رادر جيب پالتوی 
ری رل ىار 

-زمستونای اونجا خيلى سردبود. اما من اونقدرغرق 
شده‌بودم که جز قشنگی و گرمانه می‌دیدم ونه حس 
بادستهای خودش دارم زد! 


خحودراساعت به 
ساعت استراحت دهید که وقتی 
دل خحسته شد. راه اد راک نيز بسته می شو د) 
باگرفتن چند روزمرخصی خستگی‌هایت 
برطرف خواهد شد. / 
كمنام از تهران: منتظر دست بلند کردن‌دیگران ] 
نباش.منتظر نباش كه روز گار مطابق ميل و دلخواه‌درآید. | 
این گوی و این میدان. ۱ 
معین فیاض بخش از تهران:نگرانی به دلت راه‌نده که 
زمان درامر حل و فصل مسائل استادی ماهر است. 
اميد مظفری: در رابطه با مسائلی که عنوان کرده‌ای‌من 
نمی توانم کاری برایت انجام دهم. 
ساناز مینایی از تهران: با سردبیر مجله تماس بگیرید 
و پيشنهادتان رابا ايشان مطرح کنید. 





پدرام سرش رادر پالتویش فرومی‌برد. دستهایش 
درهم گره‌می خورند وبازمى شوند. ومن مثل یک 
همدرد. مثل یک دوست بايد به او کمک كنم امانمی‌دانم 
حگونه؟! 

ا کر 

پدرام لبخند مى زند. دندانهای مسپیدش از سرمابهم 
می خورند و او باز می خندد... 

-هواهمينجورى سردبودوقتی دیدمش. همکلاسیم 
بود.همکارم.هم‌رشته‌ام. دخترظریف و مهربونی بود. 
مثل یه مادر همه چیزرو بهم یاد می داد. پابه پام می او مد 
وعاشقی می کرد. همه‌زند گیمومال خودش کرده‌بود. 
درست وقتی که از تناقض‌ها پر شده بودم و همه زند كيم 
داشت به کثافت كشيده می شد به دادم رسید ونجاتم 
داد. حرفه ای عاش قانهاش توهيج کتابی پیدانمی‌شد. 
خوب رسم عأشقی رو می‌دونست. تواون سرمایه کوره 
پرازآتش گرم بود...ماباهم ازدواج کردیم. تاسال 
سوم دانشگاه خوب پیش اومده بودم. نقش‌های خوبی 
في گرفتم و چون نقش مقابلم‌رو هم اغلب سامانتابازی 
می کرد تقریبا مشکلی نداشتم. سامانتا معروف بود. قبل 
از ازدواج هم بودامامن انگار نمی دیدم و حالا چشمام باز 
الساروورة اما نذا رم او 
وبعد هم كه برمی گشت راحت اعتراف می کرد كجا بوده. 
جشمام كه باز شد عشق جاشو داد به حسادت» به تنفر... 
نمی تونستم ببينم سامانتا توفيلمها... گفتنش هم سخته. 
من دیگه نمی تونستم تحمل كنم. به خودش هم گفتم 
امااون می خنديدواسم عغیرتومی‌ذاشت حسادتهاى 
بچه گانه... فاصله مون روزبه‌روز بیشتر می شد. ديكه حتی 
نمی تونستم بهش نگاه کنم... 

بغض پدرام مىتركد. اشكهايش روی گونه‌هایش 
می‌لغزن د. هرجه دنبال کلمه‌ای تسلى بخش می كردم 

-ازهم جداشدیم. و اسش مهم نبود.مى كفت نمى تونه 
به حاطر اون جلوى پیشرفتشوبگیره. بارفتنش همهدى 
زند كيم تموم شا. تنهایی مو با الكل و مواد پر می کردم. 
هيج يولى برام نمونده بسود. دیگه دلم نمی خواست 
اونجابمونم. جايى که كوش هبه كوش هاش برام يربود 
از حاطره‌های او... دایی وقتى اومده بود بدرقه‌ام كريه 
في کرد. می گفت دوست نداشت این الفاق بیفته. حودشو 
مقصر می‌دونست. اما جز خودم هیچ كس مقصر نبود. من 
خودمو زود باختم. 

نمىدانم جه بايد بگویم. نمی‌دانم جواب چشمان 
منتظرش را چه باید بدهم؟ 

پدرام درحالی که بلند می‌شود. می گوید: 

-فكر می کنی بتونی برام يه پالتوی گرم قسطى پیدا 
کنی؟ 

ومن‌بدون آنکه فرصت جاخوردن از سوالش را 
داشسته باشم» بدون اینکه به پالتوو پیدا کردنش فک ركنم 
می گویم: 

-سعی می کنم. 
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ازنينم 

کسی يرسيد م نكجاى این دايره بز رگ قرار دارم 
و پاسخ شنيد:اين دنياى لا يتناه ىكجاىاي نکهکشان 
5 بز رگ عشق قرار دار د» زمين افتخار یافت تاتوب ران 
قدم بگذاری و عاشسق شدن رانظار هگر باشی» زمین 
به خود می‌بالد تا تو بر ان راه روی و به یاد دوست 
سررافنا کنی! 


© خدایاگاه انقدربه تونزدیکم که می توانم 

کهکشانها رابا تمام ستاره‌ها و سیاره‌هایش در قلبم جا 

بدهم و گاه انقدراز تودورمی‌شسوم که‌همهمه گلهارا 

© برق باش كه بدر خشى وبسوزانی نه شمع که 

برفروزى و خودرابکاهی. 

سعيد نفیسی -ارسالى ستاره دنباله‌دار 

ارسالى الهام شيخ الاسلامى 

#به خاطر عشق خودت زنده نباشء به خاطر 
کسی زنده باش كه به عشق تو زنده است. 

زهرامترجمی 


فاطمه حسین نژاد 
#دردناکترین زخم‌دنیا جراحتی است که به 
وجدان وارد آید. جمشید صائب تنکابن 


#لیز خوردن یک بهانه است تادستهایی را که 
دوست داری محکم تر بگیری. 
نرگس دارابی 
# من درقایق شعرم باپاروی واژه‌هابه سوی او 
می‌رانم وشادم چون‌هنو زهستند کسانی که‌دلشان 
کوک دعای ندبه است و دریابه وقت دعادر مقابل 
چشمانشان کم می‌آورد. 


مرد بی‌سایه 
# سخاوتمندترین مردم کسی است که کمک 
کند به کسی که امیدی به وی نداشته. 
سيده فاطمه حسینی 
۵ آزادی ما از نقطه‌ای شروع می‌شود که آزادی 
دیگران خاتمه یابد. 
ویکتورهوگو ارسالى صابره جعفری 
© كسانى که‌مارامی‌رنجانند عزیزانی هستند که 
هه ان انا سل . 
ارزو رحیمی مقدم 
© لازم نیست بدانیم چگونه. لازم نیست بدانیم 
کج امادر اغازهر کاری‌باید از خودببرسیم.«چرا 
باید این کار راانجام دهیم؟!» 
ارسالی پرستو و پربسا کفایی زاده 
© سكوت قفل سخن گفتن است و زبان کلید 
گشایش درون و ذهن صندوقچه سخن‌های نا گفته. 
مریم خدادادی 


اطلاعات مان ا ناه 
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©من به آمارزمين مشکوکم...اگراین سطح پر از 


مریم گلی 

* توی‌دنیادونفرباش.یکی برای خودت و یکی 

برا د یکر ی :رای خودت رند کے کب ویر ی ديكرق 

وك فى بان سیده رضوانه فرشاد 

هیچ توانايى وقدرتى جز به مدد خدانیست. 
پس توكل می كنم بر زندهاى كه هر گز نمی ميرد. 


برخاسته از خاک 
© توعشق رادرفناشدن می‌بینی».ولی چراوقتی به 


© آرزوی فراموش نشدنی! همانطور که خودت 
هم حدس زده‌ای متاسفانه نامه‌هایت به دستم نرسيده 
وآخرين نامه‌ای که از تو دارم تاريخ ۲۲ آذرماه رادارد 
اما من به همان هم دل خوش دارم! 

٥‏ الهام جان به عظمت دوستی‌مان قسم‌اگر 
جه حد از دیدن نامه‌ات خوش حال شدم هر گزاین 
برداشست رادرباره این سنگ ناچیز نمی كرد اما 
كاش باو ركنى که توهم مثل بسیاری ازدوستانم که 
نامه مى نويس ند هيج امضایی در انتهای نامه قبلی‌ات 
نكذاشتهاى واگربه این باورنرسیدی خبر بده تا 
به اینکه نوشته‌های دلتنگی فرشته هارامی خوانم به 
خود می‌بالم. 

۵ فاطمه جان سلام! تو هم نام خاله من هستی و 
من این اسم را تاسرحد جنون دوست دارم امادوست 
بیشتری نداشته که هر هفته بشو داز ان استفاده کر د 
ام تم اين وحودمن تايل ام ا سیم 
هستم و هرچه انها بگویند درست است. 

مریم عزیزا خبر قبولی‌ات در کنکور یکی از 
هم قبولىات را پیش‌بینی کرده بودم و اطمینان داشتم 
که خبر خوشی می گیرم. 

0 صدف از جنوب. نامه پرازانرژیات رسيد 
حتما مطلبش رابرای جاب بررسی می کنم. 

© عربیای نازنین! نامهات را دریافت کردم ولی 
داخل آن فقط يك برك کاغذ کاملاً سفید بود نمی دانم 
اشتباه کرده‌ای یامنظوری داشته‌ای» درهرصورت 
هرجه از دوست رسد نیکوست. 
توعذرمی خوام فقط به حساب کم لطفی من بگذارو 
ایمیلست رو چک کردم چیزی نیومدهاولی از امروز 
پسوردم‌رو تغییر دادم وقول می دم از این به بعد خودم 


هر چند روز یکبار چکش کنم. 
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داد 


ی نعداد دشمنان کر كس . 


۰ 


دلند 


ىام ذِيمت 


أو دا فشان می د هد 


لکساندر هوما 


در فهرو 
داستان 


دسته كلى در خوات 
ره سین دی 


ناصر خیلی خوشحال از خواب‌بیدارشد.عصایش را 
بگیرد لبخندی شيرين بر لبانش خودنمایی می کرد. این 
فى کرد و س خندید وسرش راتکان‌می‌داد.دردل به داشتن 
جنین فرزندی افتخارمی کر د.وقتی که ناصر وارداتاق شدو 
نگاهش در نگاه مادر گره خو رد خنده‌اش بیشتر شکوفا شد 
وهمین طورخنده‌مادر که روبه ناصر کردو گفت:(چبه, 
خواب دیدی خير باشه لابد چیزهای خیلی خوب خوب 
توی رویادیدی که کبکت خروس می خواند؟) 

مادرمی خواست به اصطلاح مزه‌دهان پسرش رابفهمد 
تاحرفی را که از جند وقت پیش توی دلش مانده بود بر زبان 
بیاورد و انگار از این وقت‌بهتر نمی شد! گفت:«شایدهم 
خواب کسی‌رادیدی؟»ناصر گفت:«بس کن مادرانمازمون 
قضاشد.وقت كير آوردی؟ عوض این حرفهابروزهرارا 
بیدار کن که نمازش قضانشه!)مادر درحالی که‌مهر بانی را 
بانگاهش توی صورت پسرش مى ياشيد گفت:«بالاخره 
كيرت می‌اندازم!» ناصر خندید و به طرف سجاده رفت و 
مادر به طرف اتاق زهرا. 

سر سفره صبحانه باز هم مادر بحث را پیش کشید ولی 
اینجا یک حامی هم داشت که او هم زهرابود. مادر خوب 
می‌دانست از کجاباید شروع کند. اخرناصر را خودش 
بسزرگ کرده‌بود آن‌هم‌بایتیمی. هم براش پدربودهم مادر. 
به همین خاطر بود که اخلاق ناصر را خوب می‌دانست و 
گفت:«بالا خره ناصر جان نگفتی جى خواب‌دیدی کسر 
صبحی کبکت هوس خروس خوانی به سرش زد؟؛ ناصر 
هم که منظورمادرو لبخنده ای خواهرش رافهمیده‌بود 
گفت:«خاطر والده‌معظمه و همشیره‌مکر مه راحت باشه. 
زیر خوابی را که شمادوتادم به ساعت برای‌بنده‌می‌بینید 
ندیدم.)این‌بارزهراپرسید:(پس چی خواب دیدی‌داداش ؟) 
ناصر گفت:«به خواب خوب. خواب فرشته. خواب شهید 
حمیدرو خواب ديدم.) باشنيدن نام حمید غمی بر چهره 
هر سه‌نشست.ناصر خیلی خوشحال‌بود.درهمان حال 
ادامه داد: «یه دسته كل قشنگ که با سليقه خاصى جيده بود 
به دستم داد و مراد رآغوش كشيد و در حالتی که می خندید 
گفت:مبارک باشه پسر...»وقتی از خواب بیدارشدم‌هرچی 
فکر کردم منظور او رااز مبارک باشه نفهمیدم و درحالی که‌با 
خود نجوامی کردم گفتم:«راستی چی مبارک باشه؟»شادی 
دوباره بر چهره‌مادر و زهرانشست به طوری که هردو باهم 
تکرار کردند«عروسی اقاناصر»«عروسی اقاناصر مبارک 
باشه» ناصر یکه‌ای خورد و گفت:«نه نه -"هنوززوده.)مادر 
كفت:«نكنه هن و زفكر می کنی بچه‌ای؟نه‌ناصر جون‌این 
دفعهتادستت و تودست یک دختر خوب ونجيب نگذارم 





زير نظر: محمود اكبرزاده 


كهسرم و گوشم پره‌ازاین حرفها.)زهراهم به کمک مادرامد 
وكفت:١ياالله‏ داداش بله‌روبگو) ناصر درحالی که‌هاله‌ای 
ازغم و شرم بر چهره‌اش نشسته بود سرش راپایین انداخت 
وزمزمه کرد«اخه چطورمی تونم دخترمردم رابدبخت 
کنم» زندگی كردن با مردی که فقط یک پاداره و شیمیایی 
شده خیلی مشکله! اصلاً آیا کسی قبول می کنه با من زند گی 
کنه؟!» زهر | همچنان که می خندید كفت: «ياالله بله‌رو بگو) 
ناصر گفت:«پس بگ و حضرت والده و زهراخانم کسی را 
زیرسر داشتند ومن راسر کار گذاشتند» مادر گفت:«خحوب 
اين دختر بخت بر گشته کی هست که قراره‌نصیب همچون 
منی بشه؟» زهرا گفت:«نگونگو تازه‌هم خیلی دلش بخواد 
که زن اقادادش من بشه تااون وقت خواهرشوهری مثل 
من داشته باشه!» با این حرف زهراء هر سه خند یدند. ناصر 





گفت: «بالاخره نمی خواین بگین عروس خانم کی هست. 
ای‌امنودیده یانه! از مجروحیتم خبرداره؟ازهرا گفت: 
«از همکلاسی‌های دانش‌گاه منه. خیلی خوب و نجیب» 
متعهد تحصیلکرده تازه‌میگه داداش من هم توی جبهه 
شهید شده.» مادر گفت: «(پس جنس جور شد حالا که تنور 
گرمه‌بایدنون‌روبچسبونی خداساخته داماد جانباز عروس 
هم از خانواده شسهیده.» ناصر گفت:«اما...» مادر گفت:«اما 
تسلیم شد و گفت:«خیلی خوب هرجه صلاحه خوب قرار 
خواستگاری رو بگذارید دیگه» مادر گفت:«وقتی سرکار 
خواب تشريف داش تیدقراررا گذاشتیم حالاهم پاش و که 
وقت نداريم تا توبری يك دوش بگیری لباسهاتوزهرا 
اماده میکنه... ياشو که وقت می گذره...»ناصر درحالی که 
می خند يد به طرف حمام راه افتاد عصایش را کنار گذاشت 
وبهاینه حمام یره شد وبا خ ود گفت:«مادروزه راهم 
ولی...حیف كاش حميدهم بود. كاش همه‌بچه‌هابودند 
چقدر حميد سر بهسرم می گذاشت. انگار همین ديرو ز بود 
كه حميد گفت:«(بالاخره من بايد دامادت كنم اینجوری 
كه درست نيست...) ساعتى بعد د درحالی که همگی لباس 
پوشیده بودندناصر با مصنوعی راجای حالیپای چپش 
که‌اززیرزانوقطع شده‌بودبست وعصارا کنا رگذاشت و 
به راه افتاده در دلش اشوبى برپابود. خودش هم نمی‌دانست 
جرااشایدهمه‌وقتی که‌می خواهند بر وند خواستگاری یک 
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جنين حالتی دارند اما مادر و زهرارا که می‌دید فارغ از همه 
چیز با هم مشغول صحبت هستند آرام می‌شد. کنار خیابان 
که رسیدندیک تاکسی دربست گرفتند وراه‌افتادند چند 
دقيقه بعد تاکسی ايستاد و آنها پیاده‌شدند. زهرا که‌انگار قبلاً 
هم اینجا رابلد بود جلو افتاد و ناصر و مادر به دنبالشء زهرا 
جلودریک خانه ایستاد تامادرو ناصرهم رسیدند بعد زنگ 
دررابه صدادرآوردیک زن‌هم‌سن وسال‌مادر که گویی 
پشت در کمین کرده‌بودفو رآدرراباز کردو بااستقبال گرمی 
آنهارابه درون خانه خواند. ناصرهی این پا و آن‌پامی کرد که 
زهراهولش داد تو.وقتی که‌واردخانه سدند ناصر دید که 
یک مردویک پسرودوزن توی خانه‌ایستاده‌اند. رنگ به 
ری ا افا سر رانک مور کسر این 
بودخودش رابهمردرساندواحواليرسى کرد.وقتی‌ همه 
نشستندوصحبت‌هاشروع شد انگارناصر دچارلکنت 
زبان شده بوداصلانمی توانست حرف بزند مرد يرسيل: 
(آقادامادچراچیزی‌نمی فرماييد؟) ناص ر گفت:(...من... 
م...م...من) که همگی زدند زیر خنده. ناصر همجنان سرش 
پایین بود بالاخره صحبت‌ها تمام شد و عروس خانم هم که 
دست کمی از ناصر نداشت وارداتاق شد و سینی جای توی 
دستش می لرزيد نزدیک بودزمین بخورد.مادرناصر و زهرا 
روی‌فاطمه رابوسیدند. فاطمه نشست يس از دقایقی بقیه 
اف ادبه‌بهانه‌های مختلف از اتاق‌بیر ون رفتند تاناصر وفاطمه 
حرفهایشان رابزنند. سرهردو پایین بود و سکوت میانشان 
حکمفرما بود. ناصر بالاخره سکوت راشکست و گفت: 
(ببخشید فاطمه خانم شمامى دونید من یک يام مصنوعیه ؟) 
فاطمه با صدایی که به راحتی شنیده می‌شد گفت: «مهم اينه 
که دلتون طبیعیه» یک دفعه دل ناصر ريخت پایین» جیزی 
درونش شکست و حالت عجیبی بیدا کر ددوباره گفت:«من 
شیمیایی شد م»وبازفاطمه پاسخ داد:«دلتون که‌شیمیایی 
نشده.روحتون که شیمیایی نشده قلبتون که سالمه؟» ناصر 
مرق وان کت نوق عور قم اح مر کار کتک 
جشمش به تابلويى که روبهرويش بود افتاد ناخودا كاه به 
سوى تابلورفت.ناصر تابلورابرداشت ودر بغل كرفت و 
شروع به كريه كرد. صداى هق هق كريهاش فاطمه راهم 
به گریه انداخت. بقيه هم سراسيمه وارد اتاق شدند. ناصر 
مه وش یکو ق نازوس ی اهماد راطما ت ورا 
جايش گذاشت وباکمی آب‌ناصررابه‌هوش اوردند.ناصر 
باخودحرف می‌زد:«حمید -حمید...»نگاهها درهم گره 
خورد مادرو زهرایاد حرفهای ناصر افتادند که همیشه از 
یک نف ربه‌نام حمیدمی گفت و صبح هم خواب او رادیده 
بود. چشمان زهرابرقى زدو تابلوراازروی طاقچه برداشت 
ومتوجه‌شد که خودش ان‌هم مثل همین عکس رادر خانه 
خودشان دارند همه شروع به گریه کردند لحظه‌ای بعد يدر 
حمید گفت:«حمید هميش هازيسر خوب و نجیبی به نام 
ناصر حرف می زد چقد ر خوشحالم حتم دارم حمید هم الان 
توی بهشت داره می خنده و خحوشحالی میکنه!» ناصر پیش 
خودش فکر کرد که چراحمید توی خواب دیشب دسته 
گلی به او داده و به او تبریک گفته! خواهر ناصر خواب او را 
برای اطرافیان تعریف کرد. ناصر به ياد حرفهای حمید افتاد 
كه هميشه می گفت:«من بالا خره دامادت می کنم.» 





سند 
صد بقه على پور اصل 


دست که بردم تا کش وراباز کنم همه و جودم 
کارا لرزید. یک لحظه ترس اینکه مدا حدسم 
درست باشد مثل همه اين چند روز سستم کرد. 

-«نه» رضااينقدرهاهم بی معرفت نیست. کاری 
رابدون مشورت بامن نمی کند.» 

با خود گفتم و آرام در كشو را کشیدم و کاغذهای 
تسوی آن رازیرورو کردم. نبسود. آنجانبود. يس رضا 
واقعا سند خانه رابا خود برده بود و همسایه‌مان اشتباه 
نمی کرد که رضایکی دوروز پیش مردی رابرای قیمت 
کردن خانه آورده‌بود. نهباورکردنی نبود. کشوی 
پاتختی رامثل دیوانه‌هابیرون كشيدم و انداختم کف 
اتاق و دوب اره کاغذها رااینط رف و آنطرف کردم. 
سند انجانبود. یس بیخود نبو د به رضامشک وک شده 
بودم. داشت خانه را... چشمهایم سیاهی می‌رفت و 
دلم پیچ می خورد. ياد تلفن‌های مشک و کش توىاين 
چند روزه افتادم که اهسته حرف 
مى زد و تامى رفتم جلو فوری قطع 
می کرد. یکبار که شماره مانده بود 
روی تلفن با ترس زنك زدم و صدای 
زنی از آنطرف خط آوار شد روی 
سرم. چراباآن زن حرف نزدم و 
فوری‌قطع کردم؟ چرابه رضا 
نگفتم همه چیزرامی‌دانم؟ چرابا 
ترس مارو ار او ا كرد ؟ 
ا اراي ری ی 
-همكارم -مى خندیدم وقتی می ككفت 
نمی شسودبه مردهااعتماد کرد. حالا خودم داشستم 
به سرنوشت او دچار می‌شدم که یک روز شوهرش 
بی خبر خانه رافروخت و بازنی گم و گور شد ومهين 
مالك ار ردي قو بين ی عا يعر ١‏ ی وت 
مى آمد؟مك رمن توىاين ۷سال براى رضا چه کم 
كذاشته بودم؟ يابهيايش کار می كردم و سر برج همه 
حقوقم رام ى گذاشتم جلويش وبافروختن طلاهاو 
زدن از خرج خانه كمكش كردم تا خانه خريد. راستی 
چند سال بود لباس نو نخریده بودم؟ حالا... 

بلند که شدم اتاق دور سرم چرخید. دستم رابه 
دیوارگرفتم و ازاتاق بیرون زدم.درودیوار خانه 
انگار آتش گرفته بودند و گرمایشان رامی‌ریختند 
توی تنم. داشتم خفه می‌شدم و دانه‌های درشت عرق 
از پشتم شره می کرد. يسرم محمد -داشت بی خیال 
با اسباب‌بازی‌هایش بازی می کرد. یک لحظه دلم به 
حالش سوخت. حالت تهوعم شديدتر شده بود. مثل 
وقتی که توی‌چرخ و فلک‌های بزرك بين زمین و 
اسمان می ماندم و دلم به هم مى پیچید. رفتم سمت 
دستشویی و نگاهم توی آینه افتاد به صورتم که مثل 
گچ سفید بود. بادانه‌های درشت عرق. انگار چند سال 
پیرتر شسده‌بودم.اگررضامی‌رفت. من بدون پشتوانه 
وي ساندازبايك بچه کوچک جه بايد می‌کردم؟اگر 









محمد راهم با خود می‌برد... نه خداى من: 
-«فردابايدازمدرسهمرخصى بگیرم وخودم 
بروم دادس راء بايد بامهين حرف بزنم. او بهتر می‌داند 
كه من بايد جه بكنم. بايد كارى بكنم. رضا... اخ رضا... 
كاش شكم به يقين تبديل نمی شد...) 
عقم كرفت و يكدفعه انگار همه وجودم از دهانم 
بیرون زد. آب دستشویی راباز کردم و زدم به صورتم. 
خنکی آب صورت تبدارم رابه نوازش گرفت. اب را 
بستم وفكراينكه چقدر خوش خیال بودم توی این 
سالها که فکر مى کردم رضا مرابا هیچ جيز توی دنیا 
عوض نمی کند درونم را | تش زد. حالا خانه‌دار شده 
و رسن سرا رن 5 و«ض ی در 
که امد نفرت همراه ترس ناشناخته‌ای لانه کرد توی 
وجودم. كاش جايى بيدا مى کردم و به آن يناه می‌بردم 
تابا او روبرو نشوم. حالا بايد به او چه می گفتم؟ 
-«سلام عزیزم. کجایی ؟) 
باصدايش دلم هری ريخت پایین. تلوتلو خوران 
رفتم توی هال و آوار شدم روی مبل. آمد کنار دستم 
نشست ومحمد راكه مثل همیشه پر يده بود توی‌بغلش 
نشاند کنارشء چندشم شد. راستی 
توی این چند ساله جطور به چنین 
مردی عشق می‌ورزی دم و همه 
جيزم را به پایش می‌ریختم؟ 
«جى شده خانمم؟ چرا 
رنگت پریده؟ می‌خوای‌برویم 
دکتر؟) 
نگاهی به صورتش انداختم 
که مثلآ نگرانی از آن می‌بارید. چحه 
وقیحانه نگاهم می كرد. نمی‌دانست 
من فهمیده‌ام سند را برده خانه راقیمت 
گذاشته وبا ان زن... اخ آن زن...»سرم تیر کشید. دلم 
مى خواست می زدم و دندانهايش را خرد می کردم. 
-«مثل اينكه حالت خوب نيست برويم د کتر؟) 
نه كه گفتم» او ياكت بزركى رابه دستم داد. 
-«نگاهش کن خانمم.) 
ييه ی و 
می خواست حکم طلاق را نشانم بدهد؟ ... هرطور 
بود بازش کردم و... وای خدای من اینکه... 
-«فقط چند امضایش مانده که فرداباهم می‌رویم 
وامضامی کنی» می خواستم غافلگیرت كنم آخر ديدم 
برای تولدت هیچ کادویی منصفانه‌تر از این نیست که 
خانه رابهنامت کنم. از چند روز پیش افتادم دنبال 


۳۲ 


کارها و قیمت گذاری خانه برای سند زدن و...) 

دیگر چیزی نمى شنيدم. نگاهم افتاد به شماره 
تلفن روی پاکت زیر نام دفتر خانه که چقدر ارد 
نکند همان شماره‌روی تلفن... آره عودش بود. يمس 
آن‌زن کارمند دفترخانه...سرم راب رگرداندم وزل 
زدم توى صورت رضا که هنوز حرف می‌زدو گاهی 
مكث می کرد تابلکه من حرفی بزنم يا کاری بکنم 
ات دهم سا ویو سروع کرو 
چرخیدن دور سرم... 


طلامات تل ۸۷ 
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سودابه سرلک و همشیره گرامی ‏ از 
تهران 

فصه‌هایتان که به دستمان نمی رسد 
خبری هم که از شمادو خواهر گرامی ندارم. 
انشاءاللهولابديكى از طبقات فوقانی «برج 
میلاد» را حریداری کرده‌اید که دیگرسراغی 
از اطلاعات هفتگی و «قلمرو داستان» 
ل را ار د فنك كرد ون 
تماسى با حقير بكيريد. 

ميثم بهرامى راد تهران 

نامه تان كه حاوى دو قصه بود به دستم 
رسید.با توجهبه‌دوسوژه‌متفاوتی كهدستمايه 
کارتان قرارداده‌اید پیداست که صاحب ذهن 
ری سر اس دک اراس 
ویژگی‌هایی که یک «قصه‌نویس)باید داشته 
باشد.همین «خلق‌سوژه»است که خو شبختانه 
شمااین ویژگی رادارید. اما داشتن فقط یک 
ویژگی کافی نیست از جمله نیازهای دیگر 
یک قصه‌نویس عبارت است از: ۱-داشتن نثر 
خوب و کم غلط به گونه‌ای كه آن سوژه قوی 
د 
ندهد. ۲-آشنایی بافنون قصه‌نویسی؛اینکه 
شخصیت‌ها چگونه معرفی شوند. استارت 
داستان بايد جطوری باشد. «بدنه قصه» یعنی 
چه؟ و فینال داسستان باید جگوثه رقم بخورد 
ار وك تراه بيار 
(فصه‌نویسی) هستيد سعى كنيد اين دو نقيصه 
رانيزدر خود از بین ببرید.برای آزبین بردن این 
ضعف‌هانیز فقط بايد مطالعه کنید او لا مطالعه 
ار وا 0 ه232 
آموزش قصه‌نویسی. سربلند و پیروز باشید 

صد بقه على پور اصل ‏ از خوی 

خدارا شاهد می گیرم قلبم درد كرفت 
وقتی فهميدم «درد قلب» اینگونه آزارتان 
می‌ده دا نمی‌دانم جه بگویم؟ وقتی خواندم 
ا را 
طی کنی تادرروستایی دیگر تدریس کنی» 
انهم با این قلب بیمان خیلی ازرده شام. 
باورکن نمی‌دانم جه بگویم)؟ اما يقین دارم 
تمام خوانند گان صفحه «قلمرو داستان» که 
فا دا ار 
لحظه و يس از خواندن این چهار سطر دو 
ركعت «نماز نباز» به در گاه باریتعالی خواهند 
خوان د فقط به امید بهبودی هر جه سریع تر 
شما. خواهرعزیزم صدیقه خانم؛ از صمیم 
قلب از جدم می خواهم که قلبت را به مدد نور 


یاعلی. 
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سازمان تربیت بدنی دولت نهم در این چندسال 
پروژه های بسیاری راافتتاح کرده است. این پروژه ها 
برای شما آشنا نیستند؟ 

© درسال ۱۳۷۶ اعلام کردیم به حاطر سال ۱۳۷۷ که 
سكمير سالک د پیر وزی انقلات اسلا است» ۱۳۷۷ 
مكانورزشى می سازيم.د رن موقع ماحدود ٠٠‏ | بروزه 
دردست داشتیم. افتتاح يروزه ها راشروع كرديم و نهایتا 
در سال 2٠١‏ ۰ يروزهرا تحویل دادیم و حدود للا 
پروژه نیمه تمام ماندهبود. حالا این که چطور ۱۳۷۷ پروژه 
به ۲۵۰۰ تارسیده‌و ٠٠‏ ۰ تاهم ماند. مابه استان‌ها اعلام 
می كرديم اگر بنایی راتافونداسیون‌برسانند.بقیه اش 
رامی‌سازيم.این بود که‌اداره کل استان‌هاا زکمک‌های 
مردمی استفاده می کردند کارساخت. شروع می شد. 
آنهاء پروژه‌های مختلف راپایه گذاری می کردند. به هر 
حال‌وقتی که‌درسال ۱۳۸۰ کارمان درسازمان تربیت 
بدنی تمام شد ۲۵۰۰ سالن و استخرورزشی واستادیوم 
تحویل دادیم و حدود ۰ب روژه‌باقی ماند.درزمان 
اقاى مهرعلیزاده یک مقداری راتکمیل كردند. به نظر 
می‌آیدالان‌هم‌ادامه‌همان پروژه‌هااست و آنهایی که 
داردافتتاح مى شود مثل استادیوم کاشان و مشهد میانه 
و... استادیومهایی است که در زمان ما شروع شده و الان 
دارد به اتمام می‌رسد. 

شما بعضى ازاين پروژه‌ها راقبل تر افتتاح کرده 
بودید؟ منلاورزشگاه يادكار امام تبریز فکر كنم ۱۵ 
بار افتتاح شده بود... 

هم یاد گارامام تبریزوثامن مشهد وهم اصفهان همه 
این‌ها به بهره‌برداری رسیده بو د» البته نقص هایی داشتند 
امامی شد در آنهابازی‌بر گزار کرد.حتی ورزشگاه‌زاهدان 
هم مراحل آخر بهره‌برداری اش بود. 

ورزشگاه یزد هم از این پروژه ها بود؟ 

«منلاپروژه‌یزدبود.پروژه‌کرمان‌بود.اینهاپروژه‌هایی 
بود که‌شروع‌شده‌بودو تاحد زیادی‌پیشرفت کارداشتيم 
ولی هنوزهم پروژه‌هایی راسراغ دارم که بعد از گذشت 
شش سال همان‌طور ناتمام مانده اند. مثلأدر اصفهان یک 





پروژه‌های مایا ۱0۵7 


گفته های جد يد محمد عل یآبادی درباره پروژه‌های ورزشی افتتاح شدهدراين حدود چهار سال را 
که او در مقام رئيس سازمان تربیت بدنی فعالیت می کند. مصطفی هاشمی طبا رئيس سابق سازمان ورزش 
در دهه ۷۰ نمی پذ يرد. چون او معتقد است کلنگ طرح‌هایی که على آبادی با افتخار از افتتاح‌شان صحبت 
می کند رااو در«پروژه ۱۳۷۷ زده است:: نفی نم یکنم که اقايان استاد یوم های و رزشی دوره ما راتکمیل 
کرده‌انداما چند سال نکه فضای مناسبی برای ورزش نیستند. طرح‌ها یی است که علی ابادی ساخته به 
نظر من معقولانه نیستند. هنوز ند يدم که پروژه بزرگی را افتتاح کنند که خودشان کلنگش را زده باشند.» 


می ساختم. می کفتم ما كلنكش را 
می زنيم بالاخره يك روزی بك نفر 
تكميل شان مى كند 


يروزهدووميدانى داريم كه 54درصد آن تمام شده بودو 
یک يروزه سالن ٠‏ ۰ انفرى داشتيم كه اسكلت وسقف 
ويلهها زده شده بود و همان‌طورباقی مانده بود. 

درشناسنامه ورزشگاه‌های كرمان وزاهدان. سال 
شروع پروژه سال ۵ خو رده است... 

۵ سال ۷۵بوده. حتما اشتباه کرده اند! 

ولی در سایت سازمان نوشته شده‌بودسال ۱۸۱ البته 
اگر اصلاحش نکر ده باشند... 

9 این‌ه اشناسنامه‌اش معلوم است.بودجه‌هاو 
موافقتنامه‌هایی که پا ساز مان برنامه‌ها داریم معلوم است. 
یعنی اكر هويت پروژه‌ها معلوم شود شناسنامه‌هایش 
معلوم شود. معلوم می‌شود که کی شروع شده و کی تمام 
مى شود. تقریبامی توانم بگویم تمام این پروژه‌هاسال 
ألا ۷۷است. 

بودجه آن زمان سازمان تربیت بدنی چقدر بود؟ 

2< من دقيقاً يادم نیست» ولی يك رقمی حدود ۰ 
میلیارد تومان بود. الان شنیدم ۰ ميليارد تومان است. 
البته می گویند تورم خیلی بالاتر رفته»ولی به هر حال رقم 
کنونی نسبت به زمان ما خیلی بالاتر رفته است. 

ورزشگاه‌های ۱۵ هزار نفری. یک نقشه واحد 
داشته اند. این نقشه هابر جه ملاکی طراحی شده 
بودند؟ 

و اگر دقت کرده باشید در استادیوم‌هایی مثل اهواز 
وشيرازيك تورى جلوىمردماست ومردم يش تاين 
تورى مسابقهراتماشامى کنند که‌ارتفاع دو سه‌متردارد که 
به خاطر تردد رفت و امد خوب نمی شود مسابقه را دید. 
بنابراین اصل طرح اين بود که پروژه‌های ما دارای پیست 
دوومیدانی‌باشد درثانی این‌هادرارتفاع‌اولین سکویش 
طوری‌باشد که نیازی‌به توری کشیدن جلوی مردم‌نداشته 
باشیم و مردم دید بهترى براى تماشای‌بازی فوتبال داشته 
باشند.این‌هاتمامش طوری تعبیه شده که ا گر قرارباشد 


اطلاعات ی 80 ۳۳۹۰ 


فاز دو مش طراحی شود یک جمعیت حدود ۲۰ هزار 
نفری مى شود به ان اضافه كرد. 

مثل استادیوم تختی ؟ 

22 تختی که خیلی بلند است. فرض كنيد که ضلع 
شرقىاستاديوم شيرودىساختهشود.براىاينيروزهها/ 
تاسكوبراى تماشاجى هابيش بينى کردیمطبیعتآهفت تا 
سکوی ديكرمى شودان‌بالااضافه کرد.سکوهایی که 
دوست ت کوهای ار لم ادم البو ذل 

يس همه نقشه‌ها يكسان بود؟ 

© بله.همه نقشههایکسان بود. ورزشگاه‌های 
سنندج» رشت. کاشان. قم یزد. کرمان زاهدان. 

ابت برای ورزشسگاه سارى فقط نقشه اش کمی 
متفاوت بود و با مدلی انگلیسی آن راساخته بودیم. 

اين ورزشگاه‌هارابا چه‌معیاری در استان‌ها تقسيم 
کردید؟ 

© استادیوم‌هایاسالن‌ها؟ 

استادیوم‌های ۱۵هزار نفری. 

« استادیوم‌های ۱4 هزارنفری رادرمراکزاستان. 
كفتيم که در مراکز استان حداقل یک استادیوم لازم دارد. 
بنابراین يك استادیوم برای آنهادرنظر گرفتیم وبعضی از 
شهرهایی که مر کز استان نبو دند مثل میانه و کاشان ویک 
خورده فعالیت‌های بیشتری نماینده‌هایش داشتند برای 
آنجاهاهم استادیوم درنظر گرفتیم. 

وافعا درست است كداين پروژه‌ها در همین دو سه 
ساله ساخته شده اند؟ 

© اينهارا بايد از کسانی بيرسيد که چنین ادعایی را 
دارند. من خیلی خحوشحالم که طرح هايم يك به یک به 
بارمی نشینند. آن روز که داشتم اين طرح ها رامی ساختم 
»می گفتم ما کلنگش رامی زنیم بالا خره یک روزی یک 
نفر تکمیل شان می کند. 

یادتان‌هسست که‌این طرح‌ها راچه سالى شروع 
کردید ؟ مثلااستادیوم زاهدان؟ 

©استاديومز اهدان آن زمان که‌سال ۸۰بود» ۰٩درصد‏ 
بيشرفت پروژه داشتيم .من اين رابه جرأت می‌توانم 
بگویم ۱ 

شماچه كارهايى رابرای آنورزشگاه انجام‌داده 
بودید؟ 








2> همه کارهایش انجام شده بود. شمامى توانید 
3 ینه‌هایش هست‌وییمانکارهایش هستند. 

يس شمااز اماری که سازمان منتشر می کند گلایه 
دارید؟ 

2 متاسفانه حرف‌هایی زده‌می شود که خیلی 
معقول‌نیست.مثلاًمن خوان ده‌ام در جایی گفتند دردو 
سال ۰ تاسدساختیم وازاين حرف‌ها.حالا خودشان 
می‌دانند.یا مثلاً فضای سرانه ورزشی که علی آبادی گفته 
فضای ورزشی سرانه جه بوده را كه نمی گویند.اینکه 
جه تعریفی برایش دارند! فضای سرپوشیده رامی گویند 
یافضاهای آزاد یا زمین‌های خاکی يا 
وقتی می گویند فضای ورزشی خود 
فضامهم است. دقت كنيد در استادیوم 
فوتبال کجایش فضای ورزشی حساب 
مى شود. فقط زمین جمنش دیگر 
امعمول‌اایناعداد.اعدادغیردقیقی 
تفس وق راز وها هاس نا 
ارقام دقیق که برای فریب افکار عمومی 
ارائه می شود. 
کنید؟ 

© وقتی مابحث راشروع کردیم 
بسازیم که بیشتر به دردورزش كردن 
پروژه ٠‏ ۰هکتاری در کرمانشاه می‌خواهد شروع 
استادیوم ۰ هزار نفری بغل یک استادیوم ۰ هزار 
نفری می خواهد ساخته شود جه کمکی به ورزش می 
کل از طرف دیگر ما یک سازمان‌هایی ۰ فری 
اد كن ووز شي دوسا ما ورز ررد دار دبا 
باشد.مااعلام كرديم که استادیوم بیش از ۵ ۱هزارنفری 
نمی‌سازیم و سالن‌هایی که می‌سازیم سالن‌هایی برای 
ورزش کردن است.حالا گفتیم اگر در یک شهر بز ر گی 
نیازباشد یک استادیوم ۲هزارنفری‌هم‌می‌سازیم‌بنابراین 
بحث مابحث ورزش كردن است. 

الان بحث ساخت و سازاست. آنها مدام مجموعه 
ورزشی می سازند. 

من باور نمی كنم كاش این جوری بود. 

یعنی اين آمار ساخته شده يا ساخته می شود؟ 

این که یک امکانات ناتمامی بوده و تمام‌شسده 
معنایش ساختن نیست.به نظرم‌نم یآ ید کار جدیدی 
شروع شده باشد و تمام شده باشد. 

شمادراین پروژه‌هایی که تاحالا افتتاح شده 
وپخضش كردند پروژه‌هایسی که مربوط به دوره 
مدیریت تان نبو ده باشد رادیده‌اید؟ 





® دیدم‌مثلاً یک سالن ۰ متری افتتاح شده آن 
یقینجدید بوده! 
شماسالنی را که می ساختيد معمولاً جند در جند 


هوه 


است؟ 

2>ماسالنهايمان حداقل ۰در ۲۰۰۲۰ امتر. 
سالن 0 6"مترى يعنى ۲۵ در ٠‏ ١..يك‏ سالن رزمی است.ما 
كو جك ترين سالنى كه ساختیم.سالنی است كدد را نبتوان 
فوتسال بازی کرد. ابعاد دیگری هم داشتيم مثلاً ۷۲در ۵6 
داشستیم که یک تعداد محدودی است.سالن کر ج و ساوه 
هم داشتیم كه گنجایش تماشا گرش ۰ تفر است. 

نحوه ساخت و ساز پروژه های ورزشی در دوره 
شما حگونه بود. پروژه‌ملی داشتید؟ سازمان تحهیز 
می‌ساخت یا استانداری‌ها؟ 





© آن‌چیزی که ملی بود زیر نظردفترفنی سازمان 
ساخته می شد . البته بعضی از طرح ها راهم استانداری ها 
می ساختند و ما نظارت می کردیم. 

آن وقت آنها به مزایده گذاشته می‌شد؟ 

© سالن‌های کوچکتر بله» طبق قانون اين طور بود و 
سالن‌های کوچکتررابه استان‌هامی دادیم یعنی پولش را 
به‌استانداری می دادیم وزيرنظراداره کل به کارمی گر فتند 
ومی‌ساختند. البته مشاور خیلی يول نمی گیردونسبت به 
کاری كه می کند يول پرسنلش رابه زور دریافت می کند. 

دراین مدت ورزشگاهی رادیده‌اید که بگویید این 
راقبلاافتتاح کرده ام و حالا دوباره افتتاح شده باشد؟ 

©دقت نکردم اماتقریباتمام‌ورزشگاه‌هایی که افتتاح 
می شوند راما کلنگ احداث شان رازده بودیم. 

جرادر دوره شما پروژه ساخت ورزشگاه‌ها این 
قدر طول کشید؟ 

۵ به‌عوامل مختلف بستگی داشت.مثلاً یک جا 
مشکل زمین داشتیم. یک جالوله كاز مشکل ساز می شد 
ودربیشتر موافع يول کم داشتیم. 

جراهاشمی طب‌انتوانست دردوره خودش 
طرح‌هایسی را که شسروع کسرده بود افتتاح کند؟ 
پروژه‌های ملی رامى گویم مثلااورزشگاه‌هایی که در 
آن بازی‌های لیگ بر گزار مى شود! 

بهخاطراین که‌اعتبارات‌ماناقص بود.مابایک 
پروژه بزرگ کار راشروع کردیم و هدف مان در درجه 


الاعات تل ا 


اولشروع كردن کار بو د وبالاخرهيكى پیدامی شد که کار 
راتمام کند. من جرات شروع كردن راداشتم که خودش 
یک مسئله مهم است و الحمدالله کاری را که سال ها قبل 
اغاز کردیم حالا برای مردم مانده. من حوشحالم از اینکه 
این طرح‌هابه سر انجام رسیده‌اند. دست شان درد نکند اما 
می گویم کمی منصف باشند و حقایق رابگویند. 

می يذيريد که در دوره ش ما مشکل اصلی. 
بی توحهی دولت اصلاحات به ورزش بود؟ 

این یک حقیقت است که در آن‌دوره‌ورزش 
اولویت اصلی مسئولان نبودوالان هم به نظر من نیست. 
سال ۷۹درخواست کردم که ۲۰۰ میلیارد تو مان به من 
قرض بدهند تاهمه‌این پروژه‌هاراتم ام می كنم ولی 
متاسفانه گفتند که تورم‌ایجادمی‌شودونمی توانیم‌این کار 
رابکنیم . هزینه های مان را ليست کرده 
بودیم که جه پروژه‌ای چقدر کار دارد 
جقدريولمى خواهدهمه رایکساله‌من 
می‌توانستم کامل کنم. 

شما ان طرح‌ها را دارید؟ ۱ 

© آنهارابه‌هیات دولت‌دادم.حتما 
بايد اسنادش مو جو دباشد. دراین طرح 
همه جیز مشخص بود ماهزينههارا 
برر سی کرده‌بودیم وبودجه‌ماهمان 
۰میلی ارد تومان‌بود.ولی این ظرفیت 
کاری راداشتیم که‌دریک سال‌انجام 


د 


دخالت حداقل در سال‌های آخر 
شما در ورزش زياد بود... 

« ندزيادنبودفقطاين بحث در 
فوتبال‌بود که انهم نه به شکلی که در بعضی از مطبوعات 
یعنی شما اختلافى با آقای صفایی نداشتید؟ 

2 ماازسال ۱۳ با آقای‌صفایی دوست وهمکاربوديم. 

مغلا ایشان جند بار از شما به هیات دولت شکایت 
کر دندا 

2 ماهميشه استقبال‌می کردیم که‌بامد پرهای‌مان یک 
چالش مثبت داشته باشیم و با ایشان هم مثل بقیه .قبلاهم 
داشتیم. قبلا باهم کار می کردیم و همین روابط بود. 

اگرالان بر گردیم به سال ۷۷بازهم اقاى مصطفوی 
رابر می‌دارید و آقای صفایی رامی گذارید؟ 

© بهنظر من هم آقای صفایی مدیرلایقی است 
هم آقای مصطفوی. بستگی دارد که جه شرايطى داشته 
باشد جه کسی بیاید و جه کسی برود. شرایط أن موقع 
ناراحتى قلبی پیدا کر ده‌بودودیگران‌هم نسبت‌به‌او تقریبا 
بی‌اعتماد شده بو دند. 

در دولت؟ 

© بله.اواین قدر دلسردوبی انگیزه شده‌بود كه حتی 


همراه تيمش به استرالیانرفت. 
۳ 
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عادل فر دوسی بور کیست؟ 

عادل فردوسی پور در مهرماه ۱۳۵۳ در محله شهر آرا 
تهران متو لد شد.وی‌فرزند نخست خانواده است‌ ویک 
خواهروی > برادرنیزدارد. پدرش ازاهالی رفس نجان 
و کرمانی الاصل است. وی دوران دبستان رادر مدرسه 
«ذوقی» گذراند. از همان زمان علاقه اش به فو تبال نيز نمود 
پیدا کرد علاقه‌ای که بعد ها خانواده‌رانگران کرد. عادل 
دوره راهنمایی رادر مدرسه طالقانی گذراند و چهارسال 
دبیرستان رابه مدرسهالبرزرفت وبامعدل ۱۸ دیپلم 
گرفت. وی علاقه زیادی به نشریات ورزشی داشت؛ تمام 
اميد و ارزویم مجله «دنیای ورزش) یا« کیهان ورزشی) 
بود که هر هفته برای بدست آوردنش کلی تلاش می کردم. 
خانواده اش اهل فوتبال نیستند. وی در این باره گفته است 
که «هضم اين موضوع که من فوتبال رادوست دارم برای 
خانواده ام بسیار دشوار بود. با التماس پدرم چند باری مرا 
به اسستادیوم برد اما موضوع آن بود که آنها اصلابه فوتبال 
علاقه ای نداشتند.) 

همزمان با آغاز دوره دبیرستان به دلیل علاقه فراوانی که 
به زبان انگلیسی داشت به یاد گیری زبان پرداخت.باورود به 
دانشكاه شريف دررشته مهندسی صنایع. توانست‌یاد گیری 
زبان انگلیسی رانیزادامه دهد ودرسال سوم ‌دانشگاه 
انگلیسی رابخوبی فرابگیرد. او تحصیل رادر دانشگاه 
شريف تامقطع کارشناسی ارشد دررشته صنایع ادامه‌داد 
ودرهمان دانشگاه‌به تدریس زبان تخصصی مشغول شد. 
فردوسی پورفوتبال رادوست داردو خوب نیزبازی می کند. 
شعر دوست نیز هست و با سيهرى میانه ای دارد. 

«راستی اگر سهراب سپهری زنده بود. می توانست در 
برنامه«نود)به عنوان یک کارشناس حاضر باشد. حیف 
شد!» اودر سال ۱۳۸۶ با گروه اجرایی نمایش «فنز) به 
نویسند گی و کار گردانی محمد رحمانیان همکاری کرد. 
نمایش «فنز» درباره یک خانواده انگلیسی بود که همگی 
از طرفداران متعصب تیم منچستر یونایتد بوده و پرویز 
پرستویی دراين نمایش نقش برادر بزرگ‌تر را ایفا می کرد 
که گزارشگررادیوب ودوعادل‌نیزبه‌جای‌او گزارش 


از روزنامه نگاری تا اجر ای بٍ نامه 
وم فعا لبي رس نها ودراد مل ۱۳۷/۲ -] 
روزنامه‌نگاری در اولین روزنامه ورزشی کشور روزنامه 
ابرارورزشی به‌سردبیری اردشیر لارودی آغاز کرد. در 





بحث روز ورزش ایران 
۰ صداهایی که شنيده نشد 


«نود) همه رابه ياد «عادل فردوسى پور) می اندازد. اگر تا ده سال پیش اين شماره. عددی معمولی يا حداکثر 
نشانگر پا یان دقایق بازی فوتبال بود. مدت هاست که با آغاز برنامه )٩۰(‏ که به تحولات فوتبال ایران می پردازد. 
به عددی آشنا در دنیای فوتبال ايرانيان تبد یل شده است. عادل فردوسی پور ان روزها مدام بدبیاری می آورد. 
از مصاحبه با سردا ر عزيز محمدی تا مصاحبه با اخوندى و تحر يم برنامه «نود» از سوی فد راسیون فوتبال و 
سازمان تربیت بدنی, يك ماه نم ی گذرد. اما آنجنان مناقشه ميان سازمان متولی ورزش و صدا و سیما بالا گرفته 
كه د رآخر ين برنامه بطور ناگهانی و به قول فردوسی بور «عجیب». ناگهان سیستم بيام رسانی برنامه «نود» مختل 
شد. جنجال مصاحبه های عادل با متولیان ورزش. اين روزها ظن پایی ن کشیدن ک رکره این برنامه را تشد يد کر ده 
اسست. ه رجن د کیومرث هاش می معاون سازمان تربیت بدنی. روز سه شنبه يكم بهمن ماه سال جارىء ابلاغیه 
سازمان در مورد تحریم برنامه نود را تکذ يب کرد و مشکلات ميان سازمان متبوع اش و رسانه ملی راحل شدنی 
خواند. این در حالی بو د که طى هفته ها یگذشته دوربين های برنامه «نود» از حضو ر در رختکن تيم هاى استقلال 
و پرسپولیس منع شده و مد یران اين تیم ها از مصاحبه با این برنامه اجتناب می کنند. 


آن زمان سال سوم مهندسی بود. خودوی دراین باره 
می گوید:«اردشیرلارودی در رابطه با حیطه کاری‌ام پرسید 
و پاسخ دادم ترجمه. متنی به دستم داد. صبح فردای آن 
روزکارم راتحویل دادم وازچندروزبعد کارراشروع 
كردم.) 

بزركترين علاقه‌مندی اش حضوردر صداو سیمابود» 
وی‌دراین باره‌می گوید:«11بارتست‌دادم تادرنهایت 
قبول شسدم. آخرین باری که تست دارم اواخر سال ۱۳۷۳ 
است و پخته نیست.) 

يس از چندین آزمون به صدا و سیماراه یافت. اولین بار 
درسال ۱۳۷ در جریان بازی فوتسال جام رمضان صدایش 
از صدا و سیما يخش شد. در ابتدابه گزارش برنامه منتخب 
ورزشی پرداخت وبا گزارش بازع ها در جام جهانی ٩۸‏ 
دانست» درباره‌اش می گفتند «همان مجری كه مى داندشب 
قبل بازیکنان لیورپول جه خورده اند!» فردوسی پور به روز 
بودواطلاعات تازه ای داشت»اسامی با زیکنان خارجی 
رادرست تلفظ می کردودرشیوه گزارشگری و خواندن 
اسامیدر صداوسیما تحولی ایجاد کر د.هوشنگ نصیر زاده 
درباره وی می نویسد:«جوانی است قد بلند. عاشق فوتبال» 
بسیار کم رو و خجالتی» سر به زیر» کم حرف طرفدار انتقاد. 
نو گرا و دارای خانواده اصیل و معتقد به اصول.» 

مازی‌ارناظمی درباره حضو ر عادل فردوسی پوردر 
صدا و سیما می نویسد:«ا گر اشتباه نكنم سال ۵ بود که 
به عنوان گوینده و تهیه کننده در كروه ورزش شبکه سه 
آمده بود که تست گزارشگری فوتبال بدهد. کلی مجلات 
(وردساکر» هم زیر بغلش بودو قرارشد روی یکی از 
فوتبالهای اروپائی صدا بگذارد وقتی كارش راشروع کرد 
به حدی صدايش بد و اجرایش مشکل داشت که همه می 
خندیدند. کمتر کسی از بچه های حاضر در آن زمان فکر 
می کردند عادل بتواند با جواد خیابانی که برای خحودش 
اسم و رسمی به هم زده بود» رقابت کند و درنهایت هم 
و کم کم وارد شدن به عرصه گزارشگری فوتبال مسیری 
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بود که عادل در سيما طى کرد.» 

اگربرنامه‌های ورزشى صدا وسيمارادر خاطر مرور 
کنیم. از جام جهانی ۰4۸ عادل فردوسى يور مهمترين بازى 
هاى ايران را به همراه جواد خيابانى گزارش کرده. هر چند 
دومى شده است. 

او می كويد طرفدار هیچ تیمی نیستم با جوی که ایران 
دارد نمی شود طرفدار تیمی بود. اما به لیوریول انگلیس از 


وقتی بر نامه «نود» کلید خورد 

فردوسی پور در سال ۷۸ طرحی رااز روی یک برنامه 
پر مخاطب ایتالیایی ارائه داد که در خرداد همان سال در 
قالب‌برنامه ۰٩ارائه‏ ند برنامه‌ ای که شهرتى برای او به 
ارمغان آورد. وی درباره‌برنامه«نود»می گوید:«ماهیت 
برنامه«نود» نقد وبررسی بازى هاى ليك واتفاقات پیرامون 
ل اببس کے ان صل کر شیر داهج 

وی‌همزم ان بابرنامه نودبزرگ شدوباآغازدوره 
ليك برتر فوتب‌ال و برنامه‌های هفتگی اش که به تحلیل 
رویدادهای ورزش فوتبال كشورمى پرداخت» چهره شد. 
آنچنان که برنامه هايش تاثیر مستقیمی در تیم های مطرح 
کشور فدراسیون و تربیت بدنی داشت.وی در این سال 
هاهمیشه یک رو ند رو به رشدراطى کرده‌وسعی کرده 
به خطوط قرمز احترام بگذارد. به قول خودش هر گاه که 
کسی نيز به اين خطوط احترامى نك ذارد. يرجم می زنم 
وبالاوپایین می پرم.دراین سال ها که برنامه«نود)را 
ارائهمى دهد دراستودیوی شماره؛ ١‏ بهاجراى برنامه 
می پردازد. استوديوى كوجكى كه به يمن دستگاه هاى 
دیجیتالی بسيار بز رك به نظر می رسد. معمولا در زمان 
تعطیلی لیگ برنامه نود نيز تعطیل است. سر قفلى «نود» 
نیز به نام عادل زده شده. هر چند كه تاكنون جهار بارمزدک 
ميرزايى و رضا جاودانى به جاى او ايفاى نقش کرده اند اما 
کسی آن‌هارابه یاد نمی آورد همه نود رابه نام فردوسى پور 
می شناسند. برنامه ۰٩رفته‏ رفته جاى ياى خود راباز کرد. 
چنانچه همه دوشنبه شب منتظر ۰٩بودند.‏ اوح شاهكار ٩۰‏ 
در ماجرای «دی کارمو و مارکو» بود. اما ماجرای اخير که به 
ایجاد مشکلات اخیر برای ۰٩انجامید‏ از کجا کلید خورد؟ 





دوشنبه نهم دی ماه «نود» در كفت و كوبا «عزیز محمدی» 
ضمن انتقاد از تعطیلی لیگ به دلیل بازی های تیم ملی و 
عنوان برترین فدراسیون فوتبال اسیاراابهام برانگیز خواند. 
مجری برنامه«نود» گفته بود:«ما نفهميدیم دلیل انتخاب 
فدراسیون ایران به عنوان بهترین فدراسیون آسیاچه بوده 
شد. او فردوسی پوررامتهم کرد که بابهره گیری از تریبون 
رسانه ملی سعی دارد موفقیت های نظام را زیر سئوال ببرد. 

فردوسی پورهم در پاسخ محمدی رابه فرافکنی متهم 
کرد. اما این موضوع به اینجا ختم نشد. صدای سازمان 
تربیت بدنی در امك اما بدبیاری های عادل فردوسی يون 
دربرنامه‌های پی در پی با متولیان ورزشی دولت نهم تمامی 
باش‌گاه پرسپولیس, محمد | خوندی سخنگوی سازمان و 
عضو هیئت مدیره این باشگاه به مصاحبه در نود فراخوانده 
شد. 

فردوسی یور در گفت و كوي تلفنی دربرنامه ۱۹ 
دىماه«نود)ازاخوندى يرسيد که ياخواست آقای 
هدایتی.حامی مالى باش كاه پرسپولیسسبب شده که 
اینطورنبوده وآقای‌مصطفوی به حواست خودشان 
سمت مدیریت عامل باشگاه پرسپولیس راتر ک گفته اند.» 
آخوندی وقتی باسئوالات پی در پی فردوسی پورروبرو 
که به خاطرش هزاران شهيد خون داده اند. در همین زمان 
مسابقه ييام کوتاه با مضمون اين سئوال که آيا بركنارى 
مدیرعامل مشکل پرسپولیس راحل می کند يا اينكه مشکل 
جای دیگری است. سخنگوی سازمان رابه شدت عصبانی 
کرد و حطاب به فردوسی يور كفت که شما حق ندارید 
درباره کارهای مدیریتی سازمان دخالت کنید. 

اخوندى تلویحافردوسی پوررامتهم کرد که در مقابل 
نظام قرار گرفته و از وی به حاطر شیوه برنامه هایش انتقاد 
کرد. فردوسی هم سخنان وی رابی پاسخ نگذاشت وازوی 
خواست تاپاسخگوباشد وقتی وی خواست تابه مدعوين 
برنامه نود انتقاد کند. فردوسی يور كفت شما در اندازه ای 
نیستید که‌برای صداو سیما تعیین تکلیف کنید. سر آ خر 
هم در جملاتی بی ربط با برنامه» سخنگوی سازمان ياداور 
شد که همین مردم اين دولت را انتخاب کرده اند. به نظر 
برای تنویر افکار عمومی بود. 

بعد ازپایان برنامه» جنجال هابیشترشد.سایت های 
حبری از قول مدیران سسازمان تربیت بدنی نوشتند که این 
برنامه از سوی مسئولین سازمان تحریم شد به این علت 
که برنامه نود و مجری ان پا را از حوزه وظیفه رسانه ای و 
نظارتی خودفراترنهاده و باانجام نظر سنجی های جهت دار 
درامور داخلی سازمان دخالت می کند. انتقادها تابدانجا 
ادامه یافت که برخی از مسئولین سازمان خواستاربر کناری 
فردوسی يورشدندء پورمحمدی مدير شبکه سه در پاسخ 
به انتقادات گفت: «متاسفانه بعضی از مسوولان در يايه 





های سازمان ورزش تحمل شان 
کم است و پذی رش هیچ گونه 
انتقادی را ندارند.) 

مدير ان شبکه سه یکی پس از 
دیگری ازفردوسی پورحمایت 
کردند. ببس ازپورمحمدی 
نوبت به آقازمانی مدير گروه 
ورزش رسيد که خاطرنشان 
کرد: «نود هم مثل دیگر برنامه 
های تلویزیون براساس اصل 
نظارت می تواند در همه حوزه ۱ 
هایی كه برایش تعیین شده» دخالت کند. نود به عنوان یک 
رناب ےل امن ادرو ر 
مدیریتی فوتبال ورود کند و فردوسی پور هم اين حق را 
داشته که مديريت ورزش و مدیریت باشگاه را به چالش 
بکشد.) 

به موازات دفاع از فردوسی يورء على کفاشیان رئيس 
فدرا سیون فو تبال‌دراین مورد گفت:«متاسفانه‌برخی از 
برنامه‌های تلویزیونی بی طرف نیستند و سعی می کنند 
به هر نحوی که شده کارهای انجام شده را تخریب کنند 
واين به ضرریک نفریایک شخص نیست بلکه به ضرر 


آخون دی وقتی ساسوالات مختلف 
فردوسی يور روبرو شد. خط اب به 
وی كفت: شما اكنون در جایگاهی قرار 


كرفته ابد که... ۳ 


تلويزيونى ابزار در اختیار دارند. ماهم ابزارى داريم كه اگر 
بخواهيمازآناستفادهمى كنيم.تنها خواستهماايناست 
كه اصولی. منطقى وبى طرفانه برنامه ها رااجرا كنند. بااين 
حال می بينيم كه فوتبال را مسخره می کنند.... جندى قبل 
بوروساى كميته هاى فدراسيون فوتبال ابلاغ كردهايم که 
برای كفت وگو باهر برنامه تلويزيونى بايد فدراسيون را 
دراين برنامه ها شركت كنند.») 

اين دو بر نامه منجر بهاين شد كه شايعه تعطيلى «نود) 
دهان به دهان بچرخد. شایعه ای كه اكنون مشخص شده 
ازرونداين برنامه انتقاد كرد كه بلافاصله پس از آنء در ۲۲ 
دی ماه یعنی برنامه بعدی نود اين برنامه با دریافت یک و 
نيم میلیون پیامک با یک رکورد تاریخی در دریافت پیامک 
ها مواجه شد كه فردوسی یور از آن بعنوان پیامی «یر معنی» 
یاد کرد. درسایت های خبری بسیاری آمده‌بود که قرار 
ان موجی در حمایت از برنامه نود و مجری اش راه‌اندازی 
در اولین برنامه نود مخاطبان ينج میلیون پیامک برای این 
دوش نبه ۳۰ دی ماه برنامه ای بود که قراربود حامیان عادل 
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صبح دوشنبه در جلسات متعددی حاضر بو ده است. 

این منبع نزدیک به عادل فردوسی پوردرادامه گفته بود: 
(امروز [دوشنبه فردوسى پور مثل هميشه به سازمان رفته 
بود تا در باکس مونتاژ شبکه ۳ برنامه ٩0‏ این هفته را آماده 
کند؛ اما دستورات تشکیلاتی به او اجازه نداد روال عادی و 
هشیش کی اش راطى کل اعا دمر ات از انا مدير گرو 
ورزش شبكه ۳صادرمی‌شد؛اما آرام ارام کاربالا گرفت 
وحتی از محدوده اتاق اصغر پورمحمدی مدیرشبکه هم 
بالاتر رفت تاهمه بانگاهی منتظر و مضطرب از هم بپرسند 
امشب جه برنامه‌ای روی انتن خواهد رفت....» 

توصیه ها کارسزبود.برنامه دوش نبه شب به نحو 
دیگری آغا ز شد. فردوسی پو رآن مجری همیشگی بود 
در همین حین که قرار بود بینند گان«نود» بافرستادن پیامک 
حماسه ساز شوند ناگهان سیستم پیام رسانی «نود؛ با 
متا مس قر روس ا رسكا رات ش رابت كد 
این سسکا ا كن اما کاک ی لبود ينين 
سایت‌های خبری نوشتند که ضرغامی باحمايت اش از 
فردوسی پوربه اوچراغ سبزنشان داده امادفایق اخر 
پورمحمدی ورضاییان مدي ركل حراست سازمان صدا 
وار اس مقر ای بان مرت 
می کنند و فردوسی پوربا این جمله كه برنامه ی دیگری 
داشتيم اما مصلحت دیده شد ان را پخش نکنیم! برنامه 
اش را آغاز کرد. 

ضرغامی كه بينل ده برنامه بوده با یورمحمدی تماس 
می كيرد و دلیل اجرای ضعیف برنامه را خحواستار می شود 
پس از پاسخگویی پورمحمدی. ضرغامی دستور می دهد 
که عادل از خوددفاع كندو باارتباط تلفنی نظربر خی 
کارشناسان رادر باره برنامه اش جویاشود. از سوی دیگر 
اعلام شد که دلیل مشكل اختلال در سیستم پیام رسانی» 
ايراد در پیش شماره‌های ۰۹۱۲بود به هر حال جه دروغ و 
جه راست اين موضوع سبب شد که بين مردم شایعه شود 
کا ورای هاازطريل مارات دهان تار ساراس ته 
اند و به گفته عموم مردم در یک زورآزمایی به صداو سیما 
نشان داده اند که انچنان هم 

فردوسی پور در پایان كوتاه ترين برنامه اش كفت که 
اظهار نظری درباره ابلاغیه فدراسیون مبنی بر جلو گیری 
از اظهارنظر مدیران فوتبالی دربرنامه«نود»نمی کند.وی 
كفت که مصلحت نمی بیند دراین باره صحبت کند و 
امیدوار است که همیشه آزادی برای گفتن باشد. فردوسی 
پور با خداحافظی از نصیری کارشناس داوری خطاب به 
وى و بینند گانش به عنوان مسخن پایانی گفت:«چنانچه 
عمری باقی بود و چنانچه این صندلی جایی برای بیان حق 
و حقانيت بود. در خدمت شما خواهم بود.» 
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که به خو شختی فکر نمی کنید. خو 


خن تین 
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قبرمان دوچرخه سواری المپیک 


سال ۲۰۱۲ می فهمید که من جه کسی هستم! 
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آدم نامطمئن 

ویکتوریا پندلتون زیر نگاه‌های خیره تماشاگران و با 
هراس ی | شکار بای به مسابقات گذاشت وپس ازسالیان 
سال توانست تيم ملی كش ورش رابه یک نشان طلادر 
مسابقات جهانی رهنمون سازد. چرخهای دوچرخه 
ویکتوریاوزوزکنان وباسرعت زياد مسافت طولانی 
مسابقه راط ی کرد و او توانست‌دررقابتی‌هیجانی ونفسگیر 
در مسابقات قهرمانی جهان به مقام اول دست يابد. 

ویکتوریادرجواب خبرنگاران‌درباره‌اینکه‌مهمترین 
جنبه اخلافی فردی‌او که در پیروزی اخیرش تاثیر گذار 
بوده است.می گوید:«من ادم نامطمئنی هستم وباید جای 
پای خو د رامحكم کنم. دختر احساساتی هستم و همیشه 
برای کامل بودن شخصيتم به انتفادهای شخصی از حودم 
دست می زنم!) 

اماچراویکتوریاباوجودبه دست اوردن‌این 
همه پیروزی اعتمادبه نفس کمی داردودلیل اصلی 
موفقیت هایش راعدم اطمینان به خودمی داند؟ وى در 
جواب‌این سوال می گوید:«هدفی دارم که‌هنوزبه ان 
دست نيافته ام و به همین دلیل اعتمادبه نفس کمی دارم. 
لبته هميشه تشنهاین هستم که اطمینان حاطر و احساس 
رضایت شخصی رادرباره خودم به دست بیاورم. فک می 
کنم این شخصیت واقعی من‌نیست.هر گزاز خودم راضی 
نبوده‌ام و خو شحالی ورضایتمندی راحس نکرده ام.البته 
حرف من به اين معنا نيست که از نظر رو حی مشکل دارم 
چراکهاگر ادم خاصی نبودم‌الان دراینجابامن مصاحبه 
نمی شد!) 

ویکتوریا درسه سال گذشته1 عنوان قهرمانی جهان 
ویک عن وان قهرمانی المپیکرابه‌دست‌آورده.یس 
جرااوباید با وجوداین همه موفقیت از خودش ناراضی 
افسد ‏ ویکنوریاپش ازسکویت در الى وبنهره‌ای که 
نمایانگراین‌بود که این سوال درذهن خودش هم بهوجود 
آمده» پاسخ گفت:«من درباره پیروزی‌ها و موفقیت هايم 





ویکتوریا پندلتون در سپنامبر سال ۱۹۸۰ در بد فو ر دشایر انگلیس به 
دنیا آمد. وى اولين بار در سن ٩سالگی‏ در مسابقات د و جر خه سواری 
ش رکت کرد. ما رشال توماس, دستیار سرمربی تیم ملی د و چرخه سواری 
انگلیس. استعداد و یکتوریا رادرسن ۱۲سالگ ی کشف کرد. درهمان 
زمان ویکتوریا تصمیم كرفت در رشته علوم ورزشی به تحصیل بپردازد 
وپس ازفارغ التحصیل یازدانشگاه نو رومب ریا به صورت تمام‌وقت 
بهد وج رخه سواری پرداخت.ویکتوریادرسال ۳۰۰ یک مدال برنژو 
سه مدال نقره در مسابقات قهرمانى بر یتانیا به دست اورد. پس از ان به 
عضویت تیم ملی انگلیس د رآمده و در سال ۳۰۰۶ در رده دوم برترین 
دوج رخه سواران حهان جا یگرفت. و یکتوری اد رالمییک ۲۰۰۶ به 
موفقیت دست نيافت اما ناامید نشده و سرانجام در سال ۰۵ ۰ توانست 
تيم ملى انگلیس را يس از چهل سال به یک عنوان قهرمانی جهان در 
دوج ر خه سواری رهنمون سازد. موففیت های وی ادامه داشت : اینکه 
در المییک ۲۰۰۸ توانست به مدال طلای سرعت دست یابد. 


مشکلی ندارم وازآنهاهم خوشحال‌هستم اماهميشه فکر 
می كنم که می توانم بهتر باشم. من بايد با ارامش خاطر و 
آماد گی فیزیکی بیشتری به مسابقات پای گذارم.» 
سقوط از قله 
قله به پایین سقوط کرده ام! چون دیگر هدف بالاتری برایم 
زود کشف کردم که به يك مدال طلای دیگر احتياج دارم!» 
ویکتوریا در ادامه به این نکته اشارهمى کند که تمام 
ذهنش رادر گیرورزش کرده‌است:«دربسیاری از جنبه ها 
دوست دارم که مانند افرادعادی‌باشم. مثلأمن هم دوست 
دارم تادیروقت در خارج از خانه باشم ووقتم رابادوستانم 
بگذرانم اماترجیح می دهم زند گی عادی‌نداشته‌باشم واز 
با یسرها خیلی بالاتر و باارزشتر است. 
برایم مشکل ساز می شود چراکه اقایان پیش خودشان 
می گویندبرای ویکتوریادراولویت دوم هستیم!) 
زمانی که از ویکتوریادرباره ازدواج وبچه‌دارشدن 
سوال يرسيده شدء لبخندی زیبا تحویل خبرنگاران داده‌و 
گفت:« خیلی دوست دارم ازدواج كنم و بچه‌دارشوم‌اما تا 
سال: ۲۲ ۰ برنامه مشخصی ندارم. البته بايد اعتراف كنم 
که تاجند سال پیش اصل به این موضوع فک رهم نمی کردم 
امادراين ۲سال اخير کمی هم به ازدواج فکر می کنم!» 
خن ده‌های ویکتوریااین فکررابه آدم‌القامی کند که 
شاید روزی او آنقدر مدال های درخشان طلایی رنگ به 
دست آورد که بتواند در کنار قهرمانی از زندگی اش هم 
لذت‌ببرد.ویکتوریاد رآخرباچشمان پرامید می گوید: 
«همه جهان يس از سال ۲۰۱۲ خواهند فهمید که‌من جه 
کسی هستم ؟!) 


مد 
اطلاعات ی )نر ۳۳۹۰ 
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از ما نشنیده بگیرید اما 
كفته می شود كه... 


جادو گر 

مسوول صفحه‌ورزشی باعصبانیت ومد سرمیزو 
هت 

این خزعبلات جيه كه نوشتی واسه این هفته؟!)شروع 
کردبه حوندن مطلب: 

دودیغل_ظ ازد یگ بز رگبیرون‌می آید.مردی‌بامو 
و کلاهی بلندبالای سردیگ ایستاده‌وبا کفگیری بزرگ 
مشغول‌هم زدن معجون رنگی درون‌دیگ است.وی مدام 
درحال خوان‌دن ذکرووردهای مختلف می باشدواوراد 
خحودرابهسمت دیگ فوت می کند. جادو گربزرگ بعد 
دست در خورجینش کرده و کمی چمن»بند کفش فوتبال و 
قسمتی از پیراهن یکی از تیمهای ليك برتری رادرون‌معجون 
می ریزد! 

کمی بعد صداى در زدن شنیده‌می‌شود. مد یرعامل یکی 
از تمه ای لیگ برتری يس از اجازه از جاد و گروارداتاق 
کرده‌ و جاد و گررایشت ديك مشاهده‌می کند.با احتباط 
سمت وی رفته و خوش وبشی می کند. جادو گر قسمتی از 
معجون رادرون شیشه ای ريخته و به مدير عامل می گوید: 
با...قاطى کرده و به بازیکنان بده تابخورند.بااختلاف چهار 
گل حریفتان راشکست خواهید داد. یو هاهاها... 

مدیرعامل در حالی که به نشانه احترام تا کمر خم شده 
معجون را از دست جادو گر گرفته و تراولهای رنگی به وی 
تقدیم می کند... 

>) 


0 
امو 


- این حزعبلات چیه توشتی؟ 

-ای‌باب اب ازم که جوش آوردی! گفتم این هفته خبر 
جالبی ار جادو گری در فوتمالایران.. 

-(نگاه غضبناکی به من می کند وبافریادمی گوید) ببند 
اون دهن منحوست راایعنیمی خوای‌بگی توی‌این‌مملکت 
فوتبالیستهابه جای تمرین می رن سراغ جاد و گری؟! 

-(باترس بهش نگاه‌می كنم ومی گم ) خوب چراسرمن 
می دى؟! خوب وجود داره‌دیگه اكه نداشت... 

-(درحالی که از شدت عصبانیت سرخ شده‌می گوید) 
کو؟ کجا؟ به من نشول بده... 

-مسوول محترم بر ومصاحبه امیر خان عابدینی»رییس 
باش‌گاه‌داماش روبخون. حودش علناً گفته که یه‌سری‌از 
مسوولان‌باشگاه هاسراغ جاد و گرهامی رن و به‌اوناپول 
می دن تا نتایج تیمشون رو عوض کنه. تازه يه جادو گر پر 
روسراغ خودش ومده‌وبهش پيشنهادداده. يه حرفهای 
دیگه‌ای هم امیر خان زده درباره‌داوری واينكه بعضی داورا 

ازاينكه تونستم تواین شماره تلافی‌شماره پیش که حالم 
توسط مسوول صفحه ورزشی گرفته شده بود رو در بیارم 
کلی سر كيف هستم. هفته بعد منتظر خبراى دست اول دیگه 
(د کتر عین.شنونده) از ورزش ايرآن باشید. 


OOOOH 
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دقت كنيد وبازهم هوشیارباشید که فافلگیرنشویداما 
يچ پیدانیست که چراترمسی پنهان در وجودتان شسعله‌ور 
است اما از آنجا که مطمئن هستم شما چون كوه مقاوم هستید 
به تسلیم نشوید. 
درضمن درموردی که نمی شو دمقاومت کر دباید بالا جبار 
سبك زند گی را تغییر داد به شکلی كه بامسائل جد يد هماهنگ 
باشد.حتی اگر علیرغم خواسته درونی ماباشد. نا گفته نماند 
که خودتان هم سرد رگم شده‌اید ونمی‌دانید با چه تضادی 
دست به گریبان هستید و آن راباید چگونه پرورش دهید. ولی 
هرجه هست زمان می تواند مسکن خوبی برای همه باشد ولی 
دقت كنيد که آن هم فقط مسکن است نه درمان! 













انتظارات خاصى از خود و زند گیتان دارید که حداقل 
برای دیگران قابل درک نیست و شاید هم انتظاری رادرک 
نکر ده‌اید. 

ولی آنچه که مهم است بدانید اين است که جاده یک طرفه 
وکر عاق ور كشت ارد 

سن در انتخابتان دقت كنيد واگر هدفی رانشانه می كيريد 
آن رارهانسازید که اگر کمی هم به خطا بزنید حداقل اينكه 
كلاش گرقه‌انل: 

دوست نازنین و بی‌تاب من! دراين روزها می توانید یک 
نقطه اصلی رابرای زند گیتان تعيين و آن را متحول سازید چرا 
که‌راه آشستی و گفتگوی دلنشین همواراست. پس مهربان 
باشید تا مورد مهر قرار بگیرید. 


چرابه دنبال حضوری می گردید که ردپایی از آن‌ندارید 
والبته که روشن شدن ذهن شمادراین زمینه می تواند کارساز 
خود رابه اعضاء خانواده منتقل كنيد و محيط را گرم نگهدارید 
چراکوتاهی می کنیددرحالی که‌لازماست گاهی‌اوقات خودتان 
راجای آنها بگذارید تابتوانید حال وهواى مشکلاتشان رابیشتر 
درک کنید و ہی شک بتوانید آنها رابا کمک یکدیگر حل كنيد 
ورمز کار شما احترام گذاشتن به عقاید است و كاش حاشیه‌ها 
این می تواند بزر گترین داشته شما باشد. در ضمن دراین روزها 
میزبان ضیافتی مى شويد که خاطرهانكيز خواهد بود. 


به راستی که هر رازی بالاخره فاش شدنی است ولی شما به 
خودتان اجازه‌این کار را ندهيد و آبرودار باشید ودر هنكام ابراز 
بیان نظرات خودنزاکت را کاملا رعایت کنید.ا گر طرف مقابل 
نگیرید. چرا که تلخی آن راجشيدهايد و زخم خورده‌نداشته‌ها 
هستید که تمامی آنهاحکمتی رابه همراه‌دارند. نکته بعدی 
در مورد اعضاء خانواده‌می‌باشد که لازم است علیرغم تمامی 
کارهایی که‌دارید بايد از مهرشمامحروم نشسوندودراولویت 
اگر زمانی که دارید کم و مختصر باشد. در ضمن کیفیت کار خود 
را تقویت كنيد تا از حداقل زمان بیشترین بهره را ببرید. 





حوب می‌دانید که زند گی فقط با عشق زیباست و در این 
صورت است که زند گی و لحظه‌های سخت جای خودشان 
رابه لبخند و اميد می‌دهند و در آن هنكام است که نقطه‌های 
تاريك باریکه نوررامی‌بینند واین نسورهمه جارا تصرف 
می کند» پس دوست خوبم!روزه ای خاص خودرابیهوده 
تلف نکنید بخصوص شما که می توانید زودترازدیگران 
برای آمدن بهار آماده شوید و شروع به غبارروبی از ذهن كنيد 
و تازگی رابه خود و خانواده هدیه دهید و فضای مناسبی را 
برای رشد خود ایجاد کنید. 

دوست خوبم!درست است که افکار و رویدادهای شما 
منحصربه فرد است. ولی دلیل نمی شود که عمل به آنهاهم 
منحصر به فرد باقی بماند یس خطا نکنید! 


قدرشان رابدانید و آنهارا تقویت كنيد و خودتان را تحت هیچ 
شرایطی دست کم نگیرید و بدانید که شرایط شمامی تواند جز 
معدود موارد ایده ال باشد. دوست خوبم! در این روزها به هیچ 
جیزی ييله نکنید و سعی داشته باشید هر موضوعی رابه اندازه 
خواهد شد. 

در ضمن همانطور که آزادی عمل رابرای خود می خواهید 
درم ورددیگران‌نیزآن‌رارعایت كنيد وبدانید که تمامی 
ارزوهای شمابه وافعیت می‌پیوندد و این در صورتی است 
که سنجیده‌تر عمل كنيد و از یار همیشگی تان کمک بطلبید که 


به دنب ال سرمایه‌ای ناچیز هستید ودرعین حال از 
سرمایه‌های اصلی و مهم خود غافل شده‌اید و این درحالی 
است که می خواهید چابک وزرنگ و سر حال باشید و هیچ 
دقت ندارید که جه شرايطى وجو د دارد. دوست خوبم!شما 
روی صداقت واعتماددیگران سرمایه گذاری کرده‌اید که این 
اعتبار به راحتی براق هر کسی بوجود تھی | بل در ضمن در این 
روزه اهر چقدر که می‌توانید عادتهای بد خود را تغییر دهید و 
شرایط راقابل تحمل سازید و بدانید که شرایط طلایی خواهد 
شسدوروزگارباش ماهمراه!وبه عبارتی نبض شانس در لحظه 
دغدغه‌های ذهنی خود برای هميشه راحت شوید. 


باحسرت خوردن و به گوشه‌ای پناه بردن انرژی و زمان 
خودراببهوده از دست ندهید و یا حداقل به خودتان بگویید 
جطور تابه حال حتی به طورنسبی موفق‌بوده‌اید؟ يس خودتان 
راابتذا توجيه كنيد که نتيجه شكفتانكيزى خواهد داشت و 


البته امیدوارم که آرام باشيد و صبورى كنيد و از وسوسه‌هابه 
دور بمانید که گاهی اینها حکایت از اجبار درون دارند. 
در ضمن بر خحلاف شجاعت خاصی که شما دارید. گاهی 


ديده مى شود که ترس از اشتباه مانع از انجام کارهایتان شده که 
رانیز بدانید که شرایط مطلوب و قابل تغییری را پیش رو دارید 
وبا مسوولیت جدیدی که به عهده گرفته‌اید بايد از مشکلات 
جدید هم استقبال كنيد و در ضمن پیشرفت کنید. 





می دانم و خوب هم می دانم که باز هم دلتان بهانه گیری 
می كند و درمیان جمع‌اید و می كويب تنهایید ودرغربت؛ 
يس به این جمله معروف بیاند یشید که‌بامردم زمانه سلامی 
و سلام! 

پس با روح بلند پرواز خود همراه و همدل شوید که قبل 
از هر کسی ثمره ان نصیب خود شما می‌شود. 

دوست خوبم! آسمان‌بی انتهاست و نعمت حضرت 
دوست هم بی‌شمار يس اطمینان داشته باشید که خداوند 
انچه را که قسمت شماست تعیین می کند و دراین ميان تنها 
نیازمند تلاش هستید و البته کل بنابراین با آرامش و اعتماد 
بهنفس پیش بروید وهم خودوهم دیگران راازاین لذت 
بی‌نهایت معنوی باخبر سازید! 


بسیارلذت بخش اميت که درست زمانی که‌سنگ روی سنگ 
بند نمى شود شما سنك عاشقی را به سینه مى زنيد و آن رابا تمامی 
دردسرهایش به آغوش می کشیدامااگر صادقانه در این راه‌قدم 
داشت. پس هنوز هم فرصت راغنیمت بدارید و خودتان رابالاتر 
بكشيد که‌ه رچه‌بالا تر باشید سختی‌هاراریز تر می بینید. هیچ 
اصلی جلوه‌گر می شوند و به عبارتی تبدیل به یک کابوس: اما اگر 
عاقلانه تصمیم گیری كنيد تمام اين مشکلات در زندگی تعیین 
کننده نیستند و خوشبختانه خودتان هم اين مساله را قبول دارید 
وسنت غم خوردن‌بیهوده راشکسته‌اید و تاریخ‌سا زشده‌ایداما 
بالاخره خنده‌ها هم زمانی نیاز دارند تا ماندگار شوند! 


روزهاى تکرارنشدنی را بيش رو دارید که لازم است در 
تصمیم گیریهای خوددقت لازم راداشته باشيدواز كنار زيبايىهاى 
لوج هریت الراك اك واي 
جدیدی رابراى شمابه همراهدارند. واقعاً معلوم نيست چرا گاهی 
شماخداى به این مهربانی و عظمت راف راموش می كنيد درحالی که 
خودتان هم بارها اعتراف کرده‌اید که خداوند بنده کوچک خود را 
هیچ وقت فراموش نكرده؛ پس دستگیر دیگران شوید و خوشحال 
از خاص بودن. در ضمن دراین روزها لازم است که جرات خود 
رابه بوته آزمایش بگذارید و باورهایتان را پرورش دهید و اجازه 
ندهید که فردا و دیروزبا هم دست به یکی کنند و شمارا فریب 
دهند» دیروز با خاطراتش و فردا با وعده‌هایش! 


خوب پیداست كه از انجام کارهایی طفره می روید که 
بسيار ضرورى هستند واین درصورتی است که در زمان 
ديكرى بايد يول ووقت بیشتری برای جبران صرف كنيد 
كه هيج آن را جدی نمی كيريد. دوست خوبم!شسما توانایی 
انجام کارهای غير ممكن رادارید و کارهای شما باعث تعجب 
همگان شده و البته اطلاعات خوبى هم برای انجام امور دار ید. 
وقتی همت می کنید» دیدن کسانی كه از شما موفق ترند مانم 
کارتان می‌ شود درحالی که اینها می توانند عامل پیشرفتتان 
باشند. در ضمن در مورد چیز خاصی که طالب أن هستید و در 
دسترس کامل شما نيست بايد بگویم که عوامل فراهم شدن 
آن‌بسیار گوناگون ودرعین حال دشواراست پس ابتدارفتار 
خود را خاص كنيد بعد به دنبال آن بروید! 
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خواب راحت شريان ها راپاک می کند 

ع E‏ اس ال عه‌بیش از ۸ساعت در شب مى خوابند» 
شریانهای پاکتری از نظر رسوبات دارند. 

علت این ارتباط هنوزبه درستی مشخص نشده‌است. این يافته حاصل مطالعه ۶٩۵‏ 
شرکت کننده‌با محدوده سنی بین ۳۵ سال است که عادت خواب آنها بررسی شده 
وازطريق سی تی اسکن سختی شریانهای آنهامورد مطالعه واقع شده است.رسوبات 
كلسيم باعث سخت شدن شریانها و بروزبیماریهای قلبی می شو د. زمانی که این مطالعه 
شروع شد هیچ یک از شر کت كنند كان رسوبات شريانى نداشتند ولی بعداز سال 1١‏ 
راد جار رسوبات شسریانی شده‌بودند. محققان دريافتندكه 
یک ساعت استراحت بیشتر در شب سختی شريانهارايك سوم كاهش می دهد. بنابر اين 
لازم است که انچه خواب راحت را تحت شعاع قرارمی دهد نظیر استرس و...رامورد 
بررسی قراردادو ازانها اجتناب کرد میزان متوسط خواب درشب برای هر نفر باید بين 
١ 0000‏ سل کال کم ازاین مقدارمی ۱ 
تواند سلامت فردرانحت انير قرار دهد. بهترین 
پیشنهاد متخحصصان رای داشتن جنین زمان خوابی 
اين است که هر شب در ساعت معین به بستر رويد 









دوری كنيد و مصرف کافئین و الکل را قطع کنید. 


حفظ سلامت جسم و روان در فصل زمستان 

بسیاری ازمادر ماه‌های سرد و کم آفتاب زمستان دچاربی حوصلگی افت خلق و 
کسالت می‌شویم. پزشکان با تو جه به این تغییرات روانی توصیه می کنند: افراد مراقبتهای 
بهداشتی رادر فصل زمستان جدی تربگیرند چون تغییرات اب و هوایی بدن رادر برابر 
بیماریها آسیب پذیرتر می کند. متخصصان می گویند؛ روزهای زمستان کو تاه‌تر می‌شوند 
واین امر باعث بروزاختلال در ساعت بیولوژیک بدن انسان می شود اگر روزهای کوتاه و 
تاریک زمستانی شمارا کسل و کم حوصله می کند به دنبال راهی باشید که دوبارهاحساس 
شمارا بهبود بخشد و حالتان حوب شود. اکثر دانشمندان معتقدند که اين مشکل مربوط به 
شیووه و اکنش بدن دربرابر نو ر خورشید در طول روز می شود. تغییردرساعت بیولوژیک 
بدن باعث افزایش ترشح‌هورمون ملاتونین و کاهش ترشح سروتونین می شود که در نتیجه 
تندخويى وبی حوصلگی افراد در زمستان بیشتر به چشم می خورد. همچنین اضطراب و 
فشاری که بر اثر به هم خوردن کار ساعت بیولوژیک به و جود می ايد باعث کاهش توانایی 
دستگاه ایمنی بدن می شود و متعاقب ان سلولهای سرباز و محافظ بدن نمی توانند به خوبى 
به وظیفه خود عمل کنند. گفته می‌شد كه حمام گرفتن با اب گرم می تواند تا حد زیادی در 
رفع اين مشکل موثر باشد. علائم افسردگی در اثر ترشح ملاتونین بیشتر افزایش می يابد. 
0 0 و روا م خصصان حندين راه کار یاد را رای کاهش ابر 
ل و اند ار ار 

-درتماس بانور قراربگیرید. تاجایی که می توانید درزمستان از خانه خارج شده و 
در فضای باز قرار بگیرید. مخصوصا این کار را در روشنایی روز انجام دهید. 

-ممکن است دربرخی مواردبرای فرارازروزهای تاریک زمستان به جایی آفتابی 
برای تعطیلات سفر کنید. اين هم می تواند روش خوبی باشد. 

جرب خوردن بر راه کار مناسی است.افسرد کي زمستانی ممعن است کر ایس 
شمارابه مصرف غذاهای شیرین. قندی و کربوهیدراتها افزایش دهد مانند شکلات. 
پاستاونان. اما فراموش نکنید که حو ردن مقادیر فراوان میوه و سبزی تازه در بهبود حال 
شما بسیار موثر است. 

-فعال باشید. شواهد علمی بسیاری نشان می‌ هد که حداقل ۳۰ دقیقه تمرین و تحرک 
بدنی به مدت سه نوبت در هفته برای مقابله با افسرد گی بسیار موثر است. 

همچنین ورزش در فضای ازاد تاثیر مثبت دو برابر خواهد داشت. فعالیت و تحرک 
بدنی در واقع سطح ماده شیمیایی سروتونین در مغز را که نقش تنظیم خلق رابرعهده 
دارد افزایش می‌دهد. 





-. ۰ 
الاعات ل 9 ۳۳۹۰ 


خمیازه زياد نشانه 
مشكل است 
پزشکان می گویند خميازه كشيدن 
زياد ممكن اس ت نشان از وجود ر خی 
مشکلات در سلامت فرد داشته باشد. 
به گفته پزشکان اكر جه خمیازه كشيدن. استراحت دادن به مغزو وارد كردن ميزان 
زیادی اکسیژن به بدن و حنک کردن بدن به شسمارمی آید ولی در صورتی که شسماراین 
خمیازه ها بیش از حد معمول باشد نشانه برحی مشکلات در سلامت فرد است. 
به گفته پزشکان خمیازه کشیدن بیش از حد معمول نشان می دهد فشارهای بیش از 
اندازه طبیعی به مغز وارد می شود و باید آن را جدی گرفت. 












ارتباط بیماری های لثه و ذهن 

ل ری ار ار 

پژوهشگران موسسه روانپزشکی لندن دریافتند کسانی که بیماری ژنژیویت یا التهاب 
لثه دارند عملکرد ذهنی کمتری نسبت به افراد سالم دارند. 

براساس يافته جدید. پژوهشگران در تلاشند به رابطه بیماری های دهان و دندان و 
عملکرد شناختی مغز پی ببرند. 

افراد پیر با دندان های يوسيده و لثه های بیمار بیشتر از جوانان احتمال ابتلابه زوال 
عقل و کم شدن حافظه دارند. 

TT a TIS 
فرد ۷۰ سال و بالاتر رااز نظر عملکر د ذهنى به طور جداگانه بررسی کرده و دریافتند‎ ۰ 
کسانی که بیشتردچارالتهاب و خونریزی لثه‌وافتاد گی د‎ 
ضعیف تری داشتند.‎ 

پزشکان پیش از این به رابطه بهداشت دهان و دندان و بروز بیماری های قلبی و فشار 
خون بالا پی برده بودند. 







تناسب اندام ی از سلامت مغز 

یک تحقیق جدیدنشان می‌دهد:زنان 
میانسالی که تناس ب بدنی سالم تروبهتری 
دارند. مغزشان نیز به مراتب سالم تر است. 

نتایج مطالعات اخیر حاکی از ان است 
كه وقتی بدن در شرايط فیزیکی مناسبی باشد 
اس تناسب به عملکرد صحیح مغز نیز کمک 
كن 

به كفته محققانبى تحر کی وعدم فعاليت 
جسمى در واقع یک فاكتور خطرزا و مهم برای بروز سكته مغزى و زوال عقل است. 

یک پیام اولیه در این زمینه آن است که تناسب ابتدایی بدن كه با اقدامی به ساد گی یک 
پیاده‌روی روزانه قابل دستیابی است برای حفظ قدرت و توان ذهنی و هم چنین سالم 
ماندن همزمان با بالا رفتن سن از اهمیت حیاتی بر خوردار است. 

دراین رو هی دوه روهار ان ۱۳ “سال تحت مطالعه و آزمایش قرار 
گرفتند. یکی ا زاین دو گروه به طور منظم در تمرینات ورزشی ایروبیک شر کت می کردند 
ونیمی‌دیگربی تحرک بودند.اين گروه تحقیقاتی میزان سلامت قلبی عروقی, آرامش 
جریان حون در مغز و احياى ظرفیت ر گهای خونی در مغزو نیز عملکردهای ادراکی در 
هر در كروة را اندارة ید دوه به ف ۱ ۱ 









لبوان‌های یکبار مصرف موجب افسر د گی می‌شود 

به گفته محققان خوردن نوشیدنی‌های داغ در لیوان‌های یکبار مصرف سرطان زاست 
و موجب بروزافسرد گی ميشود. لیوان‌های یکبار مصرف از تر کیبات یلیمری ساخته شده 
است؛کهدراثر کرماتر کیبات‌موئومری ازادمی کارا کی ات لا ۳ 
موجب بروز افسردگی و در حالت شدیدتر باعث بروز سرطان می شوند. 





هام از شما جا از ھا دیسررس 





# همسرعزیزم هانیه جان. چهارمین سال با هم بودنمان رابه تو عزیزترینم تبریک 
می گویم ازطرف همسرت - صادق 
© خانم برزگر خوش حالم که در پایه اول ابتدایی معلم مهربان و فعالی داشتم من هميشه 
به يادتان هستم سعادتمند باشید 

© خانم فدوی خوش حالم که پایه دوم ابتدایی رابا شماهمراه بودم و خشنودم از اینکه 
هر روز شما را می‌بینم 

© خانم تخیر استاد عزیزم من از شما درس فداکاری. گذشت. صبر و نظم و جدیت و 
ایمان را یاد گرفتم فاطمه صنعتی اردستانی 
© خانم دیانیان خيلى وقت است که به ما سر نزده‌اید ما منتظر شما هستیم و دانش آموزان 
هم از دیدن شما خيلى خوشحال می‌شوند 

© خانم میرزایی از شماممنون هستم که مرا برای نمایش جشن الفبای پیش دبستانی 
انتخاب کردید موفق باشید 

© خانم میرزایی من شسمارادوست دارم شمابه من قرآن خواندن» شعر نوشستن و 
قصه گویی را ياد دادید زهرا صنعتی اردستانی 
© خانم جام مديردبس تان مصطفوی اردستان برایتان آرزوی سلامتی داریم از اينکه به 
فكر پیشرفت مدرسه و دانش اموزان هستيد ممنونيم 

© خانم مومن‌زاده مدير مدرسه هفت تير اردستان و خانم شفيعى شمامديران عزيزرا 
دانش آموزان دبستان مصطفوى 
© يدرم فداكارى و شسکیبایی و مهربانی ات بی‌مثال است قدردان همیشگی ات هستيم و 
برایتان آرزوی سلامتی داریم همسر و فرزندانت -"صنعتی 
» سالروز فرارسیدن نه سالگی و جشن تکلیف بر دختر دلبند و مهربانم فاطمه جان مبارک 


هميشه به ياد داریم 


# يدربزرك ومادربزركهمابجه هاو نوه ها قدرتان رامی‌دانيم و برایتان‌ارزوی عمر 
بابرکت داریم فاطمه -زهرا -محمد 
۵ دانش آموزان كلاس سوم ابتدايى مدرسه مصطفوی ممنون استاد مهربان و بااخلاق 
خانم تخیر هستند و برای ایشان آرزوی سلامتی روزافزون دارند 
دانش اموزان پایه سوم ابتدایی مدرسه مصطفوی اردستان 
# سميه جان ساده نوشتن چون ساده زیستن زیباست. تولدت مبارک! 
از طرف تهمینه "پیمان "اکرم و محسن 
# همسرم حسين جان, صدها سبد گل رز تقدیم به تو که بهترین وباوفاترین همسر 


نیایی» سالروز تولدت مبارک ليه روي 
© همسر عزيزم سميه جان سالگرد ازدواجمان و تولد دخترمان فاطمه را تبریک می گویم 
از بابت خوبی‌هایت تشکر می كنم محمد یعقوبعلی زاده -مشهد 


© فرشته جان» خواهر عزیزم. سیزدهمین سالگرد تولدت رابا تقدیم صدها شاخه گل رز 
تبریک می گویم فاطمه و فرزانه - تههران 
آیداجان هزاران شاخه گل ياس تقدیم تو باد. تندرستی و شادابی تو به من اميد زندگی 
می‌دهد. ششم بهمن سالروز تولدت مبارک همسرت بهادر - تهران 
©ناهيد عزيزء حوشبختی و شاد کامی رابرای شماو تنهاستاره آسمان قلبت محمدرضا 
محمدی آرزو دارم. دلتان هميشه سرای شادی باشد 
© خواهرشوهر عزیزم طاهره جان صفا و صمیمیت شما زوج جوان را تبریک می گویم و 
امیدوارم در كنار همسرت همیشه سعادتمند و خوشبخت باشی زینب - "تهران 
# نسرين جان» یار مهربان و عزیزتر از جانم هشتم بهمن ماه سالروز تولدت را تبریک 
می گویم امیدوارم در زند گی هميشه شاد و سلامت باشی 
همسرت حسن بزرگی - تهران 
# برادر عزیزم هرمز نثری سی سال پریدی و امروز بالهای آهنین پروازت رابه پرندگانی 
هدیه دادی كه با نگاهشان به تو می گویند بازنشستگی مبارک 
از طرف مادرت شمس. خواهرت هایل‌رو و خواهرزاده‌ات نگین 
# ای كاش خدامارو از هم حسته نکنه خدا تنهایی رو نصیب عالم نکنه به اميد هميشه 


زن عمو زینب اردمه "مارلیک 


کح 


و خود ٠‏ باشد 
تک از و 


يدرت محمدهادی صنعتی و مادرت 


باهم بودن دوستت دارم براى هميشه 


همسرت زهرا كرمى فرد 


اگر شما هم مايل هستيد حرف دلتان در مجله خودتان جاب شود می توانيد ييام خود را كلمه به كلمه فقط در فرم اصلى زیر برای ما ارسال كنيد و روى ياكت 
بنويسيد مربوط به پیام رایگان البته نوشتن امضا با نام فاميل الزامى است. 
مشخصات ارسال کننده پیام 








بقبه از صفحه ۲۳ 


بلژیک. هلند و لو کزامبو رگ به عمق فرانسه و سیس دور 
زدن ارتش المان پس ازاشغال پاریس پایتخت فر انسه 
به سوی مرزهای رودخانه راین بود تابه مدافعین آلمانی 
درالزاس و لورن. ملحق شده و محاصره ارتش فرانسه را 
انگاه با خیال راحت روى به شرق کرده و ارتش روسیه را 
که از داخل به دلیل شورش افسران جزء وسربازان متعلق به 
طبقه محروم. دچار بحران شده‌بود. قلع و قمع کنند. آلمانها 
خود رسیده و به جنگ پایان خواهند داد. 
اهداف انگلستان 

مهمترین وظیفه ارتش و نیروی دریایی پرقدرت انگلستان 
درجنگ محاصره‌بنادر آلمان در دری ابود تاهیچگونه 
تجهیزات و آذوق»وارد آلمان که به دلیل جمعیت فراوان 
وامکان ات کم نیاز مبرمی به واردات بویژه مواد غذایی 
داشت. نگردد. در کنار آن انگاه ارتش کمکی انگلستان 





هم وارد فرانسه شده و در کنارارتش فرانسه واحدهای 
تضعیف شده المانها را که به دلیل نرسیدن تجهیزات و 
آذوقه» به خاطر محاصره دریایی به وضعیت اسفناکی 
کشانده می‌ شوند مورد حملات قاطعانه قرار می دهند. 
انگلیس‌هاهم براین عقي ده بودند که در صورت اجرای 
دقیق نقشه» جنگ در کمتر از یکسال به پایان می‌رسد. 
اهداف اتريش 
اتریشی‌ها تصمیم داشتند که باهجومی یکباره. تمر کز خود 
راروی جبهه شرق محدود کرده وروسه رامورد حمله 
قاطعانه قرار دهند و پس از اتمام کار روسها با هجوم به 
فرانسه از طریق ايتاليا به متحد خود یعنی ارتش المان که ان 
هم كار فرانسه رااز غرب تمام کرده ملحق شوند.اتریشی‌ها 
معتقد بو دند که جنگ با موفقیت در نقشه المانهاء در هشت 
تاده‌ماهبه اتمام‌می‌رسد. بخصوص که عثمانی‌ها هم از 
خاورمیانه به روسها حمله کرده و منابع نفتی آنها رامنهدم 
کرده و یا به تصرف خود درمی اورند. 
درواقع تمامی طرفین در گیر با خوشبینی عجیب و 
ساده‌لوحانه‌ای براين تصوربودند که بانقشه خودی» 
سریعاً به جنگ پایان داده و به اهداف خود خواهند رسید» 


اطلاءات ی ۹ ۸۷ 


درحالی که زهی خيال باطل. همانگونه که در مطالب 
خواهیم ديد نه تنها پایان مسریعی بر جنگ و جود نخواهد 
داشت. بلکه میزان کشتار خرابی انهد ام و انحطاط اخلاقى 
در جنگ در استفاده از گازهای شیمیایی» چنان خواهد بود 
که از حد تصور هم خارج می‌شود. 


بخ های با هوشي خود تلنجار برو بد 


بقیه از صفحه ۴٩‏ 


نقطه به نقط 





کدام ضر بالمثل؟ 
سخن هرجه گویی همان بشنوى 
نام فيلم را بيدا کنید! 


اگه می تونی منو بگیر! 
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این که قبلا شما 
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دادن 


٠‏ خود نان دا 
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ودر بت د 


دی خود ر 
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از ۵0 اک سراب سناد 





اعتراض: موجيانك -كره جنوبی؛ جمعه ۱۶ ژانوبه: عده‌ای از اهالی كره با زدن ماسک 
ده راهپیمایی رفته وبر ضد اسراییل تظاهرات کردند. آنها کاغذهایی در دست داشتند که اعدادی 
مختلف روی امار شته شده‌بو د.آنهااظها رداشتنداین اعداد تعدادنفراتی است كدير اثر حملات 
اسراییل در روزهای اخیر اواره لها 





موشک باران: غزه -فلسطین؛ شنيه ۱۷ ژانویه: 
فلس طینیان هراسان به دنبال سرپناه برای فرا راز موشک باران اسراییل هستند. در آن روزرژیم 
اشغالگر اسراییل به یک مدرسه در جنوب غزه حمله کرد. 


١ 





قندیل: ججو کره‌جتویی دون وانوي الا .۳ عزیزان خود که زیر آوارمانده‌اند می گردند. این مسجد که به عنوان مدرسه نیز مورد استفاده‌قرار 
آمدن این قندیل‌های ۹۰ سانتی‌متری در یکی از مناطق توریستی کره جنوبی شده است. سرمای می گرفت» در حملات موشکی اسراییل به نواحى جنوب شهر «رفح» تخریب شد. 
شدید و بارش يرف بسیاری از توریست‌هارااز امدن به این منطقه منصرف کرده است. 








چند كيلو شدم؟:هانور المان؛دوشنيه ۲ ١‏ ژانویه: این پنگوئن که «سیگرید» نام دارد. 

جشن کشاورزی: سانکرانتی -هند؛ چهار شنبه ۱۴ زانویه: عده‌ای از کشاورزان یک دریکی ازباغ وحش‌ها ی آلمان مش غول اندازه كيرى وزن خوداست.به منظور حفظ شادابی و 

گاورا تزیین کرده و از روی شعله‌های آتش عبور می‌دهند. آنها هر ساله این کاررا در طی جشن سلامت پنگوئن‌هاء عده‌ای يس از یک دوره‌ی طولانى مدت به پنگوئن‌ها آموزش دادند که در 

برداشت محصول خود به نشانه‌ی پایان یافتن فصل کشاورزی انجام می‌دهند. پایان هر روز به روی ترازو بروند و خود رابکشند. انهایاد گرفته‌اند که اگروزنشان از عددی 
خاص بیشتر شد» کمتر ماهی بخورند! 


المطاعات لى (62)مر, ۳۳۹۰ 








سس مه 
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آيدا هادی راحت ۴/۵ ساله 


0 ف ل جم نسیم الیاسی 
کلاس‌اول ۲ ۱ 


كلاس سوم از کرمانشاه 


حمیدرضا عیدی زاده 
كلاس اول از لوشان 















مکمل غذابی ویدر محصول ۱۰۰ 
درصد طییعی و فاقد هر نوع 
باشد. رطوبت يايين 
(حداكثر 4 درصد). نداشتن جربى 
(کمتر از دک درصد). استفاده از مواد 
اوليه مرغوب و بسته ‌بندی 
مناسب امکان نفوذ و رشد هر 
میکروارگانیسم يا عامل فساد دیگری 
را سلب نموده و در تهيه مکمل 
ورزشی ویدر نیاز به استفاده از 
هيج ماده نکهدارنده با افزودنی 
دیکری نیوده است. 


۰ طبیعی 








ی اليلد 13% 


۱ 5 ا‎ BAR ۱ 


۷ ۸ 


21۰1 
ALBUMEN 
80% Protein 






تركيبات: 


000 


مكمل غذايى ويدر داراى يروتثين 
نسبتا بالایی است و ورزشکاران و 
افرادی که درگیر فعالدت های شدید 
بدنی هستند و و قت محدودی برای 


آماده كردن غذا دارند می توانند به 


جای استفاده از غذاهایی با ارزش 
غذابی کم از این مکمل غذایی جهت 
تامين نیازهای پروتئیتی و انرژی 
بدن خود استفاده نمایند. 
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چربی 
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وزن خالص هر بسته: ۰ گرم 
يك پیمانه پر معادل ٠١‏ گرم 


اطلاعات تغديه ای بر ای ٠٠١‏ کر م 6 
بروتئين: تم 
چربی: مت از یک کرم 


محصول شرکت كل پودر گلستان 

پروانه بهره‌برداری وزارت بهداست: ۲۸۱۶ 

پروانه ساخت وزارت بهداست: ADA‏ 

آدرس: گرگان - سھر ک صنعنی آق قلا 

تلفن: ۰۱۷۳۵۷۵۳۲۵۴-۵ فکس: ۵۷۵۳۳۶۵ 
تلفن مر کز بخس:۳۲۰۳۱/۲-۸۸۴۳۴۸۱۴۳۹ ۸۸۳ - ۰۳۱ 


۰۳۱-۳۶۵۶ 


www.golpoodr.com 1Info@golpoodr.com 
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